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 در این کتاب می خوانیم : 

ن علی    المومنیر ف و خطبه امیر
ّ
 مقدمه مؤل

 تقابل دین با سنت پس از ارتحال پیامیر      خلافت قبیله ایبعد از پیامیر 

 ی سقیفهکودتاواقعه        خلافت خلیفه اول : ابوبکر 

اض بعضن از صحابه به ابوبکر  اعیر

 پیامیر برای بیعت اجباری
 ابوبکر دائم المعذور بود و اما ماجرای آزار و اذیت دخیر

 خطبه فاطمیه به بهانه غصب فدک    فاطمه در مقام دفاع از ولایت     

ل وحی       ن  نفرین فاطمههجوم برای بیعت به مین

 برای توجیه کار خود      ابوبکر و عمر 

 زهرا         فریاد بلند رسوایی نفاق             پیام فاطمه به تاری    خ     
 قیر مخفن

 فاطمه ، آینده را می دید و دلشوره داشت     

 مصیبت های امروز جهان، پیامد ولایت گریزی   شهادت ؛ سند حقانیت 

     مناظره امام علی با ابوبکر     ابوبکر سخنان علی در نهج البلاغه در مورد 

 فتوحات                     امام در قبال     خلافت عمر بن خطاب 

ن به عمر  اض امام حسیر              اعیر

      شوری شش نفره )خطبه شقشقیه(          خلافت خلیفه سوم : عثمان بن عفان

وع فتنه و قتل عثمان        مال اندوزی عثمان و درآمدهای نجومی         سرر

ن و قبول خلافت پس از عثمان                  المومنیر رمز و راز همراهی علی با خلفا          امیر
 خلفای بنن امیه 

ت در مورد حکومت عبدالملک بن مروان  پیشگویى حضن

 سقوط بنن امیه، برآمدن عباسیان  

افا  ت( کتب اهل سنتواقعه غدیر خم ) اسناد، مدارک و اعیر
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ف مقدمه  
ّ
ن علی مؤل المومنیر   : علیه السلامو خطبه امیر

و  امت چگونه به فساد و تباهی جاهلی دچار می شودصلی الله علیه و آله با رحلت پیامی  

ان قبیله ای به عنوان خلافت پیامیر  انقلاب جاهلی را رقم می زنند که صلی الله علیه و آله  رهیر

ی نمودار است و مشکلات امت اسلام هنوز   هنوز هم آثار آن در جوامع اسلامی و بشر

 مانده است.  
ر
روش متفاوت با هم انجام شد،   3برای انتخاب خلفا  هم حل نشده باق

عثمان،   . عمر، انتصایر ابوبکر  . ابوبکر، انتخاب ریش سفیدی در مقابل جواین علی

فرمایشر )افراد هم اندازه با علی نبودند، نتیجه شوری از قبل معلوم بود، حق  شوری  

  .                             .                                                                         وتو اعمال میشد(

های  سال و اندی حکومت کشور  80با دستیایر آن دنیاطلبان و غاصبان، توانستند : 

ن قرن ظهور اسلام را که   ند و آن دوره طلایی یعنن اولیر اسلامی را در دست گیر

های حکومت اسلام را در گوشه  های اسلام باشد، و پایه ترین دورهسازندهتوانست  می

های و کنار جهان و بلکه در قلب میلیونها مردم آن زمان مستحکم سازد، با عیاشر 

وع و خلاف  شماری که کردند بدترین چهره را برای اسلام  تهای یر ها و جنایکارینامشر

عزیز و غریب در دنیای آن روز ترسیم نمودند، که هنوز هم کش نتوانسته است آن  

 
 

ن مقدس پاک ساخته، و چهره واقعی آن را  آلودگ  این آییر
ها را از چهره پاک و نوراین

  . آشکار سازد 

 می کند: در جملاتی جامعه  علیه السلام  علی    امام
ن
 معاصر خویش را این گونه معرف

مان را بکشند و ریشه ما را بکنند و درباره ما  پس مردم ما )قریش( خواستند پیامیر

 گوارامان باز داشتند و در بیم و نگراین  اندیشه 
 

ها کردند و کارها راندند. از زندگ

ای ما برافروختند گذاشتند و ناچارمان کردند تا به کوهی گذار برشویم و آتش جنگ را بر 

  .                                                                                         (  9)نهج البلاغه، کلام 

خواهم که پیوند خویشاوندیم را بریدند، و کار را بر  بار خدایا! از تو بر قریش یاری می 
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ن با من فراهم گ ردیدند، در حفر که از آن من بود نه  من واژگون گردانیدند و برای ستیر

اوارتر بودم، از دیگران و گفتند حق را تواین به دست آورد، و توانند تو   آنان و بدان سرن

را از آن منع کرد. پس کنون شکیبا باش، افشده یا بمیر به حشت مرده، و نگریستم و 

دم به کام  دیدم نه مرا یاری است، نه مدافعی و مددکاری جز کسانم، که دری    غ آم 

مرگشان برانم. سپس خار غم در دیده خلیده، چشم پوشیدم و گلو از استخوان غصه  

جرعه نوشیدم، و شکیبایی ورزیدم، در خوردن خشمی که   تاسیده آب دهان را جرعه 

 ( .  217از حنظل تلخ تر بود و دل را از تیغ برنده دردآورتر )خطبه 

ند، و ما را که نسب برتر است و پیوند با دار شدبدان! که خودسرانه خلافت را عهده 

استوارتر، به حساب نیاوردند، خودخواهی بود. گروهی بخیلانه  صلی الله علیه و آله  رسول خدا

به کرش خلافت چسبیدند، و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند، و داور  

 . (.                                  162قیامت و بازگشتگاه روز جزاست. این سخن بگذار )خطبه  

ل های خویش فریفته شوند و به ای علی! پس از من مردم به ما   : سخن رسول خدا  

دین خویش بر خدا منت نهند. رحمت پروردگار را آرزو کنند و از سطوت او ایمن زیند. 

های دروغ و هوس هایی که در سر دارند، می را  حرام خدا را حلال شمارند، با شبهت 

ای  نبیذ گویند و حلال پندارند. حرام را هدیت خوانند و ربا را معاملت دانند. گفتم: 

رسول خدا آن زمان مردم را در چه پایه نشانم؟ از دین برگشتگان یا فریفتگان؟ فرمود:  

 ( 156فریفتگان )خطبه 

و خلافت خلفای    صلی الله علیه و آله  در کتاب حاصرن مفصل به جریانات بعد از پیامی  

 که هنوز دود آن در چشمان مسلمانان با وجود غاصب پرداخته است.  
ن
انحراف

 آل خلیفه و سازش امارات با یهود صهیونیست آشکار است.  آل سعود و 

ف : محمود زارع پور
ّ
 مؤل
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 خلافت قبیله ای صلی الله علیه و آله  بعد از پیامی  

ن آماده می علیه السلام بود    بر زانوهای علیصلی الله علیه و آله    هنوز سر مبارک پیامیر  المؤمنیر و امیر

از مهاجران و انصار  جمعی که شد برای کفن و دفن برادر و یار مهربانش رسول خدا،  

، گردهم آمدند تا فردى را از میان خود به زمامدارى مسلمانان  ساعدهسقیفه بنن در 

ن آنان به وقوع پیوست، آنان در    که بیر
انتخاب نمایند. مذاکرات و مشاجرات طولاین

با ابوبکر بیعت کردند و سپس او را به مسجدالننر آورده و از عموم مردم   نهایت

 درخواست بیعت نمودند. 

جمعی از اصحاب رسول خدا از  بیعت با ابوبکر امتناع ورزیدند و در عهدى که با  

بسته بودند، پایدار ماندند، اما نگراین عمده اصحاب   غدیر خم رسول خدا در روز 

مؤم ن بیعت از او، بقیه  السلام علیه  نانسقیفه از شخص امیر ن داشتند با گرفیر بود و یقیر

ضان تسلیم خواهند شد.   معیر

ن گام، برخلاف آموزه ها و دستورهای صری    ح،    منافقان و فرصت طلبان  آری در نخستیر

به شیوه جاهلی اقدام کردند و برای انتخاب خلیفه، صلی الله علیه و آله قرآن و فرمان پیامیر 

ه های قبیله ای،  ن ان قبایل براساس انگیر را برای جامعه  خلفایی در شورایی از رهیر

ی رخ می   برگزیدند. این گونه است که میان اوس و خزرج و قریش دعوا بر سر رهیر

دهد و هر کش مقامات قبیله ای خود را به رخ دیگر قبایل می کشد که در نهایت  

وز این میدان می شود. قبیله قری  ش پیر

عریر و تبعیض در تقسیم بیت    تعصبات عریر در برابر غیر
ن افتخارات قبیله ای و نیر

دامن زدن به اختلافات قبیله ای تعصبات جاهلی از اموری  المال دوباره زنده می شود.  

بود که در همان روزهای آغاز حکومت خلافت قبیله ای نمود پیدا می کند و ترور  

ان د.   رهیر  قبیله ای در دستور کار قرار می گیر

د و در دوره  ات به قصد بازگشت به اصول جاهلی انجام می گیر در این دوره، تغییر

  ،
 

ابخواری، زنبارگ عثمان این امر به شدت مورد تاکید و توجه است. در مدت اندگ، سرر

ه رواج  بزم های شبانه و برگزاری مراسم طرب و خنیاگری و مانند آن چنان در جامع

 با همه اصول 
 

ی نیست. لذا به سادگ می یابد که دیگر جز نام اسلام از حقیقت آن خیر

ن وارونه اسلام را به تن امت می کنند  و .  اساش اسلام به مخالفت می پردازند و پوستیر

ایط برای امامان اول و دوم سخت می شود.  ن اهل بیتسرر که  السلام  معلیه بنابراین، کشیر

د    در قرآن دست کم محبت و مودت ایشان فرض شده در دستور کار قرار می گیر
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آیند. به این معنا که اگر ولایت   تا بدان وسیله به خداوند تقرب جویند و به بهشت در 

ایشان به عنوان ولایت اطاعت حنر اگر مورد قبول امت اسلامی نبود، ولی مودت و 

باشد، اما می بینیم که امت حنر به راحنر از  محبت ایشان می بایست در دستور کار 

ن فرزند   این حکم در  می گذرند و نه تنها محبت نمی کنند بلکه با آتش زدن خانه و کشیر

ن بر تن شهیدان اهل بیت  و تیر  دشمنن و خشم السلام    معلیه  باران کردن جسد و اسب تاخیر

   م می کنند. و اهل بیت او اعلا صلی الله علیه و آله خود را نسبت به پیامیر 

 در جامعه اسلامی و تحت حکومت  
 

ایط به گونه ای می شود که زندگ پس از مدیر سرر

 های باطل، به ذلت تبدیل می شود و عزت و کرامت آدمی تباه می شود. 

ن  به اشکال مختلف این معنا را بیان می کند و می فرماید مرگ با عزت  علیه السلام  امام حسیر

ن   بهیر است از زیسیر
 

با ذلت و حقارت یا این که مردن از ننگ و ذلت پذیری   و آزادگ

ن   با ذلت و همراه با ظالمیر
 

 جاوید است و زندگ
 

بهیر است یا این که مرگ با عزت، زندگ

ی جز مرگ نیست.  ن   چیر

در این زمانه بازگشت به سوی جاهلیت است که مردم بنده و برده دنیا و جلوه های  

 آنها پابرجا  فریبنده آن هستند و دین لقلقه زبان
 

شان است، تا جایی که گذران زندگ

باشد، دین را نگهداری می کنند و زماین که به بلا آزموده شوند، دینداران قلیل اند و  

ن  ت امام حسیر ی باز علیه السلام  حضن  گردند:   از مردم می خواهد تا به اصول اسلام پیامیر

ه پیامیر خدا فرا  خوانم، چرا که در جامعه شما سنت  می    من شما را به کتاب خدا و سیر

ن رفته و بدعت و فریبکاری را جایگزین آن کرده اند و  لذا می کوشد تا امت    نبوی را از بیر

را به اصلاح آورد و از فساد جاهلی رهایی بخشد: همانا قیام من برای اصلاح امت  

 .     .                 جدم بود و هدف مهم من امر به معروف و نهی از منکر است

اما امت اسلام که انقلاب جاهلی کرده است پاسخ درخواست های ایشان را نمی دهد  

 برای پذیرش دعوت هایی چون آیا حمایتگری هست که از حریم اهل بیت 
و گوشر

 .                                                                                 پیامیر خدا حمایت کند؟ 

ریادرش هست که برای رضای خدا به فریاد ما برسد؟ آیا کمک کننده ای است  آیا ف

که ما را برای مقابله با استبداد یاری دهد؟ وجود ندارد تا بشنود و پاسخ مناسب و  

 . شایسته ای دهد 

ن  ن الارشاد قن معرفه حجج الله جعلیه السلام  )فرهنگ سخنان امام حسیر  ( 19ص 2و نیر
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 صلی الله علیه و آلهپس از ارتحال پیامی   تقابل دین با سنت

با دین آغاز شد. بلافاصله پس    مقابله سنتصلی الله علیه و آله  پیامیر   ارتحالاز همان لحظه  

ت ماجراى سقیفه بنن  ساعده شکل گرفت که خود یکى از بارزترین  از ارتحال آن حضن

آنان که درد  برنده شد و هاى سننر است. در سقیفه سنت هاى بازگشت ارزشجلوه 

ند.    دین داشتند در این واقعه و تحولات پس از آن، نتوانستند راه به جایی بیر

ها، کانوین بود که در خانه  در آن عض سه کانون در مدینه شکل گرفت: یکى از کانون

شکل گرفت. کانون دیگر در سقیفه بنن ساعده و کانون سوم توسط  علیها السلام  زهرا 

 . مهاجرین ایجاد شد جماعنر از  

هاى حاصرن  گروه مهاجرین در فاصله اندگ به اصحاب سقیفه ملحق شدند و جناح 

ند. تعارض   در سقیفه با تحریک احساسات سننر جامعه موفق شدند برنامه را پیش بیر

سلام الله علیها    هاى به جاى مانده از فاطمهتوان در خطبه میان دین و سنت را به راحنر می 

ت زهرا علیه السلام   طالببن ایر ع علی و در مواض  دغدغه   لیهاسلامع دید. در سخنان حضن

 . زند دین موج می 

ساز گرایی داشت و مواضع این جناح زمینه هاى سنتاز آن سو جناح مقابل دغدغه 

ها هاى سیاش، اجتماعى و فکرى شد. با اتکاى به همان سنتاحیاى بسیارى از سنت

د و جناح یکى از  هاى حاصرن در سقیفه بنن ساعده موفق شد قدرت را در اختیار بگیر

ها دفاع کند. شاید اگر در مقابل جناح دیگر، ظاهرا در پوشش دین به نحوى از سنت 

ها واقعا  ها نیتخوش بینانه به موضوع بنگریم در آن روزهاى آغازین و در آن سال 

   ;این نبوده که بخواهند با دین معارضه کنند

البته هر چند سقیفه آغاز راه بود اما هر چه از زمان تشکیل این مجمع دور شویم  

هاى شود، اختلاف میان ابوبکر و عمر بر سر سیاستگذارىابعاد این تعارض آشکارتر می 

ن دین و سنت است  اقتصادى، نوعى دعواى بیر

هاى اقتصادى زمان کند سیاستبن خطاب با اصرار از خلیفه اول در خواست می  عمر 

را که مبتنن بر تسویه بود کنار بگذارد، اما ابوبکر بر همان  صلی الله علیه و آله  رسول الله

بعد از ابوبکر عمر با طرح فضیلت مجاهدان بدر و احد بر  . ورزد ها اصرار می سیاست

ن سیاسترى میهاى تفضیلی پا فشاسیاست هاى اقتصادى  کند و با کنار گذاشیر

د;هاى جدیدى را در پیش می سیاستصلی الله علیه و آله  پیامیر   گیر
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در تعارض  صلی الله علیه و آله هایی که به کلی با تعالیم قرآن و سنت رسول اللهسیاست

قومی   برتریهاى هاى تبعیضن اقتصادى، سیاستخلیفه دوم به جز سیاست  . است

ن در دستور کار دولتش قرار داد. در مجموع می  خلیفه دوم شخصینر   توان گفترا نیر

اش )که ارتباطى به  هاى سننر گرا بود و این سیاست را با توجه به باور داشتتفضیل 

ن کنندهین سیاستاسلام ندارد( بر جامعه اسلامی تحمیل کرد. ا ات تعییر اى بر ها تاثیر

ى دیگر قرار داد  ى که بسیر   ،جامعه اسلامی گذاشت و به کلی جامعه را در مسیر مسیر

 . ساز احیاى سنت و باز سازى نقش آن در تحولات اجتماعى شد 

وع شد.  انحراف ن جا سرر  از همیر
هایی که در تاری    خ اسلام به وجود آمد بیشیر

ن گونه نگراین علیه السلام  طالببن ایر هاى علیدغدغه   ها بود، اصلا حکومت هم همیر

ت آن قدر ارزش نداشت که بخواهد دغدغه حکومت داشته باشد. به  براى آن حضن

هاى جاهلی شد و جامعه به  عمر موجب احیاى سنت  هاى تفضیلی هر حال سیاست 

گرا که در سازمان جدید و یک نظام طبقایر حرکت کرد. تفکر سنتبه سمت سرعت 

تواند اندیشه مبتنن بر تسویه  نظامی رتبه بندى شده و طبقایر شکل گرفته است، نمی 

 . را بفهمد 

توانستند نظام  بن خطاب به واقع با استناد به سنت نمی  از این رو، کساین چون عمر 

اى رشد کرده بودند که به موجب  ها در جامعه مبتنن بر تسویه را درک کنند; آن

هایش این نظام تفضیلی قابل توجیه بود. اقتصاد یکى از شئون اجتماعى است  سنت

دهد، اما  می هاى تبعیضن و تفضیلی بهیر از هر جاى دیگر خود را نشان که سیاست 

هاى تفاوت طلبانه خلیفه دوم منحض در مسائل  چنان که گفته شد سیاست

 اقتصادى نبود.  

، سیاستیکى دیگر از نمادهاى سنت هاى تبعیضن قوم مدارانه است. بر هر  گرایی

ه پیامیر  واضح است که در اسلام برهویت و حریت صلی الله علیه و آله آشناى به قرآن و سیر

 ان انسان تاکید می انسان به عنو 
 

هاى نژادى، قومی، رنگ، زبان و امثال  شود و وابستکى

ى بر این موضوع ندارد. وقنر خلیفه دوم به خلافت رسید با توجه به همان  آن تاثیر

ها جنبه  زمینه فکرى چندین بخشنامه خیلی مهم صادر کرد که همه این بخشنامه 

ها مثلا ورود اعاجم به دستور العملبراساس بعضن از این  .  قومی و قومیت گرایی دارد 

مدینه ممنوع شد و آنان از بعضن امتیازات اجتماعى که به موجب قرآن از آن برخوردار  

به نظام  ها زمینه را براى بازگشتبودند، محروم شدند. مجموعه این گونه سیاست

 .  هاى عریر قبل از اسلامی فراهم کرد ازرشر گذشته و سنت
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در زمان خلافت عثمان تشدید شد. نکته در خور توجه این  روند گرایش به سنت 

پذیرد  است که جامعه، آن هم جامعه عض صحابه، همه این تحولات را به راحنر می 

اضات بعضن از اصحاب علی  طور کلی مخالفنر با بهعلیه السلام طالب بن ایر و به جز اعیر

 این روند در جامعه وجود ندارد 

  يهمه خوانده بودند که:  
ن 
ْ
ن
ُ
رٍ وَ أ

َ
ک
َ
 ذ
ْ
مْ مِن

ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
بائِلَ   ا أ

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
ناک
ْ
عَل
َ
وَ ج

م 
ُ
اک
َ
تق
َ
ِ أ
ّ
اللّ

َ
م عِند

ُ
کرَمَک

َ
 أ
َّ
وا إِن

ُ
عارَف

َ
به  اما افراد اندگ معناى آیه را فهمیدند و دستلِت

اض زدند. علی  ت در مدینه با   و بعضن از اصحابعلیه السلام  طالببن ایر اعیر آن حضن

عرب   ها به مخالفتاین سیاست ن دلیل بود که نگاه غیر برخاستند. شاید به همیر

طور کلی  ها یا بهرسد ریشه علاقه ایراین به نظر می . شد علیه السلام   )اعاجم( متوجه علی

وع شد; یعنن زماین که سیاست  ن زمان سرر هاى تفضیلی مبتنن  اعاجم به ایشان از همیر

ش یافت. موضع بر  ى علیسنت در مدینه شکل گرفت و گسیر ریشه در  علیه السلام گیر

باورى در مقابل  هاى دینن او داشت، در واقع او علمدار دینتفکرات و اندیشه 

 باورى بود.  سنت

خواستار قصاص  علیه السلام  در قضیه ترور خلیفه دوم و ماجراى قتل هرمزان، علی

ن  ت   زمان نگاه ایراین عبیدالله بن عمر شد. از همیر ها متوجه امام شد و به آن حضن

  هاى گرایش ایرانیان به تشیع و علی توان نشانه تمایل زیادى پیدا کردند )به راحنر می 

وجو کرد(. البته دوره خلافت امام و  را در حوادث مدینه این عض جست علیه السلام

ن طبعا توجه ایراین   الله علیه و آلهلی  ص    اللهاى زمان رسول هاى تسویه به سیاست   بازگشت ها نیر

بسیارى از صحابه هم به دلیل  .  بیشیر کرد علیه السلام     طالببن ایر ها را به علی و غیر عرب 

به تعالیم اسلام و به دلیل منافعشان، همسو  عدم برخوردارى از بینش عمیق نسبت 

 .  هاى خلفاى دوم و سوم عمل کردند با سیاستو هم جهت  

توان  ها کاملا تشدید شد به نحوى که میبه سنتدوره خلافت عثمان بازگشت در 

کرد نه دین; و به این ترتیب جامعه  بود که بر جامعه حکومت می ادعا کرد این سنت

هاى دینن فاصله گرفت و در این جنگ و جدال میان  ها و آموزش به سرعت از آموزه

که بعد از کشته شدن عثمان افتاد و به  اتفاقایر هم  . برنده شد سنت و دین، سنت 

توان  شد، بسیار قابل توجه است. به روشنن می   منجر   لیه السلامع  طالببن ایر خلافت علی 

 ایر جدال میان سنت و دین را طى چهار سال و اندى در دوران خلافت علی  
ن  طالب بیر

و سنت است. این اى که در واقع عض اوج مقابله دین دوره مشاهده کرد;علیه السلام 

را تحمیل کنند   علیه السلام  توانستند شان و موقعیت دینن علیگرا که نمی هاى سنت جریان
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به مقابله با امام برخاستند. اتفاقات عض امام، اتفاقایر بود که    با همه قدرت و همت

هاى هاى مختلفن که اندیشه بینن بود. جریان به واسطه تعارض سنت و دین قابل پیش 

بن کردند به مقابله و حنر مقاتله با علی هاى مختلف هدایت می گرا را در قالب تسن

 مدار و اصول گرا بود برخاستند.  که انساین دین لیه السلامع طالبایر 

لطمه خورده بود پس از احیاى   لی الله علیه و آلهص گرایی که در عض پیامیر جریان سنت

قوت و قدرت تمام به مقابله با دین برخاست و  مجدد در عض خلفاى دوم و سوم با 

مدت در میدان مقابله با  با توجه به وسعت و عمق علایق سننر توانست در کوتاه 

وز شود  هاى مناسب و شخصیت  . دین پیر هاى مدافع خود را به راحنر  سنت، بسیر

بن بنیابد; زماین در قیافه عثمانمی عوام و  عفان ظهور کرد، چندى بعد زبیر

ابوسفیان و فرزندانش که خود را  بنزماین پس از آن معاویة  عبدالله و اندک بنة طلح

 می 
ن
اة و جان فدایان دین معرق  کردند، علم سنت را بر دوش کشیدند سرر

هاى نشئت گرفته از باورهاى دینن توانست در طرح   با همه توانمندىعلیه السلام  علی

وز از میکوتاه دان به در آید. وقنر معاویه به قدرت رسید مدت مقابله دین و سنت، پیر

ایط فراهم بود که سنت و تازى بکند با تمام توان خودش در عرصه جامعه ترک  سرر

ایط را به نفع خود برگرداند.   سرر

هایی سال به طول انجامید، کوشش  20ابوسفیان که حدود بن دوره خلافت معاویة 

 
 

ونظامی براى احیاى سنت، منتها در  است همه جانبه از لحاظ سیاش، فرهنکى

و دین هاى دینن )چون دین حرف اول را میپوشش  زد و همه خود را دیندار و پیر

اگر کش با تاری    خ جاهلیت   توانستند این پوشش دین را بردارند( دانستند، طبعا نمی می

داند که همان باورها و اعتقادات هاى عرب جاهلی آشنا باشد به خویر میو ارزش

با تمام قوا به  ها ظهور کرد و یک بار دیگر، سنترب جاهلی دوباره در این قیافه ع

ها در قیافه کساین حارث ها و نضبنها، ابوجهل و ابولهب عرصه عمل اجتماعى آمد 

چون معاویه، یزید، عبدالملک و دیگران زنده شدند. در این عض بسیارى از نهادها و  

از درون تهی شد و اگر قالنر از این صلی الله علیه و آله بنیادهاى تاسیس شده توسط پیامیر 

ن از محتوا خالی کردند; مثلا اگر مسجد زمان رسول  ماند آن را نیر
صلی الله علیه  نهادها باقر

حرکنر خزنده و محسوس  بود، در عض معاویه، از سوى حاکمیت  محل فعالیتو آله 

به آن محول  صلی الله علیه و آله  زمان پیامیر   هاى متعددى که در آغاز شد تا مسجد را از نقش 

شده بود، خالی سازد و اگر تعدد نفس مسجد موجب حضور فعال و با نشاط توده  

 .  تابید شد، حاکمیت آن را بر نمی هاى سیاش می مردم در صحنه 
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 هایی بود که بر عهده حکومت جامع همه فعالیت صلی الله علیه و آله مسجد زمان پیامیر  

امیه با این زمینه تبلیغایر که مسجد جاى عبادت  بنن اما پس از حاکمیت هاست،

هاى متعدد  خداست و در این مکان مقدس فقط خدا باید عبادت شود به تدری    ج نقش 

ن توجیهات فریبنده  اى، مردم صحنه حضور اجتماعى  مسجد از آن گرفته شد و با چنیر

ک اجتماعى بود و مردم   پیامیر مسجدى که زمان  .  خویش را از دست دادند  پایگاه مشیر

به محلی تبدیل شد که فقط  دیدند، به تدری    ج  به دلایل مختلف خود را نیازمند آن می 

باید در آن عبادت کرد، یعنن خالی کردن مسجد از محتواى اصلی و پرکردن آن با 

 هاى سنت گرایانه. بینش

ریخته بود آن قدر استوار و قوى بود که  آله   صلی الله علیه و  البته بنیادى را که رسول الله 

ن ادامه پیدا کرد. معمولا قدرت دنبال این  بعضن از نقش  هاى مسجد حنر تا زمان ما نیر

چون خیلی هاى خودش را پیدا کند، ها و آرمانآل است که سنت متناسب با ایده 

با برخورد سنت  تواند با سنت کنار آید تا با دین. مجموع این تحولات که در  راحت می 

اى رساند که دیگر برایش اهمیت نداشت چه  دین به وجود آمد، جامعه را به نقطه 

 بیفتد اتفاقر ممکن است 

ایط اجتماعى به نحوى فراهم شد که بسیارى از قداست  ن رفت و مرد، سرر ها از بیر

دنبال نداشته  همان اتفاقایر که ممکن بود در جاهلیت اتفاق بیفتد و هیچ واکنشر را به  

هاى بر جنبه آن قدر سیطره سنت. باشد، در دوره اسلامی هم امکان وقوع یافت

صلی  سیاش جامعه زیاد شد که حنر اکیر صحابه رسول الله  - مختلف حیات اجتماعى 

. مجموعه این  بیشیر متمایل به علایق سننر شدند تا آن دغدغه الله علیه و آله   هاى دینن

هاى دین باورانه جامعه به کلی  ق کار را به جایی رساند که بنیان  61  و   60عوامل در سال  

 . شد و زمینه براى وقوع هر اتفاقر فراهم گردید سست

ایط   جریاین کربلا،   جریاناز این رو شاید بتوان گفت  است که محصول و معلول سرر

ایطى چنان قربانیاین را می ن سرر طلبید; در غیر این طبیعی زمانش بود. مقابله با چنیر

ون آید. صورت در این تقابل هولناک دین نمی  وز بیر  توانست از معرکه پیر

 یر 
ن   صحنه کربلا کوششر  حسیر

ن تکلیف تقابل دین و سنت، و هین  مانند بود براى تعییر

دارى سنت، یکبار  سال میدان  50این بود که توانست پس از حدود علیهما السلام بن علی 

، اجتماعى و سیاش جامعه   ایط را براى ورود دین به صحنه حیات معرفنر دیگر سرر

 فراهم آورد.  
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 ابوبکر خلیفه اول : خلافت 

ده بودند که بر صلی الله علیه و آله ، هنوز جسد مطهر پیامیر هجری 11سال  در    به خاک نسیر

ن شده رخ داد در   جانشینن او توطئه ای از   سر  که مشغول  علیه السلام    غیاب علی  پیش تعییر

به نام سقیفیه مهاجرین و انصار و بدون   ، بود در محلی سقفدار و دفن پیامیر  کفن

و قاتل علیه السلام  لیآمدند و به بهانه عدم محبوبیت ع  حضور فردی از بنن هاشم گرد 

ن کردند که نقش   ابوبکر   جواین او،  بزرگان و دشمنان در جنگها و غزوات پیامیر و  را تعییر

ن و بعد ها حمایت و تبلیغ بیعت برای او بسیار موثر بود     . عمر در تعییر

ن  ن پیامیر اختلاف پیش آمد و بعضن   انصارو  مهاجرینبیر گفتند:  برای انتخاب جانشیر

. و ما از آنها جز اين را نخواهيم   ما را امیر و فرمانروایی باشد و شما را امیر و فرمانروایی

ن در جاى دادن به آنها و  پذيرفت، زيرا همان فضيلنر را كه آنها در هجرت دارند ما نیر

ن آمده و نازل  يارى پيغمیر داريم و هر چه درباره آ نها در كتاب خدا آمده درباره ما نیر

 گشته است.  

ه و فاميل رسول خدا  ابوبکر هستيم از نظر نسب و نژاد  صلی الله علیه و آله  گفت : ما عشیر

ين نسب ها را داريم و قريش در هر قبيله از قبايل عرب پيوندى از خويش دارد.   بهیر

ن انصار و ياران خدا هستيد كه پيغم سر او بوديد و  یر خدا را يارى كرده و پشتشما نیر

يك ما  برادران ما در كتاب خدا و در دين و در هر خیر ديگرى كه ما در آن هستيم سرر

ترين آنها بر ما هستيد شما همانها   هستيد و شما محبوب ترين مردم در نزد ما و گرامی

 از دارایی خود صرفنظر كرديد و مهاجرا
ن را بر خود مقدم  هستيد كه در هنگام سخنر

لت شما انصار را نزد ما نخواهد    داشته و نسبت  ن به آنها ايثار نموديد و کش مقام و مین

لت وزارت از آن شما باشدداشت.  ن  . فرمان و حکومت از آن ما ، و مقام و مین

ن کار نمی شود و دو شمشیر در یک غلاف  عمر  از جای برخاست و گفت : هرگز چنیر

نمی گنجد. به خدا سوگند که عرب به حکومت و فرمانروایی شما سر فرود نخواهد 

شان از غیر شماست.  بالاخره بعد از گفتگوها و اختلاف ها آورد، در حالی که پیامیر

ن كه ابوبكر دستش را جلو برد و عمر و ابوع بيده خواستند با او بيعت كنند بشیر همیر

 . بن سعد برآمد و پيش دسنر كرد و پيش از آنها با ابوبكر بيعت نمود 

مشاهده نمودند كه يکى از رؤساى خزرج  (  انصار)به دنبال اين ماجرا وقنر طايفه اوس  

ن كه رئيس اوس بود و به خاطر همان حسدى   با ابوبكر بيعت نمود، اسيد بن حضیر نیر

با وى مايل نبود كه سعد بر آنها امارت   د بن عباده داشت و روى رقابتكه با سع



 

13 

  كند، برخاست و با ابوبكر بيعت كرد با بيعت وى همه قبيله اوس با او بيعت كردند. 

لى ن ، نقل صلی الله علیه و آله  از براء بن عازب یکى از اصحاب رسول خدا ابن ات  الحدید معیی

ابو عبیده، گروه )چماق به دست( را دیدم که ژست کرده که پس از سقیفه، عمر و 

زدند و به زور دست  رسیدند وى را کتک می حمله و تهاجم بخود گرفته و به هر کس می 

او را گرفته، بعنوان بیعت، چه بخواهد و چه نخواهد، بر روى دست ابوبکر  

   کشیدند. می

و )علیه اسلام(  و همراه علیمورخان، در شمار کساین که از بیعت با ابوبکر ، سرباز زدند 

ت فاطمه :  بست نشستند، اشخاص زیر را نام برده اند )سلام الله علیها(  زبیر در خانه حضن

هَب، سلمان فارش، ابوذر غفاری، عمار بن   عباس بن عبدالمطلب 
َ
بَة بن ایر ل

َ
ت
ُ
، ع

عب، و گروهی از بنن هاش
َ
ّ بن ک یر

ُ
سود ، برإ بن عازِب ، ا

َ
م و مهاجران  یاسر،  مقداد بن ا

   و انصار. 

ن ی سقیفه  کودتاخی  واقعه   المؤمنیر ت پیکر  )علیه السّلام(  به امیر رسید، در حالی که آن حضن

ن کرده و در قیر گذاشته بود. با شنیدن این خیر بیل )صلی الله علیه و آله( مبارک پیامیر  را تجهیر

ن فرو کرد، سر مبارک را به آسمان بلند کرد و آیات  ابتدای سوره عنکبوت را  را در زمیر

    تلاوت کردند 

 الرّحمن الرّحیم . 
ّ
. . المبسم اللّ

َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
ف
ُ
 ي
َ
مْ لَ

ُ
ا وَه

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
ییْ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
سِبَ الن

َ
ح
َ
 أ

 
 
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وا وَل

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
ُ ال

َّ
مَنَّ اللَّ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ا ال
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
ذِينَ وَل

َّ
مْ حَسِبَ ال

َ
. أ نَ اذِبِیر

َ
ك

 ؛  
َ
مُون

ُ
ا سَاءَ مَا يَحْك

َ
ون
ُ
 يَسْبِق

ْ
ن
َ
اتِ أ

َ
ئ يِّ  السَّ

َ
ون

ُ
آیا مردم تصور می کنند با صرف ادعای يَعْمَل

ن  ایمان، خداوند آنها را رها کرده، نمی آزماید؟ ما پیشینیان را امتحان کردیم، شما را نیر

 خواهیم آزمود.   

یمان کنید، نماز بخوانید و جهاد و انفاق کنید، کاقن نیست؛ بلکه  صرف این که اظهار ا 

باید تمام مراحل مختلف ایمان را طى کنید و در هر مرحله امتحان شوید تا پایه ایمان  

شما مشخص شود. و فرمودند این همان امتحان و فتنه الهی است که خداوند فرموده  

 از آن یر نصیب نخواهند ماند 
  ( 181ص 4باب  28نوار ج )بحارالا هیچ امنر

ت های خداوند حاکم است و خدا هیچ گاه از آن دست  
ّ
ت الهی بر سایر سن

ّ
این سن

برنمی دارد. خداوند ابتدا راه را روشن کرده، اتمام حجت می کند تا مقدمات لازم برای  

ن باقر می   کساین که در صدد شناخت حق هستند فراهم باشد؛ اما زمینه امتحان را نیر

 گذارد. 
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ن فردی بود که معراج پیامیر را تصدیق کرد به ابوبکر صدیق مشهور   از  آنجا که اولیر

تعریف کند که خود امام  علیه السلام    گردید. سلمان قضایای سقیفه را میخواهد برای علی

آن پیر مردی که از منیر بالا می رفت و چهره ای زشت و عصایى    می فرمایند: علیه السلام    علی

   اشت دیدی؟ آن ابلیس بود و این مطلب را پیامیر برایم تعریف کرده بود. در دست د

ن بیعت برای خلیفه اول مشغول است حنر از تعدادی   عمر با تهدید و تحریک به گرفیر

د و به علی وی از بنن هاشم پیشنهاد  علیه السلام  از بنن هاشم هم بیعت میگیر هم به پیر

ابابکر، وی را به خلافت برساند و به لیاقت  بیعت می دهد و قول می دهد که بعد از 

را نصیحت کرده و هشدار میدهد و یادآور    او علیه السلام    علی  . و فضیلت او اقرار می نماید 

علی را بهانه برای   پدر ابوبکر وقنر سنّ  . می سازد و او را نا امید می کند  سفارش پیامیر 

ض میشود.   انتخاب ابوبکر می اوارترم معیر  شنود به کنایه که من پدر ابوبکرم و سرن

پدیدار گشت و  که پس از آن در امت اسلام ماجرای سقیفه سر آغاز کژروی  هات  بود

افکار جاهلیت و پوسیده حاکم میشود و مردم را گیج و سر در   ،اهل بیت را فراموش 

ابوبکر و عمر با اعلام اینکه قرآن ما را کفایت میکند از نقل و  زند. گم و منحرف میسا

ی و عمر طى بخشنامه ای به تمام مناطق اسلامی نوشت  ن احادیث پیامیر جلوگیر نوشیر

د صلی الله علیه و آله هر کس حدینر از پیامیر  ن بیر العمال ج) را نوشته باید از بیر ن  ( 5کین

یکى از یاران معروف پیامیر میگوید : هنگامی که عمر ما را به سوی عراق روانه کرد خود  

وید که مردم   ن مسافنر را با ما طى کرد در راه به ما توصیه کرد شما به منطقه ای میر نیر

آنجا فضای مساجد را با تلاوت قرآن پر کرده اند و آنها را به حال خود بگذارید وقنر  

 دینر نقل کنید جواب دادند خلیفه ما را از نقل حدیث باز داشته.  به او میگویند ح

ند قبل از پاسخ ابوبکر از سوال  علیه السلام  زماین که علی را دست بسته نزد ابوبکر مییر

عمر می گوید: ترا بدینجا آوردیم  که چرا بدین گونه مرا اینجا آورده اید،  علیه السلام علی

! که با خلیفه رسول خدا   اگر با منطق و استدلال سخن   فرمود : علیه السلام    علی  بیعت کنن

بگوئید بهیر است پس اول بمن بگوئید که رمز موفقیت و غلبه شما به گروه انصار در  

سقیفه چه بوده و به چه منطفر آنها را قانع و مجاب کردید؟ عمر گفت به دلیل  

رین بر انصار و از همه مهمیر  برترى قریش بر سایر قبائل عرب و به علت امتیاز مهاج

 داریمصلی الله علیه و آله پیامیر به جهت قرابت و نزدیکى که به شخص 
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م زیرا پش عم    فرمود : علیه السلام    علی همه میدانند که من از تمام عرب به پیغمیر نزدیکیر

عمر که یاراى جوابگویى در برابر این منطق   و داماد او و پدر دو فرزندش میباشم. 

 .  نداشت گفت هرگز از تو دست بر نمیداریم تا بیعت کنن

اید امروز تو براى او کار میکنن که او  فرمود :خوب با یکدیگر ساخته علیه السلام  علی

نمایم خلافت را به تو برگرداند بخدا سوگند سخن ترا قبول نمیکنم و با او بیعت نمی 

مردم نمود و فرمود : اى گروه   زیرا او باید با من بیعت کند سپس روى خود را متوجه

سید و سلطه و قدرت  را از خاندان او که خدا  صلی الله علیه و آله پیامیر مهاجرین از خدا بیر

اوارتریم   ید بخدا سوگند ما اهل بیعت به این مقام از شما سرن ون نیر قرار داده است بیر

وى نکنید که از راه حق دور میافتید .   و شما از نفس خود پیر

اض   : چون خلافت ابوبکر استقرار یافت عده معدودى  بعضن از صحابه به ابوبکراعیی

متفقا در مسجد حضور یافتند و به صلی الله علیه و آله پیامیر از صحابه در روز پنجم رحلت  

ابتداء ابوذر غفارى پس از حمد خدا خطاب به ابوبکر کرد    نصیحت ابوبکر پرداختند،

ن موجب نافرماین خدا و  علیه السلام  ز علیو گفت: اى ابوبکر منصب خلافت را ا گرفیر

 علیه السلام  سلمان و خالد بن سعد فضائل علی پس از ابوذر، رسول میباشد. 
 

و شایستکى

 او را به مقام خلافت به زبان آوردند و ابوبکر را از این مقام غاصبانه بیمناک نمودند، 

بخاطر هوى و هوس خود با دین و مذهب    آنگاه رو به مهاجرین و انصار کرده و گفتند : 

سپس خالد به ابوبکر گفت که بیعت انصار با تو به تحریک عمر و در  . بازى مکنید 

نتیجه اختلاف دو طایفه اوس و خزرج انجام شده نه به رضا و رغبت خود آنها و 

ن بیعنر چندان ارزشر نخواهد داشت.   چنیر

ن بپا خاسته و هر یک در فضل و  ابو ایوب انصارى و عثمان بن حنیف و عمار یاسر   نیر

ف و برترى و حقانیت علی ها و جانبازی  هاى او ها گفتند و از فداکارى سخنعلیه السلام  سرر

علیه  در غزوات یاد آور شدند بطوریکه ابوبکر تحت تأثیر سخنان اصحاب و یاران علی

ل خود ه پریشان و آشفته خاطر شد و از مسجد خارج گردید و بالسلام  ن رفت و براى  مین

ح پیغام فرستاد:  ن بدین سرر اکنون که شما را بر من رغبنر نیست دیگرى را براى    مسلمیر

 خلافت انتخاب کنید. 

لزل دید فورا به سراى وى شتافت و در حالیکه   ن عمر چون اندیشه و اراده ابوبکر را میر

نکه  آشفته و غضبناک بود با او صحبت نمود و مجددا وى را به مسجد آورد و براى ای

هاى   د دستور داد گروهی با شمشیر وى هر گونه مجادله و بحث را از مردم بگیر نیر
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ن ابوبکر حرکت کنند و اجازه ندهند     . که کش وارد گفتگو با ابوبکر شود برهنه در طرفیر

در زمان ابوبکر به    ابوبکر در تقسیم بیت المال تقریبا همانند زمان پیامیر عمل میکند،

ن  ت زهراءعلیه السلام    بیعت از علی  تحریک عمر برای گرفیر علیهاسلام   باعث آزار و اذیت حضن

عمر به علت خشوننر که داشت بارها  تا مجروح شدن و شهادت آن بانو میشود. 

مسائلی که پیش می آمد، و ابوبکر کم می آورد و عذر   ابوبکر را که در مقابل حوادث و 

وقنر ابوبکر خطاب به علی که   بار  ، یک، مورد سرزنش و اهانت قرار میداد می طلبید 

عمر در اوج عصبانیت می گوید کاش غلامت،    من اینکاره نیستم و مرا چه به حکومت، 

 سالم را به خلافت بر می گزیدم. 

پیر پایان یابد و نوبت   ولی عمر سماجت داشت تا دوره ابوبکر   ابوبکر دائم المعذور بود

، در  بعد از عمر علیهاسلام  و فاطمهلام علیه الس به خودش برسد. دشمنن عایشه با علی

، حضور  علیهاسلام بخصوص زماین که فاطمه برخوردها و حوادث کاملا مشهود بود، 

، بر بسیر بیماری نپذیرفت  برای فریب مردم و به ظاهر دلجویى ابوبکر و عمر و عایشه را  

ن دلیل بود   انجام شد، به همیر
روابط امام  که    و تشییع جنازه که شبانه و به طور مخفن

د دخالت  فقط زماین که وی در حل مسئله ای درمانده میشبا ابوبکر خیلی سرد بود، 

یاران    سعد بن عباده وقنر بیعت نکرد سر به نیست شد،  . میکرد و رفع مشکل مینمود 

 . ابوبکر بعد شایعه کردند چون بیعت نکرد جنیان او را کشتند 

یدارد تو به علت حسادت بیعت نکردی و معاویه هم به علی نامه نوشته و اظهار م

ستم می کنن و امام پاسخ میدهد: به خدا خواسنر نکوهش کنن و رسوا سازی، ولی مرا 

 ستودی و خود را رسوا نمودی.  

با انتخاب ابوبکر عده ای از مسلمانان بخصوص آنهایى که تازه به اسلام گرویده بودند 

دین را با فرماندهی خالد بن ولید مغلوب رویگردان شدند که بعد از مدیر ابوبکر مرت

ی به   ساخت.   خود را به عقد پیامیر در آورده بود که باعث پیوند کثیر
ابوبکر دخیر

.                                                                                           اسلام شده بود. 

، و قرار به رعایت احکام اسلام و سنت رسولامام با ابوبکر عهد و پیماین بستند 

عهده دار مکاتبات و علیه السلام    گذاشتند که، حل اختلاف و تقسیم زکوه با ابوبکر و علی

 باشد. 
 

ان جنکى  به امور اسیر
 

روشنفکران از اهل سنت کاملا قبول دارند که علی   رسیدگ

و بدون بیعت کردن، به خاطر حفظ اسلام  وبکر کنار آمد  به خاطر حفظ وحدت با اب

  روز 15 بعد از  ابوبکر  ، در مشکلات کمک می کرد. در حالیکه خود را احق میدانست 

 . سال خلافت کرد 3نزدیک  بیماری درگذشت و 
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ماءموران ابوبکر به دستور عمر نماینده  صلی الله علیه و آله    بعد از رحلت پیامیر غصب فدک  

ت صدیقه  را از فدک اخراج کردند و ملک آن را غصب نمودند و در سلام الله علیها حضن

عمر میگوید   .آمد آن را به طور کامل براى مخارج حکومت غاصبانه خود صرف کردند

ند، علی و    فدکتا زمانیکه   فاطمه  دست اهل بیت است و مردم و نیازمندان بهره مییر

 است، متوسل به دروغ شده و میگوید پیامیر فرموده  
 

محبوبیت دارند و این مانع بزرگ

تا من زنده هستم فدک در اختیار بنن هاشم است، فدک در زمان خلافت ابوبکر و با 

 . سماجت عمر غصب می شود 

ت صدیقه به آله  صلی الله علیه و  همان نوشته و سند فدک را که پیامیر سلام الله علیها  حضن

ن  المؤمنیر ت ثبت کرد، عینا نزد ابوبکر آورد، ولی ابوبکر  علیه السلام    امیر فرمودند و آن حضن

صلی الله علیه و آله  روز که از شهادت پیامیر  15بعد از  .نه سند را قبول کرد و نه شاهدان را 

ت صدیقه شهیده هاشم به  همراه با جمعی از زنان بنن سلام الله علیها  گذشته بود، حضن

یف بردند و خطبه اى ایراد فرمودند که دریایی از معارف، حقایق بلاغت و   مسجد تشر

ایع اسلامی در آن است.   فصاحت و سرر

ت نوشت، ولی هنگامی که فاطمه زهرا    ابوبکر نامه اى دال بر باز گرداندن آن به حضن

ل باز می گشت با عمر روبرو شد و او   ن نوشته ابوبکر  آن سند را در دست داشت و به مین

ت از او گرفت   .را با جسارت به ساحت ملکویر حضن

ت زهرا در مقابل حمایت   غصب فدک مؤمنان  انتقامی بود که از حضن هایش از حق امیر

مؤمنان و نگراین هیئت حاکمه از  گرفته می  ت بر دفاع از ولایت امیر شد. پافشارى حضن

ت زهرا در میان مردم، آنان را واداش ن فدک از ایشان، به  تأثیر کلام حضن ت تا با گرفیر

 در   دو هدف عمده برسند 
 

ضان نشان دهند که ایستادگ : از یک سو، به دیگر معیر

هاى سنگینن دارد و از سوى دیگر، وانمود کنند که مشکل  برابر قدرت حاکمه هزینه 

ت زهرا مسائل مالی و دنیوى است، نه مبحث دین و  اصلی هیئت حاکمه با حضن

دانستند که خاندان رسول خدا و اهل بیت مطهّر، هیچ گونه  آنها می  ت! امامت و ولای

 به مال دنیا ندارند، و تمام همّ و غمّ آنان حفظ مکتب اسلام و پایدارى از  
 

دلبستکى

هاى لرزان  اصالت آن است و اگر این واقعیت براى عامه مردم به اثبات برسد پایه 

اى بودند که اذهان مردم را به  ژه نیازمند سو  تر خواهد شد. حکومت جدید، سست

سوى دیگرى هدایت کنند و مشکل اصلی حکومت با خاندان رسول خدا را دعواى  

ن فدک  ین سوژه را گرفیر اث و درد مال و منال جلوه دهند؛ لذا بهیر یافتند، و ارث و میر

وعینر براى کار ناپسندیده خود تدصلی الله علیه و آله  با تحریف سخنان رسول خدا  ارک دیدند. مشر
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 پیامی  برای بیعت اجباری
 آزار و اذیت دخیی

ل وحی  ن پس از دریافت اخبار سقیفه و اطلاع از  السلام علیه  علیهجوم برای بیعت به مین

آورى  جمع بیعت مردم با ابوبکر، در یر وصیت دیگر رسول خدا با شتاب فراوان به 

 پرداخت، و در جواب فرستادگاین که او را به مسجد و بیعت با ابوبکر فرا می قرآن

آورى قرآن   و جمعصلی الله علیه و آله  فرمود: مشغول اجراى فرمان رسول خداخواندند، می 

 هستم. 

هاى هیئت حاکمه جدید، مانع از صیر و تحمل آنان شد و جمعی مأموریت   اما نگراین 

ن بیعت به مسجد  السلام علیه  یافتند به هر قیمنر شده علی ل خارج و براى گرفیر ن را از مین

ت گرد آمده و از ایشان خواستند به مسجد برود؛ اما   ل حضن ن آورند. آنان در مقابل مین

امتناع ورزید. بنابر تضی    ح ابن قتیبه در کتاب الامامة و السیاسة و دیگر  السلام علیه  علی

م و آتشى فراهم کنندمورخان،  ن السلام علیه  و قسم یاد کرد که اگر علی عمر دستور داد هیر

ل خارج نشود، خانه را به آتش خواهد کشید.  ن اض کردند که عده  از مین اى به او اعیر

، فرزندان رسول پیامیر خدادر این  ن علیهم  خانه، فاطمه دخیر رسول الله حسن و حسیر

؟ و یادگارهاى ایشان وجود دارند، چگونه این خانه را به آتش میالسلام    کشر

ن کارى  اض عمومی را مشاهده کرد، گفت: به راسنر گمان کردید که من چنیر عمر که اعیر

 این بار منضف شد .  و  دهم؟ مقصود من تهدید بود. را انجام می 

ل آمد  ن ت فاطمه به پشت درب مین و خطاب به آن جماعت که در  در این هنگام حضن

ل اجتماع کرده بودند، فرمود:   ن ون مین ٍ منکم ترکتم رسول   لا عهد لىبیر
بقوم أسوء محضن

  
ً
ا
ّ
وا لنا حق

ّ
ن أیدینا و قطعتم أمرکم فیما بینکم و لم تستأمرونا و لم ترد الله ص جنازة بیر

کم لم تعلموا ما قال یوم غدیرخم. والله لقد عقد له یومئذ الولاء لیقطع منکم بذلک کأ
ّ
ن

ن نبیّکم، والله حسیب بیننا و بینکم  کم قطعتم الاسباب بینکم و بیر
ّ
منها الرجاء و لکن

 
ن
نیا و الآخرةف

ّ
ش، ج  الد ، ص  1/ الامامة و السیاسة، ج 202، ص 1)احتجاج، طیر

 (؛ 356و  204، ص 28/ بحارالانوار، ج 9، ح6/ الامالی، شیخ مفید، مجلس 30

ن عهد شکن و بد برخورد باشند! پیکر   من قومی همانند شما سراغ ندارم که این چنیر

کردید و عهد و پیماین که   را بر روى دستان ما گذاشته و رها صلی الله علیه و آله رسول خدا

ى ما اهل بیت در میان خود داشتید، قطع کردید و برخلاف عمل نمودید، ولایت و رهیر

را انکار کردید، و زمام امر را از دست ما خارج ساختید، و هیچ حفر براى ما قائل 

 در روز غدیر خم آگاهی نداشتید! صلی الله علیه و آله نشدید؛ گویا از سخنان رسول خدا
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ى را براى علی السلام علیه  به خدا سوگند! رسول خدا در آن روز )غدیرخم( ولایت و رهیر

ن کرد، تا امید و طمع شما را از خلافت قطع نماید؛ ولی شما رشته هاى پیوند  تعییر

ن  صلی الله علیه و آله  میان خود و پیامیر  را پاره کردید. بدانید که خداوند در دنیا و آخرت بیر

 اورى خواهد کرد. ما و شما د

ن یادآور غدیر است و بار دیگر   ت زهرا پشت درب نزول وحی به مهاجمیر این بار حضن

وا عجباه!  فرمود:  اید!؟    غدیرخم را فراموش کردهدر کنار مزار شهدا، شگفتا و عجبا! آیا  

فه فیکم، ... و   أنسیتم یوم غدیرخم؛
ّ
اشهدالله تعالى لقد سمعته یقول: علیٌّ خیر من أخل

ن  م که شنیدم  خدا را شاهد می؛   خالفتموهم لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامةلی  گیر

ن خود در میان شما قرار  ین کش است که او را جانشیر رسول خدا فرمود: علی بهیر

( و نه تن از  می ن دهم. علی امام و خلیفه بعد از من است، و دو فرزندم )حسن و حسیر

ن پیشوایان و اماماین   پاک و نیک هستند. اگر از آنها اطاعت کنید، شما فرزندان حسیر

را هدایت خواهند نمود، و اگر مخالفت ورزید، تا روز قیامت بلاى تفرقه و اختلاف  

 در میان شما حاکم خواهد شد. 

ن حق خویش قیام نکرد؟                               السلام علیه پرسیده شد! پس چرا علی                                                                      سکوت کرد، و براى گرفیر

ت زهرا  ... مثل الامام مثل الکعبة اذ تؤتی ولا تأتی   أو در پاسخ فرمود:  علیهاسلامحضن

 لهم أو لم یسمعوا الله یقول
ً
و  :  قالت: مثل علّی   ثمّ قالت:....... و عملوا بآرائهم، تبّا

  
ُ
ة َ َ مُ الخِیر

ُ
ه
َ
 ل
َ
تارُ ماکان

ْ
خ
َ
شاءُ وَ ی

َ
 مای

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ی
َ
ک
ُّ
 ؟ (68)قصصرَب

نی  : بل سمعوا ولکنهم کما قال الله سبحانه
ّ
 ال
ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمََ ال

َ
 ت
ْ
صارُ وَلکِن

ْ
ب
َ
عْمََ الا

َ
ها لا ت

َّ
اِن
َ
ف

ورِ 
ُ
د  الصُّ

ن
 لهم و  (46)حجف

ً
نیا آمالهم و نسوا آجالهم، فتعسا

ّ
 الد

ن
أضلّ هیهات بسطوا ف

وْر
َ
ور بعد الک

ُ
 من الح

ّ
  ؛أعمالهم، أعوذبک یا رب

لِ امام )مثل علی(، همانند کعبه است، که مردم به سراغ آن می 
َ
روند، نه آن که کعبه  مَث

کردند و به سراغ مردم بیاید. آگاه باش! به خدا سوگند! اگر حق را به اهلش واگذار می

ت رسول خدا اطاعت می  م )در حکم خداوند( با یکدیگر  نمودند، دو نفر هاز عیر

کردند، و امامت همان گونه که پیامیر خدا معرقن فرمود، از علی تا قائم  اختلاف نمی 

، از جانشینن به جانشینن دیگر به ارث می  ن  رسید. ما، فرزند نهم حسیر

اما کش )ابوبکر( را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود، و کش )علی( را کنار زدند 

نتیجه آن شد که محصول بعثت را انکار کردند و به  خدا او را مقدم داشته بود.  که

 ها روى آوردند، آنها هوا پرسنر را برگزیدند بدعت 
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و بر اساس رأى و نظر شخض عمل کردند، هلاکت و نابودى بر آنان باد! آیا نشنیدند 

هر چه بخواهد،   آفریند و کلام خدا را که فرمود: پروردگار تو هر چه بخواهد، می

/ الضاط المستقیم، 198الاثر، ص . )کفایةگزیند، آنان )در برابر او( اختیارى ندارندبرمی 

 ( 40   38، نهج الحیاة، ص 353، ص 36/ بحارالانوار، ج123، ص 2ج 

ی، فاطمه  ن همتا ندارد، مانند صدیقه کی   که روی زمیر
ب، عجب؛ یک وقت زتن

ّ
تعج

در چندین نوبت، شب و روز مردم را )علیهم السلام(  رسول گرامی امام، دخیی  11زهرا، مادر 

 دعوت می کند: بیایید، علی بن أبیطالب را بشناسید و یاری کند؛ کش اجابت نمَ کند! 

یک وقت یک زن دیگری با یک شعار مردم را دعوت می کند، می گوید: بیایید علی بن أت  

طالب را بکشید، هزارها نفر در جنگ جمل صف بستند؛ عجب!! می گوید: روزگار این 

 است! 

هاى مؤمنان گشته  بخش دل ستاره امیدى که در غدیر خم طلوع کرده و آرامآری، 

نه، از دیدگان کم فروغ، محو شد. در میان ظلمت ارتحال  بود، در لابلاى گرد و غبار فت

اى را  ها به تکاپو افتادند و با هجوم به خانه وحی، تلاش مذبوحانه  پرهآفتاب، شب 

ها  براى فرونشاندن نور خدا آغاز کردند؛ غافل از آن که نور خدا با آن دسیسه 

 خاموش شدین نیست. 

 :  شاخصه های اصلی هجوم اول

 ) سلام الله علیها( عدادی از مخالفان بیعت با ابوبکر در محل بیت فاطمه .  تحصّن ت1

ن از آنجا  نزول وحی.  تهدید عمر به آتش زدن بیت 2  در صورت عدم خروج متحصّنیر

ن به ویژه زبیر بن عوام در   .3   حالی که شمشیر به دست داشت  خروج متحصّنیر

ت علی4 ن )سلام الله علیها(  فاطمهاز بیت علیه السلام  . عدم خروج حضن غم خروج متحصّنیر  علیر

دند و غیر از عمار، سلمان،   ن را به فراموشر سیر لت و ثقلیر ن بطور کلی حدیث غدیر و مین

، عباس و خالد بن سعید کش طرف علی نیامد اینها معتقد علیه السلام    ابوذر، مقداد، زبیر

ن و امام مانند   پیامیر بایسنر معصوم باشد و جانشینن  بودند امامت از طرف خدا تعییر

 . استدر غدیر خم از طریق وحی بوده صلی الله علیه و آله  محمد 
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ل وحی باری دیگر و ماجرای .....    ن  هجوم به مین

عمر خلافت ابوبکر را سست و یر بنیان می بیند و اعتقاد دارد تا بنن هاشم و در راس 

ن است، بدین جهت عمر، قنفذ را همراه اراذل  بیعت نکند، اوضاع  علیه السلام  آن علی همیر

ه و ... به درب خانه علی میفرستد  و خود و ابوبکر کمی دورتر مراقب   و اوباش مغیر

م   ن اوضاع میشوند باز هم با مخالفت زهراء روبرو شده و عمر دستور به آتش زدن هیر

ئیل میکند و حمله ور میشود عمر با  لگد به درب  ها و درب خانه وحی و جایگاه جیر

د )سلام الله علیها  میکوبد و زهراء ن درب و دیوار قرار میگیر  (درب سوخته و میخ داغبیر

به تازیانه به  به شمشیر به پهلوی زهراء وارد میشود و دیوانه وار صرن یک سیلی و یک صرن

ن می   بازو ...  علی هم در محاصره اوباش قرار گرفته حمله به عمر برده و او را به زمیر

ن او   کوبد و  به هم به صورت او زده و به یاد سفارش پیامیر افتاده از کشیر چند صرن

 خودداری میکند. 

ن ریسمان به گردن و بدن علی، وی را در بند کشیده و کشان کشان به سمت  با انداخیر

ت حمله برده و   اض فاطمه قنفذ به آن حضن مسجد می کشانند در یر مقاومت و اعیر

به بر استخوان و پهلوی  سلام الله علیها  و فاطمهفاطمه، محسن سقط می شود. با صرن

ند این چه کاری است؟   ن بیهوش میشوند. ابوبکر اوضاع را مناسب نمی بیند و فریاد میر

 ریسمانها را باز کنید و به طریفر مردم را با این کار فریب می دهد. 

 اگر این جسارت به مولا ادامه می یافت خلافت او سست تر و در خطر می افتاد.  

انسلام الله علیهانفرین فاطمه   غیر قابل جی 
 ، سبب نزول بلات 

 یر یر 
آمد و علّی بن أبیطالب را با آن  سلام الله علیها مرحوم شیخ مفید نقل می کند وقنر

، بالای سرش یک  خلّ ابن عمَّ أو شمشیر دید؛ فرمود: وضع، با سر برهنه، زیر منیر

عاء
ّ
 رأسی بالد

ّ
، دست از پش عموی من بردارید وگرنه سرم را برای نفرین کردن لأکشفن

   و...... برهنه می کنم؛ 

 أری جنبنی المدینه علی وجود مبارک علّی بن أبیطالب به سلمان فرمود: یا سلمان!  
اتنّ

ن که زهرا تصمیم به تکفها نفرین گرفت، من می بینم دو طرف مدینه  ، سلمان! همیر

دارد می لرزد، نه ستون مسجد!. اگر این عذاب بیاید، چه کنیم ؟! اگر این شهر زیر و 

د تا آنجا که حنر   رو بشود، چه کنیم ؟!   می گیر
و رنج یر وفایی و ستم بر امام که فزوین

راده مرقد پیامیر خدا کند اسلام الله علیها قلب مرد یهودی را می گدازد، حق باید داد فاطمه
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می رسد و  سلمان به محضن فاطمه .  به قصد نفرین پیمان شکنان و جفاکاران

ای سلمان! آنها قصد جان علی را دارند   درخواست می کند که از تصمیم خود درگذرد  

سلمان دوباره درخواست می کند و  . و من بر این صیر نتوانم. مرا به حال خود بگذار

ن است بر می گردم و صیر می  این بار می   گوید که پیغام، پیغام علی است. حال که چنیر

کنم و از جان می شنوم سخن او را و اطاعت می کنم. فاطمه جانش برای علی می رفت  

که در نوبنر دیگر از جفاها بر علی به خشم آمد و مهاجمان با مشاهده غضب او،  

 .  دست از امام کشیدند 

روحی لروحک الفداء و نفش ق جان بخشید و فرمود آنجا بود که فاطمه به عش

روحم فدای تو و جانم سیر بلای تو یا اباالحسن! اگر در  .. لنفسک الوقاء یا ابا الحسن

، با تو سر   ی با تو خواهم بود و اگر در سخنر و محنت سرکنن خیر و نیکى به سر بیر

 ، نظاره کن که تقدیر  خواهم کرد... اگر هنوز از راز عشق و حکایت هجران می جویی

ی بیش از   ت صدیقه کیر صلی الله علیه ماه ماندن در این جهان پس از رحلت پیامیر   3حضن

مؤمنان باید هنوز  .    نبود و آله   سال دیگر تا آن سحر که از غصه نجاتش دادند،    30اما امیر

ت تمام صبوری می کرد.    در میانه میدان مجاهدت، با بینش و بصیر

اث جنگ احد بود اما آنچه با علی کر  که در قلب های دند، کینه های جنگ بدر و میر

ون ریخته است. مرد تازه   بود و اکنون که پیامیر رحمت کرده، بیر
منافقان مخفن

 کنیم عشق را و 
 

مسلمان! بیا ایمان خود تازه کنیم... به عشق فاطمه و علی. بیا زندگ

   .                                ولایت را.                                        

می آیند ولی با سلام الله علیها در نزد مردم به عیادت زهرا ابوبکر و عمر برای توجیه کار خود

سلام الله علیها  مخالفت او روبرو میشوند و بعد از اصرارهای زیاد و مخالف مجدد فاطمه

فاطمه میفرمایند از پدرم شنیده ناگهان به داخل رفته و میخواهند دلجویى کنند که 

اید که بارها فرمود فاطمه پاره تنم میباشد گفتند آری . آیا شنیده اید خوشنودی من  

فرمودند من رضایت از شما ندارم   سلام الله علیها خوشنودی اوست، گفتند آری . فاطمه

 و روی برگرداند 
َّ
مَوَد

ْ
 ال
َّ
 إِلا
ً
را
ْ
ج
َ
یْهِ أ

َ
ل
َ
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ُ
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ُ
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َ
سْئ
َ
لْ لا أ

ُ
رْت  ق

ُ
ق
ْ
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ن
 ف
َ
ابوبکر و عمر با ناامیدی و  ه

ل فاطمه  ن  خارج میشوند. سلام الله علیها نگران از مین

پهلویش بشکست؛    افتاد، و   گر چه در این هجوم، آتش به کاشانه تنها یادگار رسول خدا 

ن حال، او، قدِ خمیده از ظلم و ستم را برافراشت و با دست الهی  خود به اما در عیر

 یر 
ن و با صلابت و شهامنر نظیر از دامن ولایت آویخت و با تمسک به حبل الله المتیر

 ها داد. ها گفت، و از غربت او نشانسخن علیحقانیت 
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 یتدر مقام دفاع از ولا سلام الله علیها فاطمه

ان   ن ت  مبارزه با فتنه گران و تاویل ستیر ن   سلام الله علیهافاطمهحضن نسبت به انتخاب جانشیر

در سقیفه به شدت واکنش نشان داده و به دلیل آن که برحین با وجود   برای پیامیر 

ان مومنانصلی الله علیه و آله  نصوص صری    ح از پیامیر ت امیر در علیه السلام در جانشینن حضن

غدیر و مواضع دیگر به این نکته سرنوشت ساز یر توجهی کردند به شدت نگران بود  

ت همانند پیامیر به دفاع از کیان اسلام که در   و به مقابله با خطر پرداخت. آن حضن

 ولایت و نظام ولایی تجلی می یافت، برخاست. 

ت زهرا به هدف پاسخ گویی   به حکم رسالت عظمای الهی قیام میکند و سلام الله علیها  حضن

                به یکى از آموزه های اصیل قرآن یعنن قیام عدالت، به جنگ کساین می رود که 

یل بسنده کرده به تاویل پ شت نموده بودند و یا آن  ن یل بودند و یا به تین ن یا مخالف تین

   ستند. که اصولا تاویلی برای قرآن نمی خواستند و قرآن ظاهر و اسلام وارونه را می ج

فدک را  عمر به اصرار ابوبکر هنگامی که  )فدکیه(به بهانه غصب فدک  خطبه فاطمیه

ند چون این خیر به ایشان رسید، چادر بر سر نهاد و با گروهی   ت فاطمه میگیر از حضن

اى از مهاجرین و انصار  از زنان بسوى مسجد روانه شد، ابوبکر که در میان عده

ن او و دیگران پردهنشسته بود وارد شد، در   اى آویختند، خطبه اى است  این هنگام بیر

که به گفتة علامة مجلش، بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و  

ى، مثل زیباترین و   عبارات آن را معنا کنند. اینقدر پر مغز است؛ از لحاظ زیبایی هین

 بلندترین کلمات نهج البلاغه است 

ت زهرا که به خویر از اهداف آنان اطلاع داشت، فرصت را مغتنم شمرد و   حضن

ن سخنان رسول   اىخطبه  خطبه مشهور خود را در مسجد مدینه ایراد فرمود؛   که طنیر

خواند!  آورد، گویی که پیامیر بر بالاى منیر خطبه می خدا را در اذهان مردم به یاد می 

ت در این خطبه، حقایق فراواین را با مردم در میا هاى تزویر ن گذاشت، و پرده حضن

 . و تحریف را کنار زد و چهره غبار گرفته حقیقت را به مردم نشان داد.                          

او چنان مستدل و مستحکم سخن گفت که خلیفه اول در برابر منطق قوى ایشان  

 به  تسلیم شد و دستور باز گرداندن فدک را صادر نمود )گر چه با فاصله کمی مجدد
ً
ا

ت، بسیار جالب و قابل توجه   دستور نخست خود بازگشت( نتیجه خطبه حضن

، شیوا، بلیغ، گله بطور بداهه سخن میگوید!    است؛   ، تاریخن این ، ترساننده    سخین ن آمیر

ن و     و سفارشات پدر بود.  دفاع از ولایتو آتشیر
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ن در مورد عایشه آغاز می خطبه  م طرح  شود، و بالاخره خطبه در مقانکوهش آمیر

شکایت و دادخواهی زهرا . سفارشهای پدر را برای جانشینن علی یادآور می شود و در  

درد من فدک نیست که غصب مورد خود و سفارشات پدر میگوید و در انتها میفرمایند  

ی و انحراف دین است  . کرده اند، درد من اسلام رهی 

ین و    شیوه فن و هین مسجعبه   که در خانواده مرسوم بود شاید یک ساعت، با بهیر

، کلمه به کلمه   این زیباترین عبارات و زبده ترین و گزیده ترین معاین سخن گفته. سخین

اى جانسوز از دل برآورد که همه مردم به گریه افتادند اش در تاری    خ می ماند. آنگاه ناله 

اى سکوت کرد تا همهمه  و مجلس و مسجد بسخنر به جنبش درآمد. سپس لحظه 

خطبه تاریخن مردم خاموش و گریه آنان ساکت شد و جوش و خروششان آرام یافت،  

ت فاطمه و ماندگار ت را در کتاب حضن  بخوانید. سلام الله علیها  از حضن

صلی در مسجد کوفه در خطبه معروف فاطمیه از مصیبت های پیامیر سلام الله علیها    فاطمه

یل سخن می گوید و سپس رو به فتنه گران کرده از مصیبت هایی که  الله علیه و آله  ن برای تین

. صلی الله علیه و آله فرزندان پیامیر  اکنون  یعنن اهل بیت عصمت و طهارت و پش عم پیامیر

برای تاویل قرآن از دست ایشان می کشد سخن به میان می آورد و می فرماید: ای  

ی شنیدن سخن بیهوده شتابانید و کردار زشت و زیان آور را نادیده می  مردماین که برا

ید. آیا در قرآن نمی اندیشید یا آنکه بر دلها مهر زده شده است؟! یر تردید اعمال   گیر

ه و تار کرده است و گوش ها و چشم هایتان را فرا گرفته   زشت، قلب هایتان را تیر

 است. 

از این پس وای بر هر  خانه باز می گردد و می فرماید : نومیدانه به سلام الله علیها فاطمه

صبخ که خورشید در آن طلوع کند. چرا که دیگر این مردم نمی توانند تاویل قرآن را  

در جان و جامعه خویش ببینند و اسلام واقعی از میان ایشان رخت بر می بندد و تا  

، مردم در میان حق و باطل و فتنه های بسیار گر  ت   فتار می شوند. زمان منخر   آن حضن

ن نزدیکى،  سلام الله علیها   سپس سرزنش کنان می فرماید: کردار شما را خدا می بیند و به همیر

آنان که ستم کردند، در خواهند یافت که به کجا بازمی گردند. من دخیر کش هستم 

ن کار خود  را که به شما از عذاب الهی هشدار داد. پس شما کار خود را بکنید و ما نیر

ن منتظر خواهیم ماند.   خواهیم کرد و منتظر بمانید که ما نیر

ت زهرا ت زهرا سلام الله علیها  امام علی در پاسخ حضن به خانه  سلام الله علیها هنگامی که حضن

ن   المومنیر علیه السلام مراجعت فرمود در حالی که حق ارث فدک او را برده بودند و به امیر

ن شدی و چون شخص متهمی در  خطاب فرمود: مانند طفل در شکم م ادر پرده نشیر
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کنج خانه پنهان گشته ای و بعد از آن که شاه پرهای بازها را در هم شکسنر اکنون از 

اینک پش ابو قحافه   پرهای مرغان ضعیف عاجز گردیده ای و توانایی بر آنها نداری. 

ن مرا می )ابوبکر( به ستم و ظلم عطا و بخشوده ی پدرم را و قوت و معیشت فرزندا

ن به سخنر با من مجادله می نماید.    برد و با من آشکارا دشمنن می کند و در سخن گفیر

ن  المومنیر تمام کلمات را گوش دادند آنگاه به اختصار فرمودند: فاطمه من  علیه السلام امیر

در امر دین و احقاق حق تا آنجا که ممکن بود کوتاهی نکردم. آیا مایل هسنر که این  

 و پایدار بماند و نام پدرت الی الأبد در مسجدها و بالای مأذنه ها برده  دین 
ر
ن باق مبیر

   شود؟

ت زهرا ت علیسلام الله علیها حضن ن است. حضن علیه فرمودند: نهایت آمال و آرزویم همیر

فرمودند: پس در این صورت باید صیر کنن زیرا پدرت خاتم الانبیاء به من وصیت  السلام  

نم که باید صیر نمایم وگرنه قدرت دارم که دشمنان را خوار نمایم و نموده و من می دا

م ولی بدان که آن وقت دین از میان می رود. پس از برای خدا و دین خدا   حقت را بگیر

 صیر کن زیرا ثواب آخرت برای تو بهیر است از حفر که از تو غصب نمودند.  

مؤمناناى از ولا  دفاع جانانه سلام الله علیها زهراى اطهر نمود و در این راه، علیه السلام  یت امیر

ن شهید راه ولایتمشتاقانه جام پرافتخار شهادت را سر کشید و افتخار  را تا ابد  اولیر

ن همانند خود آن بانوى بزرگوار، در هاله به نام خود ثبت کرد؛  اى از ولی این دفاع نیر

ن منتقل   اوار بود به شیعیان وى نیر غربت و مظلومیت قرار گرفت و آن گونه که سرن

ت صدیقه طاهرهنشد.  ، پس از ارتحال پدر سلام الله علیهابه رغم عمر بسیار کوتاه حضن

آن دوران بحراین و پر تنش، بیانگر عزم  بزرگوارشان، آثار به یادگار مانده از ایشان در 

مؤمنان ت در دفاع از ولایت امیر   علیه السلام  راسخ و صلابت و شجاعت فوق العاده حضن

 است. 

اش شد، نشان از توجه ویژه جدیت ایشان در این راه، که منجر به شهادت مظلومانه 

ت به مسأله امامت امت و زمامدارى جامعه  مسلمانان دارد. از و اهتمام خاص حضن

ت زهرا جلب توجه  سلام الله علیه جمله محورهایی که در احتجاجات و سخنان حضن

مؤمنان حدیث غدیرکند، نقل می ، شخصیت   علیه السلام است. با آغاز امامت امیر ن نیر

ى همانند فاطمه زهرایر  هاى به حمایت از ایشان شتافت و همه سرمایه علیهاسلام  نظیر

از مولاى متقیان نثار کرد. او با سعی و تلاش شبانه روزى خود غبار  خود را در دفاع 

مؤمنان ن مظلومیت را براى ایشان    علیه السلام  غربت را از رخسار امیر زدود و تحمل بارسنگیر

ن شهید راه ولایتآسان نمود و به حق،   را به خود اختصاص داد.   لقب اولیر
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 فریاد بلند رسوات  نفاق سلام الله علیها  قی  مخفن زهرا 

تعلت دفن شبانه  حاصرن به پذیرش برحین از اهالی قدرت نمی  سلام الله علیها چرا آن حضن

ت چنان مورد تحقیر و  سلام الله علیها شود و یا خواستار دفن شبانه می شود؟ آن حضن

ند که اگر حنر فرزند پیامیر  بودن نبود نمی بایست این  صلی الله علیه و آله اهانت قرار می گیر

گونه با او رفتار می شد. زیرا به صراحت آیات بسیاری از قرآن و حنر سوره خاصی که  

درباره ایشان نازل شده بود ایشان اهل بهشت بودند و خداوند گواهی و شهادت داده 

 بود که او از هر پلیدی دور است و از اهالی بهشت رضوان می باشد 

اگر کش گواهی قرآن را قبول می داشت می بایست در حق او به عنوان کش که اهل 

د. اما   ام و کرامت می کرد تا از شفاعت وی بهره بیر بهشت است آن چنان عزت و احیر

ایر اش   ن میر چه شد که این راستگوی و اهل بهشت، گواهی اش نسبت به فدک و زمیر

ن یک اهانت که  از سوی عده ای نسبت به آن بزرگوار   پذیرفته نمی شود؟ اگر همیر

ت   شد تنها دلیل ما برای گریه ها و مویه های ایشان باشد کفایت می کند تا به آن حضن

 . حق بدهم این گونه واکنش شدید نشان دهد

انسان اگر مومن است که خداوند و آیات قرآین بر راسنر گواهی می دهد چگونه به  

بهشنر او را متهم به عدم پذیرش شهادت کند؟  خود جرات میدهد تا در برابر این زن

 خدا را در مقام  
ّ
مجموعه اهانت ها و ستم هایی که از سوی دولتمردان انجام شد ولی

مظلومیت قرار داد. در این زمان است که مظلوم می بایست به راه های مختلف حق  

از حربه   خویش را بخواهد. گاه از راه مجادله به احسن و موعظه و پند و گاه دیگر 

این و حنر مویه و گریه استفاده کند تا به دیگران اتمام حجت نماید.   سخین

ت فاطمه  برجسته و از  صلی الله علیه و آله در میان زنان عض پیامیر سلام الله علیها با آنکه حضن

صلی  نوادر دهر بوده و هست، اما هیچ نشاین از آن صاحب نشان پیشگاه خدا و پیامیر 

ن به زیارت قیر ایشان دست هالله علیه و آل
کم آیر بر آتش اشتیاق  ، در مدینه نیست تا با رفیر

 خود نسبت به آن بانو بریزد. 

را پاداش سلام الله علیها سوره شوری دوسنر و مودت نسبت به فاطمه 23خداوند در آیه  

ت برعهده مومنان دانسته است و توضیح  صلی الله علیه و آله رسالت محمد و حق آن حضن

ده که این مودت زمینه برخورداری از آمرزش الهی و پاداش مضاعف برای مومنان  دا

 خواهد بود 
ْ
ف حسنه  به قرینه ذکر آن پس از  من یقیی

ن
 ف
ْ
  القرت   الا الموده
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 سلام الله علیهانشان ماندن قی  فاطمهعلل ت  

ن و پنهان  علیهم السلامسند مظلومیت و حقانیت اهل بیت  ماندن قیر  سبب پنهان ساخیر

ن راستا  علیهم السلام و اصرار مستمر امامان شیعه سلام الله علیها فاطمه ن دقیقا در همیر بر آن نیر

سند جاودانه و خدشه    سلام الله علیهانشان فاطمه قابل ارزیایر و تحلیل است. قیر یر 

و  علیه السلام ، علی سلام الله علیهاناپذیری است که از یک سو حقانیت و مظلومیت فاطمه 

وعیت جریان مقابل آنان را برای   فرزندان آنان و از سوی دیگر ستمگری و عدم مشر

ن حال بسیار رسا فریاد می  کند. همیشه تاری    خ با صدای خاموش و در عیر

ن سندی هرگز در گذر ایام از حافظه تاری    خ پاک نمی با این تفاوت که چن شود و کارایی یر

ی برای وی ساخت؟ مگر می دهد. مگر می خود را از دست نمی  توان شود به دروغ قیر

ن برد؟!  نشاین و گمیر   قیر او را از بیر
 

 گشتکى

  تواند یک مسلمان آگاه را به چون و چرا واداشته و این پرسش را این مساله همواره می 

ای رخ داد که دخیر رسول چه حادثه صلی الله علیه و آله پدید آورد که پس از رحلت پیامیر 

های همراه آنان رنجیده خاطر  و توده صلی الله علیه و آله  به شدت از برحین اصحاب پیامیر    خدا

کت و رویگردان شد. به گونه  ای که حاصرن نشد آنان حنر در تشییع جنازه وی هم سرر

ن برد؟ علیه السلام  م علیکنند؟ چرا اما های بعد قیر  چرا در دورههمه آثار قیر وی را از بیر

وی را آشکار نکردند؟ و چراهای دیگری که پاسخ به آنها بسیاری از حقایق مکتوم  

 سازدتاری    خ را معلوم می 

علی! منم فاطمه! دخیر محمد که خدا مرا به همشی تو درآورد تا در دنیا و آخرت  

. مرا شبانه حنوط کن، غسل    برای تو باشم.  اوارتر از دیگراین تو در انجام کارهای من سرن

ده و کفن کن و بر من نماز بخوان و شبانه مرا دفن کن و کش را خیر مکن. تو را به  

بیت   -214، ص43. )بحارالانوار جرسانمسپارم. به فرزندانم تا روز قیامت سلام میخدا می 

  و ..( 18الاحزان، ص

ت فاطمه زهرا ت امیر در  سلام الله علیها  اجتماع امّت بر هضم و نابودی حضن اینکه حضن

خطاب میکند و  صلی الله علیه و آله به قیر مطهر پیغمیر سلام الله علیها جریان رحلت فاطمه زهرا

ها  میگوید:  
ّ
ئک ابنتک بتضافر امّتک علی حق

ّ
ن است. یا رسول 202)خ  ستنب (، سّرش همیر

ت  جستجو کنید، از او گزارش  الله ! دخیر
ً
فاطمه الآن به شما ملحق شده؛ شما کاملا

بخواهید، ما کوتاهی نکردیم. او به شما اطلاع میدهد که اینها اجماع کردند بر اینکه  

 حقّ فاطمه را غصب بکنند ! 
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، تعاون و مانند آن. فرمود: همه شان    تضافر ، همدلی، هم آوایى
 

یعنن توافق، هماهنکى

اتفاق کردند که فاطمه را هضم کنند و بکوبند! چون می دانستند این بانو مظهر عدل  

دودمان عصمت و طهارت است؛ و به بارگاهی بار یافت که رضای او رضای خداست،  

 (  45)نامه فدک و غیر فدکما اصنع بغضب او غضب خداست؛ بعد فرمود: 

آنوقنر که این اموال در اختیار ما بود دیگران در کنار سفره ما بودند!! مگر وضع ما 

ن نان جو  ن نان جو بود، الآن هم همیر آن وقت با الآن فرق کرده؟! آنوقت هم همیر

است ! آن وقت هم همان پوست تخت بود،! برای این ما از فدک دفاع می کردیم که  

 ببندند. 
ن
 بیگانگان از آن استفاده نکنند، محرومان از آن طرق

، آن روزها،  سلام الله علیهازهرای، آینده را می دید که آنهمه دلشوره داشت  سلام الله علیهافاطمه

ن چشم از جهان فرو بندد  صلی الله علیه و آله  بعد از رحلت رسول خدا و پیش از آنکه، خود نیر

و در جوار قرب الهی به پدر چشم انتظار خویش بپیوندد، بارها کوچه های مدینه را  

 کاویده بود و به دیدن برحین از »خواص« رفته بود.  

د کردصلی الله علیه و آله  با دلواپش سفارش های رسول خداسلام الله علیها  فاطمه ن ه  را به آنان گوسرر

 بود و عهدی که با خدا بسته و اکنون یر محابا شکسته بودند را یادآور شده بود.  

که اصرار او را در یر داشت، پاسخن جز سکوت برحین از  سلام الله علیها اما، دلشوره فاطمه

ن بود که صدای فاطمه ن و سلام الله علیها  خواص، به دنبال نداشت و چنیر در سکوت سنگیر

علیه   می دانست که اگر مردم از ولایت علیسلام الله علیها  گم شد. زهراسؤال آفرین آن روزها  

 .  دور شوند یر تردید به پذیرش ولایت حاکمان جور، مجبور می شوندالسلام 

و سرانجام هنگامی که در میان خواص آن روزها، برای ندای ملکویر خود پاسخن  

ت تا ناخشنودی دخیر  نیافت، با یر نشاین تربت خویش برای آیندگان نشانه گذاش

علیه از رخدادهای آن روزها را به خاطر بسپارند و هیچگاه علیصلی الله علیه و آله پیامیر خدا

مگر نه این که ام ابیها بود... خورشید و شب!.. هیچکس به یاد  را تنها نگذارند. السلام 

 ندارد که این دو را با هم دیده باشد. 

ن به جنب و جوش   ند، و هم از خاندان  احزاب منافقیر افتادند تا هم از اسلام انتقام بگیر

ن دشمنان صلی الله علیه و آله پیامیر  هاى زهرآگیر و فاطمه زهرا در مرکز این دایره بود که تیر

 شد. پرتاب می 
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صلی الله علیه و آله  سر بریده فرزند رسول خدافاطمه آنروز یزید را می دید آینده را می دید که 

ده، بر لب و دندان او می زند و اجداد به هلاکت رسیده خود در بدر  را پیش روی نها

ن را به تماشای انتقام می خواند و... مردم مظلوم را که در چنگال خونریز بنن   و حنیر

امیه و بنن عباس گرفتارند و جماعت مسلمانان را که انگشت پشیماین به دندان می  

آن دوستدار  علیه السلام لایت علیگزند و دست حشت بر پیشاین می زنند که کاش و 

محرومان و حامی مظلومان را پاس می داشتند تا ولایت حجاج بن یوسف ها و منصور  

ند را به زور بر گرده خویش نمی داشتند.  ن  ها که خونریز و انسان ستیر
 دوانفر

ت با انحرافات جامعه اسلامی پس از رحلت پیامیر اکرم برانه آن حضن
ّ
صلی  مبارزات مد

از یک سو و عظمت روحی آن بانوی نمونه که عقول بشر را از درک گنجینه  علیه و آله الله 

    . کوثر، ناتوان ساخته است از سوی دیگر، بر تکریم او افزوده است.                          

را می   فتنه جمل، علیه السلام در محرومیت جهان اسلام از امامت علیسلام الله علیها فاطمه

ن ه مستانه معاویه در فریب دید، نعر   را می شنید،  صفیر

ن نوزدهم رمضان سال  نهرواندر  ، جهالت خوارج را می نگریست و در سحرگاه خونیر

 می گریست.  علیه السلامفرق شکافته علی چهلم هجری در محراب مسجد کوفه بر

افیت بر باد رفته را می دید که بار دیگر به میدان آمده، حسن را که از علیه السلام اسرر

ن محرومیت مردم گرفتار در چنگال معاویه خون دل می خورد و  علیه سر مطهر حسیر

ه می رود.  السلام  ن اف بر نیر  را می دید که در هنگامه خون و فریب اسرر

، به انحاء گوناگون در منابع اهل سنت  سلام الله علیها فرازهایى از وصایای صدیقه طاهره

ن  ذکر گردیده، به عنوا ن نمونه، تعدادی از منابع معتیر اهل سنت که به مساله تدفیر

وح خطبه اشاره خواهد شد،  ت بعد از مشر  شبانه آن حضن

 اسناد عبارتند از: 

صحیح مسلم، باب »قول الننر لا نورث«،   - باب غزوه خییر  5صحیح بخاری ج 

اف ج  -  8طبقات ابن سعد ج -  1759حدیث   1التنبیه و الاسرر

 ج  2اعلام النبلاء جسیر    - 
ْ
ن بیهفر ج  -   3اسد الغابه خلاصه وفاء   -   2استیعاب ج    -   4سین

   1 الوفاء ج
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 است؛ سند حقانیت تشیع سلام الله علیها شهادت فاطمه زهرا

ت فاطمه زهرا    سلام الله علیهاشبهه دوم ؛ افسانه بودن شهادت حضن
ً
علمای وهایر جدیدا

ت زهراورند که  سخن مضحکى بر زبان می شمش   1374از سال  سلام الله علیها شهادت حضن

 به تقویم ها اضافه شده است و تا قبل از آن این مسأله وجود نداشته است. 

( اما پاسخ این شبهه: 
ً
ها یا بهیر است بگوییم خدا و پیغمیر  رهیر وهایر  ابن تیمیه اولا

:  کبس بیت فاطمهنوشته که:  220کتاب منهاج السنة ص   4ها)!( در جلدوهایر  یعنن

 شدند سلام الله علیها   عوامل خلیفه وقت به زور وارد خانه فاطمه

)
ً
ن آورده که پیامیر  ثانیا ، در کتاب فرائد السمطیر صلی الله علیه و آله  جوینن استاد ذهنر

م فرموداند: بعد از من می  خواهد شد. مغمومة مغصوبة مقتولة بینم که دخیر

)
ً
 شهیده است. سلام الله علیها    : مادرمان فاطمه زهرا   علیه السلاممرحوم کلینن از امام صادق  ثالثا

)
ً
ت   67شهرستاین در جلد اول الملل والنحل ص رابعا خلیفه دوم با لگد به شکم حضن

ن او را سقط    سلام الله علیها   زهرا  ان)  کرد. زد و جنیر ن ان الاعتدال و لسان المیر ن  ( ابن حجر در میر

ل را باز نکرد؟علیه السلام شبهه سوم ؛ چرا علی ن ت علی در مین علیه  شبهه دیگری اگر حضن

ت زهرا السلام   ل را باز کرد تا آن حادثه اتفاق  سلام الله علیها    در خانه حاصرن بود چرا حضن ن در مین

ل، خلاف  ن افتد در حالی که باز کردن در توسط زن در صورت حاصرن بودن مرد در مین

ت مردان خصوصا مردان عرب است.    غیر

(پاسخ: 
ً
در صلی الله علیه و آله : پیامیر  470کتاب تاری    خ دمشق ص  42ابن عساکر در جلد اولا

 یا ام السلمه قومی فافتخ لهخانه نشسته بود که در زدند و ایشان به ام سلمه گفت: 

ن و در را باز کن.   ای ام سلمه! برخیر

)
ً
ن کتاب صفحه  44در جلد  ثانیا آمده که: عمر بن خطاب آمد و دق الباب کرد،    35همیر

ت خدیجه ای خدیجه    خدیجةافتخ یا  فرمود:  سلام الله علیها    پیغمیر خانه بود ولی به حضن

 در را باز کن. 

 )
ً
ش ص ثالثا در خانه  صلی الله علیه و آله : روزی پیامیر 292در جلد اول کتاب احتجاج طیر

افتخ به عایشه فرمود که:    صلی الله علیه و آله  در زدند و پیامیر علیه السلام    نشسته بودند که علی

ند؟! باز کن. حال آیا  در را برای او )علی( له الباب تمندتر از پیامیر   علمای وهایر غیر
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)
ً
ل را باز نکرد؛   رابعا ن طبق آنچه ابن تیمیه در کتاب منهاج السنة نوشته، کش در مین

ت  شدند. سلام الله علیها  بلکه مهاجمان به زور وارد خانه حضن

)
ً
بدون  تستانسوایا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حنی نور:  27آیه  خامسا

یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوت النن  الا ان یؤذن اجازه به خانه کش وارد نشوید. و یا  

نوشته که: خانه زهرا  50کتاب الدرالمنثور ص  5از سوی دیگر »سیوطى« در جلدلکم 

ت زهرا و مولا علی  بر این باور بودند که مهاجمان علیهما السلام  خانه نبوت است. حضن

کنند نه اینکه یر توجه به  م خانه نبوت و لااقل حرمت خانه مؤمنان را حفظ میحری

 شوند.  بیت پیامیر را آتش زده و به زور وارد خانه می دستور خدا و رسول، در خانه اهل 

 خانه های مدینه در نداشتند؟! 
ً
ل   شبهه چهارم ؛ اصلا ن و فقط یک پرده یا حصیر در مین

ت زهرا جریان برای اینکه بود! شبهه          .  تکذیب شود سلام الله علیها پشت در ماندن حضن

(اما پاسخ :  
ً
یُوتِ   و قرآن کریم    اولا

ُ
و ب
َ
م أ
ُ
ائِک
َ
یُوتِ آب

ُ
و ب
َ
م أ
ُ
یُوتِک

ُ
وا مِن ب

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
سِک

ُ
نف
َ
 أ
َ

لی
َ
لا ع

م... 
ُ
یُوتِ إِخوَانِک

ُ
و ب
َ
م أ
ُ
اتِک

َ
ه مَّ
ُ
وْ أ

َ
  أ

ُ
اتِحَه

َ
ف م مَّ

ُ
کت
َ
وا  مَا مَل

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
ن ت
َ
 أ
ٌ
اح
َ
ن
ُ
م ج

ُ
یْک
َ
ل
َ
یسَ ع

َ
م ل

ُ
و صَدِیقِک

َ
أ

ا
ً
ات
َ
ت
ْ
ش
َ
وْ أ
َ
مِیعًا أ

َ
ن  شما در بعضن خانه ها  ج ، عمه، خاله و همچنیر مانند خانه عمو، دایی

ل خود را به شما می ن دهند. می توانید بدون اجازه غذا  کساین که مفتاح و کلید مین

آیا روی حصیر و پرده  حال اگر خانه، در و قفل نداشته باشد کلید معنا دارد؟بخورید. 

اشتباه کرده است؟! باید گفت زدند؟ یا اینکه نعوذ بالله قرآن در این موضوع کلید می

 که طراحان این شبهات متاسفانه با قرآن هم آشنا نیستند. 

)
ً
ترین کتاب اهل سنت پس از قرآن است در   ثانیا در کتاب صحیح مسلم که معتیر

ها دستور داده بودند که: شب صلی الله علیه و آله  آمده که پیغمیر اکرم 5136ح 105ص 6جلد

 بندند؟! آیا به پرده می گویند در؟!  و پرده را میدرها را ببندید. آیا حصیر 

)
ً
نوشته که: روای می گوید سوال کردم   272کتاب الادب المفرد ص  1بخاری در ج  ثالثا

د که:  که: درِ خانه عایشه دو لنگه بوده یا یک لنگه؟ و از چه جنش بود؟ پاسخ می  گیر

ه عایشه در داشته  یک لنگه و از جنس چوب درخت ساج بوده است. حال چطور خان 

ت زهرا   پیغمیر و با آن  سلام الله علیها  آن هم از نوع درخت ساج؛ ولی خانه حضن
که دخیر

   همه اوصاف بوده در نداشته است؟! 

 من آل یعقوب: سوره مریم    شبهه پنجم فدک و ارث از پیامی  
ُ
نن و یرِث

ُ
این آیه یکى   یرِث

ت زهرا به از پاسخ   عثمان الخمیس روحاین  غاصبان فدکهای حضن
ً
ا است. اخیر

، در برنامه خود در شبکه ماهواره نحن ای الصفا به حدیث جعلی  بشدت افراطى وهایر
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ت فاطمه زهرا  معاسرر الانبیاء لانورّث، ما ترکناه صدقة استناد کرده و فدک را حق حضن

ها به زعم خود تلاش کرد تا با دلایل متعدد ثابت کند که امه ندانست. وی در این برن

 گذاشتند تنها علم و نبوت است. در پاسخ به  
ر
منظور آیات قرآن از اریر که انبیاء باق

الله عبدالله جوادی آملی با توضیح با ایشان،  پایه، مفشّ معاصر، آیت  این اظهارات یر  

         .                                                                                  به ایراد پاسخ پرداختند. 

[. رسالت، نبوّت، امامت،  124]انعام  الله أعلم حیث یجعل رسالتهنبوت اریر نیست. 

اث کتاب )به معنای نبّوت( را ارث بردن نیست.  اینها به عصمت بر می  گردد. این میر

 دهد. کتاب را پیامیر به امت ارث می

ن که فرمود:  مثل این قلیر
ّ
 فیکم الث

ٌ
 تارک

ت  إینّ اث من  صلی الله علیه و آله  . حضن هم فرمود: میر

ت است؛ وقنر  خواهد، طبق دو آیه، دو  از خدا فرزند می علیه السلام زکریا قرآن و عیر

ی تلخ برای فرزندها ذکر شده، برای اینکه به آن دو خصیصه مبتلا نشود   خصیصه 

 طیبةعرض کرد:  
ً
 ذرّیة

َ
نک

ُ
ِ   فرزند طیب؛ هم پسندیده    )آل عمران(  و اجعله مِن لد

نن
ُ
رِث
َ
ی

 وَ  
َ
وب

ُ
عْق
َ
 آلِ ی

ْ
 مِن

ُ
رِث

َ
اوَ ی  رَضِیًّ

ِّ
 رَب

ُ
ه
ْ
عَل
ْ
)مریم( هیچکدام از انبیاء، نبوّت را از ننر قبلی    اج

دند.    ارث نیر

ت ابراهیم ها و انبیاء بعدی، اینعلیه السلام  سلسله انبیاء ابراهیمی از وجود مبارک حضن

 به نبوت رسیدند.  اعطاء الهیهر کدام بر اساس 

ها اند و اینانبیاء معلم کتاب و حکمت    ءالعلماء ورثة الأنبیا : درباره علم و حکمت  دوم  

ی ندارد. هم علم و حکمت را از انبیاء به ارث می  برند. این هم اختصاصی به هیچ پیغمیر

ای در امارات با یکى از  مناظره   سلام الله علیها  بن بست وهابیت در موضوع شهادت زهرا 

دادم و پرسیدم این روایت شیوخ بزرگ وهایر داشتم. صحیح بخاری را به وی نشان 

پاره تن من است و هرکس سلام الله علیها    فرموده فاطمهصلی الله علیه و آله  را قبول دارید که پیامیر 

ن قبول داری که فاطمه سلام   او را بیازارد مرا آزرده؟ پاسخ داد قبول دارم. گفتم این را نیر

ن غضبناک شد؟ گفت: نه این دروغ است و الله علیها  شیعه ها آن را درست  از شیخیر

کرده اند. کتاب صحیح بخاری را باز کردم و این حدیث را به او نشان دادم. پشت جلد 

وت چاپ شده و من آن را قبول ندارم، کتایر  کتاب را نگاه کرد و گفت: این کتاب در بیر

بیاور که در عربستان سعودی چاپ شده باشد! گفتم: چاپخانه این کتاب، شیعی  

 غیر نیست. ضمنا 
ً
ا شیعه هستند و اگر رواینر در کتابشان حنر جابجا  در لبنان اکیر

کشند چه برسد به اینکه رواینر به دروغ چاپ شود!  شود، چاپخانه را به آتش می
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ت   « و »ابن قتیبه دینوری« مبنن بر شهادت حضن سپس روایایر از کتب »شهرستاین

این روایات را از کتاب خودشان برایش   به او نشان دادم. پس از اینکهسلام الله علیها    زهرا 

ن انداخت و گفت: من فردا شب جواب را برایت می آورم. شب  خواندم سرش را پاییر

ای بلند بالا به یکى از علمای بزرگ بعد هرچه منتظر ماندم نیامد. شیخ وهایر نامه 

ت زهرا عربستان سعودی نوشت: در مناظره بست   به بنسلام الله علیها  ای در مورد حضن

 جواب دندان شکنن برایم 
ً
 صحیح است، لطفا

ً
خوردم و تمامی مستندات ظاهرا

ایات  جالب اینکه بعد از یک هفته از عربستان برای او جواب آمد که: این رو     بفرستید. 

 در این موضوعات با علمای شیعه درست است و در کتب ما آماده
ً
، ولی شما اصلا

، پس از  دریافت جواب نامه خود، رفت و تاکنون برای  بحث نکنید!. آن شیخ وهایر

(  ادامه مناظره برنگشته است!   )استاد قرائنر

ابلیس نگذاشت تا بسیاری از مردم از  مصیبت های امروز جهان، پیامد ولایت گریزی  

بهره مند شوند و همه مشکلات و گرفتاری علیه السلام  میوه رسالت یعنن ولایت علوی

ن به همه    های جهان اسلام بلکه جهان ن توطئه و آثار آن است. پرداخیر به سبب همیر

ماجرا می تواند به خویر نشان دهد که چرا مشکلات کنوین جوامع به ویژه جامعه  

اسلامی اینگونه رنگ ضد دین و عدالت گرفته و از مسیر اسلام دور شده به گونه ای  

 می کشند و امید دارند که با ان
 

ن دیگران که مسلمانان یکدیگر را به سادگ تحار و کشیر

به بهشت بروند؛ در حالی که از نظر اسلام خون و عرض و مال هر مسلماین حرمت  

  .  . .                            دارد و هر کش که اینها را متعرض شود از اسلام خارج است

مصیبنر که امروز جهان اسلام با آن مواجه است، به سبب دوری از ثقل اصغر و اهل  

بلکه ثقل اکیر یعنن قرآن است؛ چرا که حنر آموزه های اسلامی بر ولایت  یهم السلام  عل  بیت

و حرمت مسلمانان و مانند آن تاکید دارد؛ در حالی که در همه جای جهان عده ای 

ن مسلمانان هستند. جنایایر که در  بظاهر طرفدار اسلام به نام اسلام در حال کشیر

ان، پاکستان و شیعیان عربستان و شمال آفریقا بحرین، یمن، سوریه، عراق، افغانست

علیه مسلمانان می شود از سوی مسلمان نمایاین است که حنر به قرآن اعتقادی ندارند  

ن بر زبان جاری دارند بلکه اهل اسلام    را که شهادتیر
و برخلاف آموزه های آن، کساین

ال و عرض ایشان  در طول تاری    خ بودند، به جرم اینکه مسلمان نیستند می کشند تا م

انِمُ را به غارت برند و به تملک خویش درآورند  
َ
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َ
ن  (94)نساء ک پس همه آنچه بر سر امت اسلام بلکه جهانیان می آید پذیرش آییر

تحت ولایت الهی قرار  است؛ چرا که اگر    شیطان و ولایت او به جای ولایت اهل بیت

 داشتند خدا برکات و امنیت و آسایش و رفاه و آرامش را بر ایشان نازل می کرد. 
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 : ابوبکردر مورد در نهج البلاغه  علیه السلام  سخنان علی

آگاه باشید به خدا سوگند ابوبکر جامه خلافت را بر تن کرد در حالی که میدانست  

محور آسیاب است به آسیاب ،که دور آن  جایگاه من نسبت به حکومت ، چون 

از شما نیستم مرا با قریش ابابکر بارها گفت رهایم کنید زیرا من بهیر  حرکت میکند. 

به خدا سوگند آن زمان که کافر بودند با آنها جنگیدم و اکنون که مکر میکنند   ؟چه کار 

م در حالی که خار در چشم   پیشه میگیر
و استخوان در  به خاطر پویایى اسلام شکیبایى

ند.  گلویم مانده، اث مرا به غارت مییر ؛ ابابکر در  شگفتا  و با دیدگانم میبینم که میر

خلافت را    ،، چگونه به هنگام مرگ حیات خود از مردم می خواست عذرش را بپذیرند 

 به عقد دیگری درآورد؟

ش اسلام را با نام  صلی الله علیه و آله : پیامیر  فتوحات ه به پادشاهان و زمینه توسعه و گسیر

برنامه داشتند و به هنگام تهدید از جانب آنان برای خننر کردن   تبلیغ و آگاهی دادن در 

 تاثیر   فتوحات سعی در هدایت و تبلیغ اسلام و   در حمله پیش دسنر میکردند و بعد از 

 مردم بود و به علت تبعیض موجود، اسلام را با آغوش باز 
 

 میپذیرفتند. آن در زندگ

تا به فتوحات زمان پیامیر ادامه داده و خیلی سری    ع سراسر شام و  ابوبکر دستور داد 

قر مقاومت نکرد و از  اطور روم سرر سپاه خالد فرصت    عراق را فتح نمود، هراکلیوس امیر

این مصالحه   خواست و به دادن مالیات و هدیه کنار آمد که بعد ها توسط عمر 

تضف شام مرکزی زمینه برای حمله به   آمد با  لام در شکسته شد و به تضف اس

شمال   آنجا هم به قسمنر از   و از   گرجستان و....   ،ارمنستان  فراهم شد :   آسیای صغیر 

وزی هایى بدست آورد.   ؛ایران و عراق  پیر

ن خلافت  سعد اشعری می گوید: روزی با شخص  ؟از زبان امام عض اسلام غاصبیر

که: آیا ابوبکر و عمر از روی رغبت اسلام آوردند یا به    مخالفن صحبنر در میان آمد 

من فکر کردم که اگر بگویم از روی جیر بود کار به کارد و خنجر می رسد  زور و اکراه؟

 شود، پس  و اگر بگویم از روی میل بود، می گوید کافر بعد از ایمان، کافر محسوب نمی

با او مدارا کردم و کاری را بهانه کردم و جواب را به وقت دیگری موکول کردم. تا به  

وقنر به درون خانه رفتیم، امام حسن  .  رسیدیم  لیه السلامع  درب خانه امام حسن عسکری

را دیدیم که نشسته بود و بر دست راستش پشی ایستاده که گویى  علیه السلام عسکری 

خود را  ر ت و اکرام شنیدیم. احمد باسلام کردیم و جوایر از روی محبماه بدر است. 

ن نهاد و امام حسن عسکری کاغذی در دست داشت و نگاه می کرد و  علیه السلام  بر زمیر

   در زیر هر سوال جوایر می نوشت. 
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 . ، هدیه های دوستان و موالیان است، در آن نگاه کنسپس به آن پش گفت: اینها 

فرمود: اینها به کار نمی آید چرا که حلال به حرام ممزوج شده است.   ارواحنا فداهمهدی 

ون می آورد و عیب هر یک را می فرمود. در آخر فرمود: اینها را بیر   همه کیسه ها را بیر

زن بدست خود رشته و بافته است    و به صاحبانش برسان.  و آن جامه ای که فلان پیر

ون کجاست؟ آورد و آن جامه مورد قبول واقع شد. سپس امام   پس احمد آن را بیر

س که جواب  علیه السلام    حسن عسکری  رو به من کرده و فرمود: مسائل خود را از پشم بیر

ت صاحب الامر   درست و صحیح می گوید چون من خواستم که عرض کنم، حضن

سم فرمود:  ارواحنافداه ی بیر ن لام آن  اس ،چرا به آن مخالف نگفنر کهقبل از اینکه چیر

صلی الله علیه    ، از کاهنان شنیده بودند که محمدوی طمع بود، چرا که ابوبکر و عمر دو از ر 

ق و غرب خواهد شد و آله   . ، مالک سرر

پس به طمع آنکه هر یک صاحب ملکی شوند و صاحب حکومت گردند اظهار اسلام   

کردند و چون دیدند که پیغمیر خدا ولایت به ایشان نداد و نمی دهد تصمیم گرفتند  

ش بیندازند و به قتل برسانند  ت را از روی شیر ئیل.  که آن حضن آمد و   لیه السلامع  پس جیر

تصمیم آنان آگاه کرد و یک یک آنها را نام برد. در آن هنگام که    را از صلی الله علیه و آله    پیامیر 

ئیل به من خیر داده ون بیائید که قصد شما را جیر ن کرده بودند، فرمود: بیر  . آنها کمیر

سی( از  مناظره امام علی با ابوبکر   )مرحوم طی 

ن از این امت بودم  علیه السلام    علی  -  فرمود خداوند امت مرا به گمراهی جمع نکند آیا من نیر

؟   سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و سعد بن عباده و جمعی از    - .    ابوبکر : بلی   -    یا خیر

 حدیث پیغمی  پس چگونه  .    ؟   ابوبکر : بلیانصار که با او بودند آیا از امت بودند یا نه

را دلیل خلافت خود میداین در حالیکه اینها با خلافت تو مخالف بودند؟ ابوبکر گفت  

من از مخالفت آنها خیر نداشتم مگر پس از خاتمه کار و ترسیدم که اگر خود را کنار  

ن امرى میشود چه امام    -    بکشم مردم از دین برگردند!     فرمود : کش که متصدى چنیر

ابوبکر گفت: خیر خواهی و وفا و عدم چاپلوش و نیک  خصوصیایر باید داشته باشد؟  

غبنر  ن زهد در دنیا و بیر
یر و آشکار کردن عدالت و علم بکتاب و سنت و داشیر سیر

 . )در اسلام( و قرابت با پیامیر  سبقتنسبت به آن و ستاندن حق مظلوم از ظالم و 

بینن یا در  جود خود می فرمود ترا بخدا اى ابوبکر این صفایر را که گفنر آیا در و امام  - 

را  سوره برائتآیا دعوت رسول خدا را من اول اجابت کردم یا تو؟ آیا  -  وجود من؟! 

ن ابلاغ کردم یا تو؟ آیا در موقع هجرت رسول خدا من جان خود را سیر آن  کیر من بمشر
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ت کردم یا تو؟ من مولاى تو   صلی الله علیه و آلهپیامیر حدیث  ه  آیا در غدیر خم بنا ب   -      حضن

ن شدم یا تو؟ آیا در آیه زکوة   ولاینر که با ولایت خدا و   انما ولیکم الله... و کلیه مسلمیر

لت درباره من یا تو؟ آیا  ن رسول رسولش آمده براى من است یا براى تو؟ آیا حدیث مین

ن )نصارا مباهلهدر روز صلی الله علیه و آله  خدا  کیر ( برد  مرا با اهل و فرزندم براى مباهله مشر

آیا آیه تطهیر در مورد من و اهل بیتم نازل شده یا ...؟ آیا   -  یا ترا با اهل و فرزندانت؟

من و اهل و فرزندم مورد دعاى رسول خدا بودیم یا تو؟ آیا )در سوره  کساءدر روز 

ا( صاحب آیه:  هل اتی  ه مستطیر منم یا تو؟ آیا تویى   یوفون بالنذر و یخافون یوما کان سرى

آن کش که در روز احد او را از آسمان جوانمرد خواندند یا من؟ آیا تویى آنکه در روز 

را گشود    هاى خیی  قلعهخییر رسول خدا پرچمش را بدست او داد و خداوند بوسیله او  

ن عمرو بن عبدود غم را زدودى    یا من؟   ن با کشیر آیا تو بودى که از رسول خدا و مسلمیر

ش فاطمه برگزید و فرمود   تزوی    جمن؟ آیا آن کش که رسول خدا او را براى  یا  دخیر

ن   خدا او را در آسمان براى تو تزوی    ج کرده است منم یا تو؟ آیا منم پدر حسن و حسیر

دو نواده و ریحانه پیغمیر آنجا که فرمود آندو سید جوانان اهل بهشتند و پدرشان بهیر  

 از آنها است یا تو؟ 

یا  جعفر طیارر توست که در بهشت بوسیله دو بال با فرشتگان پرواز میکند آیا براد 

علم قضا و فصل الخطاب دلالت  ه ب صلی الله علیه و آلهرسول خدابرادر من؟ آیا منم که 

یا تو؟ آیا منم آن کش که رسول خدا به اصحابش دستور   علی اقضاکمنمود و فرمود 

ن به او سلام دهند یا تو؟ آیا از نظر  خدا  قرابت به رسولفرمود بعنوان امارت مومنیر

ن بتهاى طاق کعبه ترا روى دوش  من سبقت دارم یا تو؟ آیا رسول خدا براى شکسیر

صاحب در دنیا و آخرت خود قرار داد یا مرا؟ آیا رسول خدا درباره تو فرمود که تو 

هسنر یا درباره من؟ آیا پیغمیر موقع مسدود کردن در خانه جمیع اهل بیت من    لواى

  خود و اصحابش به مسجد در خانه ترا باز گذاشت یا در خانه مرا؟ 

راستگو بود سوالات را به درسنی  ابوبکر گفت بلکه در خانه ترا و از آنجا که ابوبکر 

از علی تا فردا فرصت خواست و عمر متوجه شد و او را منضف تصدیق کرد و گریست و  

ابوبکر به هنگام  . کرد و گفت گول سحر بنن هاشم را نخور که آنها در جادو متبهرند 

مرگ برای جانشینن خود خواست نامه ای بنویسد که بیهوش شد وقنر به هوش آمد 

به هنگام احتضار شدیدا  عثمان اسم عمر را نوشته بود و ابوبکر آنرا تصدیق کرد. او 

ام به خانه فاطمه  از   دن به عمر    -  علیهاسلام  عدم احیی و سوزاندن   -  پذیرش خلافت و نسیر

ی ج ) الفجاه ( پشیمان بود ایاس  ح نهج البلاغه ابن ایر الحدید ج  3) تاری    خ طیر
. 2و سرر

 ( 1احتجاج ج 
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 دوم( ی )خلیفه بن خطاب خلافت عمر 

بیمار شد و به پاس زحمایر که عمر در مورد    ،چند ماه خلافت کر پس از دو سال و  ابوب

ن زمینه را براى خلافت عمر  تثبیت خلافت او متحمل شده بود  بعد از خود را   ،او نیر

ن قانع نمود، سال  ن را نیر با طلحه و  قمری ابوبکر با مشورت  13آماده کرد و مخالفیر

ن میکند، و پس از دفن  عثمان و عبدالرحمن عوف ، عمربن خطاب را به خلافت تعییر

ابوبکر، عمر به مسجد رفت و مردم را از خلافت خود آگاه ساخته و از آنها بیعت  

ن خواه  السلام  علیه گرفت و بغیر از علی که از بیعت او خودارى کرده بود بقیه مسلمیر

 . ناخواه با او بیعت نمودند 

در تقسیم  . بود در این مدت دائما با دو کشور بزرگ ایران و روم در حال جنگ  عمر 

مهاجر را بر انصار، آزاد را   عجم، عرب را بر  قائل می شد، تبعیضبیت المال و غنائم 

بارها به هنگام  علیه السلام علی بود. اختلاف طبقاتی . بدین ترتیب بنیان گذار  بر برده

 عمر در 
 

 . حکم قضایى دخالت میکرد   درماندگ

خلیفه دوم بیش از هر  عمر، خلیفه دوم، شش سال بعد از بعثت، اسلام آورد. 

گونه که دوره او از شخصیت دیگری در فکر و اندیشه اهل سنت تأثیر داشت و همان

، مقطع بسیار مهمی در تاری    خ اسلام به شمار می  ن لحاظ تاریخن آید، فکر و عمل او نیر

 مذهب اهمیت بسیار بالایی دارد. این اهمیت تا جایی است که از  برای مسلمانان سننّ 

توان به هر قول و گونه خطایی نداشت و می شود که هیچ او به عنوان الگویی یاد می

ه و سننر  عى استناد کردفعل او به عنوان سیر  . سرر

 به رویکردها و عملکردهای خلیفه دوم دارد. تغییر  
اما مکتب شیعه انتقادهای فراواین

، نوع بیعت  صلی الله علیه و آله جریان خلافت در سقیفه بر خلاف دستورات پیامیر اکرم

ن از امام علی اکرم، شیوه انتصابش به مقام   حرمنر به دخت ننر ، یر علیه السلام گرفیر

ن دانش کاقن برای داری، ایجاد بدعت لافت، مدل حکومتخ هایی در دین، و نداشیر

اف خودش و... از موارد یر  شماری هستند که انتقادایر را متوجه او  حکومت به اعیر

عمر در ابتدای ظهور اسلام، از مخالفان سرسخت مسلمانان بود و بر افرادی    .اندکرده

کرد تا جایی که خواهر و ند با خشونت رفتار می گرویداش، به اسلام می که از قبیله 

   .داشتنددامادش، اسلام خود را از عمر مخفن نگه می 

نفر، اسلام    60با این حال در حدود سال ششم بعثت و پس از اسلام آوردن نزدیک به  

تشان خویشاوندی پیدا کرد ، با حضن ش حفصه با پیامیر
 .آورد. او بعدها با ازدواج دخیر
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 عمر
ی
 خصوصیات رفتاری و اخلاف

عمر بن خطاب، شخصینر تند مزاج داشت و حنر در دوران خلافتش، کمیر کش  

سد، به این سبب مردم هرگاه مشکلی برایشان پیش جرأت می کرد، از او سؤالی بیر

ان یا عبدالرحمن بن عوف  می
ّ
آمد، و ناچار بودند نظر عمر را بخواهند، عثمان بن عف

کردند، و هرگاه موضوع بسیار دشواری بود، از عباس استمداد نموده، او را واسطه می 

از بدر و احد تا  صلی الله علیه و آله پیامیر های او در بیشیر جنگ  .فرستادندرا نزد عمر می 

ن و... حضور داشت، ولی با وجود تندی مزاج و عصبانیت زودهنگامش، در   حنیر

 .زمان فرار از او نقل نشده است تاری    خ؛ رشادت، فتح و یا حداقل مقاومت در 

وگو از عمر خواستند که به مکه رفته و با مکیان گفت صلی الله علیه و آله  پیامیر در حُدیبیّه،  

کند، اما عمر در جواب پیامیر گفت: یا رسول الله، همانا قریش به شدت با من دشمن 

دن این سخنان  پیامیر بعد از شنی. هستند و اگر به من دست یابد، مرا خواهند کشت

ن مخالف بود، مخالفنر   از فرستادن او منضف شد. با این وجود، او با صلح حدیبیه نیر

 . که بعدها سبب پشیماین خود او گردید 

ن صلح باقر مانده بود. عمر بن خطاب  گفت وگو برای صلح تمام شده و تنها نگارش میر

؟صلی الله علیه و آله  پیامیر بلند شد و پیش   !آمد و گفت: مگر تو پیامیر خدا نیسنر

: آری؛ هستم -  : آری !عمر: مگر ما مسلمان نیستیم؟ -  !پیامیر عمر: مگر آنها  !پیامیر

ک نیستند؟ : آری !مشر عمر: پس چرا در کار دین خویش خوار و کوچک   !پیامیر

: من بنده و فرستاده خدایم و خلاف  !شویم؟ ن فرمان وى عمل نمی پیامیر کنم، او نیر

ن در جواب    .مرا وا نخواهد گذاشت  ن گفتار را خطاب به ابوبکر گفت و او نیر سپس همیر

 .دهم که او پیامیر خدا استاى عمر مطیع وى باش، من شهادت می :گفت

د؛ دست به شمشیر و  در موارد دیگری هم می بینیم که عمر در غیر از صحنه نیر

ه عنوان نمونه گزارش شده است که او از پیامیر خواست تا اجازه تهدیدش زیاد بود. ب 

ان را بزند  !دهد که گردن اسیر

که شباهت اخلاقر و رفتاری چنداین با یکدیگر نداشتند، اما در  ، با این  عمر و ابوبکر

 برای  .بسیاری موارد، مکمّل یکدیگر بودند 
 

عمر در داستان سقیفه نقش بسیار پُررنکى

          .  رسید ابوبکر ایفا کرد و اگر عمر نبود، شاید هرگز ابوبکر به خلافت نمی خلافت 

د،    عمر تلاش بسیاری کرد تا از همگان برای ابوبکر بیعت بگیر
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ت برای خلیفه کردن ابوبکر  علیه السلام علی تا جایی که امام  به او گفت تلاش چشمگیر

ن گونه هم شد  برای آن است که او تو را در آینده خلیفه کند!  عمر؛ اگر چه در    !و همیر

اما علاوه بر آن، نفوذ فراواین در  دار بود،دوران ابوبکر منصب قضاوت را عهده 

ترین مردم به ابوبکر بود. نزدیکى و قرابت این دو به قدری  حکومت داشته و نزدیک

ن ابوبکر خواهد بودزیاد بود که همگان می  !دانستند عمر جانشیر

بنویس: بسم الله   :هنگام وصیت ابوبکر، او عثمان را فراخواند و گفتنقل شده است  

در   ....قحافه است براى مسلمانان. اما بعدالرّحمن الرّحیم، این پیمان ابوبکر بن ایر 

ن نوشت: اما بعد، من عمر بن  این جا ابوبکر از هوش رفت. اما عثمان از خود چنیر

گاه ابوبکر به هوش آمد  آن  !!ا کوشیدمخطاب را خلیفه شما کردم و در نیکخواهی شم

؟ و وقنر عثمان خواند ابوبکر تکبیر به زبان آورد و گفت:  و گفت: بخوان چه نوشنر

بیم آن کردى اگر در حال بیهوشر جان بدهم اختلاف در مردم افتد؟ عثمان گفت: 

 . آرى. گفت: خدایت از جانب اسلام و مسلمانان پاداش نیک دهد 

ن عیان بود؛ وقنر عمر وصیت ابوبکر را به مسجد می این امر بر مردم عا برد تا  دی نیر

ى نوشته شده   ن برای مردم بخواند، مردى به عمر گفت: ابو حفص! در آن، چه چیر

ن کش هستم که اطاعت می عمر گفت: نمی  !است؟ آن مرد  !کنمدانم!، ولی من اولیر

یروز تو او را به دانم که چه نوشته است! ددر پاسخ گفت: به خدا سوگند! من می

ای که عمر در سقیفه کاشت، سه  آری به حق، دانه   !حکومت رساندی و امروز او تو را

ن و خلیفه   سال بعد برای خودش ثمر بخشید و ابوبکر در وصیت خود عمر را جانشیر

   .مسلمانان قرار داد

مبنن بر  صلی الله علیه و آله پیامیر با آنکه دو خلیفه اول، وصیت   دوران خلافت عمر 

را نادیده گرفته بودند و نمایش بیعت اهل حل و عقد را علیه السلام علی جانشینن امام 

دهم هجری با وصیت ابوبکر و بدون دخالت  ن اجرا کرده بودند، اما عمر در سال سیر

  .مستقیم مردم خلیفه شد، و حدود ده سال بر این منصب تکیه زد

ی ی خلیفه نامیدند در ابتدا عمر را »خلیفه خلیفه رسول الله می مردم که ابوبکر را 

ن میرسول الله« می شمردند. در همان روزگار، مردم  خواندند. اما این لقب را سنگیر

«  فرماندهان سپاه را امیر می ن خواندند و از قضا یکى از صحابه، عمر را »امیر المؤمنیر

های شد. البته نقل ین لقب خوانده می خطاب کرد که از آن پس او از طرف مردم به ا

 این نامگذاری وجود دارد
 

ن در چگونکى  .دیگری نیر
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 : دوران خلافت عمر، پر از حوادث و اتفاقات گوناگون است 

دهاز مهم    .1 بدان    اعرابای بود که  ترین اتفاقایر که در این دوره رخ داد، فتوحات گسیر

ن   دست یافتند. ابتدا عراق فتح شد و سپس ایران. آذربایجان و ارمنستان امروزی نیر

ی دیگر بیت المقدس و شامات به سیطره   نقاط بعدی در این مسیر بودند. از مسیر

 ...  درآمد و اعراب

رو بدون هیچ مشکلی دانست؛ از اینخلیفه دوم، خود را دارای اختیارات زیادی می   .2 

را که اذعان داشت پیامیر خلاف آن زد، در حالی دست به تغییر برحین از احکام فرعى می 

ن مزید بر علت گشته و کمیر کش را یارای  عمل کرده است. قدرت اجتماعى او نیر

ات نه تنها در اهل سنت امروزی مورد قبول است؛ بلکه   مخالفت با او بود. این تغییر

 .شودحنر با تعصب فراوان از آنها دفاع می 

نوع انتخاب و برخورد خلیفه دوم با حکمراناین که به مناطق مختلف فرستاده   .3

شدند، از نکات جالب توجه آن دوران است. عموم حاکماین که خلیفه به مناطق  می

های مشهور و  و چهره  ی رده دوم صحابه بوده هافرستاد، از شخصیت مختلف می 

، ابن عوف، علیه السلام ای چون امام علیبرجسته  و... برای حکمراین  ، طلحه، زبیر

از طرقن برحین افراد چون عمرو بن عاص، معاویة بن ابو سفیان و   .انتخاب نشدند 

ة بن شعبه و... به حکومت    .شدندگماشته میمغیر

اف   خلیفه مدعى بود آنان در  ومندتر و بیناترند و خودش بر ایشان اسرر حکومت نیر

ى دارد و هیبت او را رعایت می چون به او گفته شد چرا بزرگان اصحاب را    !کنندبیشیر

و یا آنکه   !!گمارى؟ گفت: خوش ندارم آنان را به این کارها آلوده کنمبه کار و عمل نمی 

ن می خواهم آنان در مناطق مختلف پخش شوند و  نمی  گفت حضور در غزوات پیامیر  نیر

 برای آنها کاقن است! 

ل ویژه  ن به محل خدمت،  عمر کنیر ای نسبت به حکمرانان خود داشت. او در وقت رفیر

 در وقت بازگشت، اموال آنان را دو نیمه کرده، نیمی  ثروت آنان را ثبت می 
ً
کرد و عموما

)مشاطره اموال( و گاه محمد بن   د سیر را به آنان داده و نیم دیگر را به بیت المال می

ن نیمی از اموال حکمرانان به سوی آنان می این رویکرد   . فرستاد مسلمه را برای گرفیر

اض افرادی؛ مانند امام   و ابوبکر قرار گرفت؛ آنها معتقد بودند علیه السلام  علیمورد اعیر

ی و اگر از آنچرا همه را نمی  اگر همه آن اموال از آن خدا است،  والیان است چرا  گیر

ی؟نیمی را می  این عمل عمر بدین جهت بود که معتقد بود آنان این اموال را به    گیر
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اند، اما چون راه خاصی برای جدایی اموال باطل از غیر باطل  ناحق گردآوری کرده 

ن اقدامی می نمی  جا بود که بعد از این عمل، آنها  زد. جالب ایندانست، دست به چنیر

 به
ً
   .گرداندسرکارشان باز می را مجددا

 خلیفه دوم بیش از هر شخصیت دیگری در فکر و اندیشه اهل سنت تأثیر داشته   .4 

گونه خطایی  شود که هیچاین اهمیت تا جایی است که از او به عنوان الگویی یاد می 

عى استناد کردنداشته و می  ه و سننر سرر اهل   .توان به هر قول و فعل او به عنوان سیر

ث )شخض که به او الهام می 
ّ
، از مقام او با عنوان محد  از پیامیر

شود(  سنت در روایایر

مسلط کردن افرادی   .از او هیچ فرد دیگری شایسته آن نیستاند که غیر یاد کرده

شماری هستند که انتقاداتی را چون معاویه بر سرنوشت آینده اسلام و... از موارد ت  

 اند.  متوجه او کرده

العمل،  )صیغه، تغییر داد خدا را حلال یا حرام مورد  92عمر بیش از    اذان: حی علی خیر

 شکسته در منن و طواف نساء در عمره... (.  نماز 

و کعب الاحبار و ابوهریره   طی بخشنامه ای کتابت احادیث پیامی  را متوقف کرد عمر 

جهت بزرگ کردن ابوبکر و عمر در مقابل فضیلت  نقل احادیث جعلی  و عمرو عاص به  

ان    ،ث پرداختند و قصه خواین را به جای نقل حدی  علیه السلام  علی از یهود و داستان پیامیر

ن را رواج داد   . پیشیر

ش اسلام، منبع   بودفتوحات عمر بیش از همه خلفا علاقمند به  زیرا علاوه بر گسیر

ن  . درآمد بود  ن اقدامش عزل خالد و برای گرفیر عمر پس از تسلط بر اوضاع، نخستیر

قر فرزندش معاویه را به حکومت شام منصوب میکند و  ،ابوسفیانبیعت از  روم سرر

 عمروبن  به وسیله سپاه ابوعبیده فتح میکند.  را که با ابوبکر مصالحه کرده بودند 

عاص بدون اجازه عمر به مض که وضعیت آشفته ای داشت و به دو گروه قبطى و  

مالیات زیاد و تبعیض ناراصین بودند، حمله برد و مضیان  رومی تقسیم میشدند و از 

 تسلیم شدند،

ی نماید. سیاست به کار گیر  د تا از شورش آنان جلوگیر  ی قبطیان و رومیان را پیش میگیر

ن بار  علیه السلام   عمر به پیشنهاد علی مبدا تاری    خ را سال قمری قرار میدهد و برای اولیر

ند که اسامی سپاهیان در آن ثبت  پنج دیوان که کلیه خراج، نفقه، معادن، زمان، و جُ 

وان ادیان دیگر از عربستان   در زمان عمر  را تشکیل میدهد.  می شد  بجز مسلمانان پیر

د.   اخراج میشوند و پیمان های سابق را که با پیامیر بسته اند   نادیده میگیر
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می حاکم بحرین بدون اجازه عمر سپاهی را از طریق دریا به طرف ایران گسیل  علاءحضن

بودند و با از آنجا که اعراب تازه نفس  میدارد که با مخالفت عمر مواجه میشود. 

سال ایرانیان  20سختیها عادت کرده بودند و روحیه قوی و راسخن داشتند در عرض 

و رومیان را شکست میدهند، سپاهی به فرماندهی ابو عبیده ثقفن به طرف ایران  

ایراین را تشویق به همکاری و  میفرستد و به خوزستان حمله برده و در مسیر اعرابِ 

وند،    همچنان پیش میر

ش سپاه در در اد ن ایران امه گسیر حاکم خراسان  رستم فرخزاددربار ساسانیان  ،سرزمیر

وی   را برای دفاع    بهمن دراز ابروگردد او هم    اعرابرا مامور تا با تشکیل سپاه مانع پیشر

یعنن مدائن و بابل عقب نشینن کرده ولی   ،تا غرب کشور  عرابمیفرستد که سپاه ا

م میدارد و در این جنگ بر روی رودخانه ها پل  عمر با جمع آوری سپاه، کمک اعزا

د،  مثنن و  مهرانهم سرداراین مثل  یزد گردبسته میشود و   را به کار میگیر

اید در این جنگ ابو عبید زیر پای فیلان له شده و عمر برای اینکه یزد گرد را ضعیف نم

 قادسیهوقاص به پایتخت ایران اعزام میدارد و در  بنسپاهی را هم به فرماندهی سعد

وع طوفان و باد در  ی سه روز ادامه یافته و با سرر سمت ایرانیان و کشته شدن  درگیر

ق می انجامد در این جنگ غنائم هنگفنر از جمله  14رستم فرخزاد به فتح ایران در سال  

کاویاین بدست پارچه های گرانبها و پرچم دولنر یا درفش  ، طلا  فرشهای نفیس،

 سپاهیان افتاد و به پایتخت یعنن مدائن راه پیدا کردند،

میافتد، یزد گرد را در عراب  هم بدست ا  تیسفونیزد گرد مقاومت نکرده و می گریزد و  

ون بردند  و به ری فرار کرده و بالاخره به مرو پناه   زنبیلی گذاشتند و از کاخ مدائن بیر

د و به دست آسیاباین که شیفته لباس زیبای او                                                                                       کشته و به رودخانه میاندازد.   شد مییر

ستان  تا همدان و نهاوند و اصفهان و سیستان پیش روی    عرابسپاه ا میکنند فقط طیر

  و گیلان به علت موقعیت طبیعی که دارد تا نیمه قرن دوم استقلال خود را حفظ کرده 

،    بود.  مقاومت هرمزان هم نتیجه ای نداشته و از قسمت جنوب هم شوش و شوشیر

می افتد و هرمزان را اسیر و برای عمر میفرستند   عرابماه به تضف سپاه ا 18پس از 

ن او   سد.  عمر از کشیر صرف نظر کرده ولی بعدها به اتهام همکاری با ابو لولو به قتل میر

وزق یک نفر ایراین به نام  23در سال  ان   ابولولومعروف به  فیر به علت دیدن اسیر

مردم، با خنجری بر  نهاوند و به علت اهمیت ندادن عمر به شکایت های  کودک در 

 در  53سن  روز در  6، بعد از پای عمر وارد 
 
کنار    و به دستور عایشه در گذشت   سالکی

 .  قاتل و هرمزان قصاص میشوند پیامی  دفن گردید. 
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د خندق،   ؟بود در قبال لشکرکشى خلفا به سایر کشورها چه علیه السلام  علیامام  در نیر

ن صلی الله علیه و آله پیامیر  ها در دوران خلفای  خیر فتح ایران و روم را داد و این سرزمیر

وع  جنگ علیه السلام  گانه فتح شد. پس چگونه امام علیسه  های آن زمان را مشر

د، مسلمانان به مانعی  خندق را می صلی الله علیه و آله هنگامی که پیامیر  !دانست؟نمی 
ْ
ن
َ
ک

به  ت کلنگ را از دست سلمان گرفت و صرن اى بر سنگ فرود آورد که  برخوردند. حضن

ه شد! سپس فرمود: خداوند،
ّ
به من، گنج  سه تک هاى کشا و قیض را برایم  با این صرن

هاى کشا و قیض گنج گشود. یکى از منافقان با تمسخر به فرد همراهش گفت: وعده

توانیم براى قضاى حاجت، از جای  [ نمی که ما ]از بیم دشمن دهد، در حالیرا به ما می 

 تاییدی باشد.  این خیر بود از آینده نه این که حمایت و  .!خود تکان بخوریم

ی اسلام  با لشکرکشر ابوبکر و عمر به سایر کشورها برای توسعه علیه السلام  علیآیا امام 

المقدس امام    ها؛ مانند جنگ با ایران، روم و فتح بیتای از جنگ در پاره  موافق بود؟

ت در جنگ حضور نداشت.  مورد مشورت قرار علیه السلام  علی گرفت، ولی خود حضن

ت   ن مواردی نه تنها بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان  علیه السلام  علی حضن در چنیر

ی بویژه مستضعفان و مظلومان  ی جامعه که بر اساس مصلحت و منافع همه  ی بشر

 .فرمود نظر خود را اعلام می 

ت  به عنوان امام معصوم که ولی، دلسوز و  السلام علیه  علیدر جنگ با ایران حضن

خواه همه  ی مردم جهان حنر غیر مسلمانان و کافران است، با ابراز نظر مشوریر خیر

ن خود کاری کرد که این جنگ  ین تلفات به پایان برسد و چنیر ین خطر و کمیر ها با کمیر

پس از علیه السلام  علیزنده بود، یا  پیامیر البته باید توجه داشت که اگر  .هم شد

ن فتوحات به آن صوریر که اتفاق  ، به خلافت می صلی الله علیه و آلهپیامیر  رسید، بیقیر

گرفت؛ یعنن فتوحات انجام شده در زمان خلفا به طور مطلق مورد  افتاد، انجام نمی 

ت    .نبودعلیه السلام  علیتأیید حضن

ت در زمان خلافت ابوبکر، عمر و عثمان زدند و آن   را کنار علیه السلام    علی خلفا امام   حضن

ن بود. منتهی وقنر که آنان احتیاج پیدا میخانه  ت هم، نظر و  کردند از آننشیر حضن

ن مواردی نه تنها بر اساس علیه السلام  علیخواستند. امام مشورت می ن در چنیر نیر

ی معه ی جامصلحت اسلام و مسلمانان که بر اساس مصلحت و منافع همه  ی بشر

ها؛ مانند ای از جنگ در پاره  .فرمود بویژه مستضعفان و مظلومان نظر خود را اعلام می 

ت در جنگ  مورد مشورت قرار  علیه السلام    علیجنگ با ایران و روم   گرفت. البته خود حضن

ت    .حضور نداشت در فتح ایران و جنگ با ایران  علیه السلام    علیمثلا در باره نقش حضن
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وهای ایراین آماده حمله  گویند وقنر خلیفه دوممی )عمر بن خطاب( فهمید که نیر

 می 
 

 شوند به مسجد آمد و همه را دعوت کرد و از آنان نظر خواست.  بزرگ

تر شوند و طلحه گفت: تو خودت به جبهه جنگ برو تا مسلمانان با دیدن تو قوی 

ی مردم یمن، مردم مدینه و مردم  ی مردم شام، همه گفت: همه خوب بجنگند. عثمان  

و خوب  مکه را حرکت ده و به جبهه جنگ برو تا مسلمانان با دیدن تو و این همه نیر

 بجنگند، عثمان نشست و دیگر کش بلند نشد. 

ت  فرمود:  علیه السلام  علیعمر بن خطاب دوباره گفت: ای مسلمانان نظر دهید. حضن

؛ چون در این صورت  ست که مردم شام را روانه جبهه این درست نی ی جنگ کنن

کشند. مردم یمن را هم حرکت نده؛ چون کنند و زن و بچه آنان را می رومیان حمله می 

ی کند و یمن را قتل و غارت میحبشه حمله می ون بیر کند. اگر مردم مدینه و مکه را بیر

 کنند. رت می کنند و این دو شهر را غااعراب اطراف حمله می

تو خودت هم نرو، بلکه به بضه نامه بنویس و تعدادی از آنان را به کمک مسلمانان  

ن است و باید  بفرست. این نظر را عمر بن خطاب پسندید و گفت: نظر درست همیر

ت  .مطابق آن عمل کنم ن سخنان خود به این نکته هم علیه السلام  علی حضن در همیر

و نمی لی الله علیه و آلهصزمان پیامیر اشاره کرد که ما در   ت نیر
جنگیدیم، بلکه به  ، با عدد و کیر

وهای مسلمان هراس نداشته باشیاری خدا می   .جنگیدیم و تو از کمی نیر

، هم مسلمانان شام، یمن، مکه و مدینه را از خطر، و هم مردم  آن ت با این تدبیر حضن

کرد، زن و بچه مسلمانان وم حمله می ایران را از کشته شدن نجات دادند؛ زیرا اگر ر 

شدند و اگر اعراب    ها کشته می کرد زن و بچه یمنن شدند. اگر حبشه حمله می کشته می 

جا هم کشته کردند باقیمانده مردم آن اطراف مدینه و مکه به این دو شهر حمله می

 به طرف ایران حمله می
 

وی جنکى شدند ور میشدند. از سوی دیگر، اگر این همه نیر

)زمان  که در آن زمانآمد به جهت این داند چه بلایی بر سر مردم ایران می خدا می 

( حکومت ایران بسیار ضعیف و در حال فروپاشر   یزدگرد سوم آخرین شاه ساساین

وهای مسلمان می ند و اگر به جای  توانستند آنبود. و تعداد کمی از نیر ن بیر را از بیر

وهای مستقر در جبهه  و میی ایر نیر آمد، تلفات ایرانیان چند برابر  ان، ده برابر آن نیر

ت    .شدمی خواه علیه السلام    علیبنابراین حضن به عنوان امام معصوم که ولی، دلسوز و خیر

ین   ی مردم جهان حنر غیر مسلمانان و کافران استهمه کاری کرد که این جنگ با کمیر

ن هم  ین تلفات به پایان برسد و چنیر  .شدخطر و کمیر
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به ایران، تمدن ایران به حقیقت    اعراباز آنچه گذشت معلوم شد که در زمان حمله 

در حال ویراین و نابودی بود و با آمدن اسلام، این تمدن جان تازه گرفت و به حیات  

ی های مشفقانه پذیر نبود مگر با حسن تدبیر و مشورتخود ادامه داد. و این امر امکان 

   .علیه السلام   علی امام 

اطوری روم، از آن  اطوری روم یکى از دشمنان مهم  در جنگ اسلام با امیر جا که امیر

همواره فکر ایشان متوجه آن  صلی الله علیه و آله رفت، در زمان پیامیر اسلام به شمار می 

ن جهت در سال  طالب  هـ.ق پیامیر گروهی را به فرماندهی جعفر بن ایر 7بود. به همیر

 .زام نمود که منجر به شهادت جعفر و جمعی دیگر شدبرای جنگ با رومیان اع

حرکت کرد،   تبوکبا سپاهی مجهز به سمت  صلی الله علیه و آله   خدا هـ.ق رسول 9در سال  

ی با سپاه روم به مدینه بازگشت. آن  ت در آخرین روزهای عمر  ولی بدون درگیر حضن

صلی  پیامیر را مأمور مبارزه با رومیان کرد که قبل از حرکت سپاه اسلام،    اسامهشان سپاه  

 .رحلت کرد و این مأموریت انجام نشدالله علیه و آله  

صلی الله  پیامیر کر در این زمینه با اصحاب بعد از تثبیت حکومت ابوبکر در مدینه، اباب

به مشورت پرداخت و هر کدام نظری دادند که مورد قبول خلیفه واقع نشد.  علیه و آله 

ن اگر با آنها و لشکرکشر در جنگ ت مشوریر می  ها نیر شد ایشان با فهم و درایت حضن

ن مصالح اسلام و مسلمانان و  کامل تمام جوانب کار را بررش کرده و با در نظر گرفیر

ن مصلحت نسل آینده. مثلا بعد ی مردم اظهارنظر میهمه فرمود. حنر با در نظر گرفیر

ن عراق، عدهاز پیش وهای اسلام به سرزمیر ن ای از عمر خواستند کروی نیر های ه آن زمیر

ن مسلمانان تقسیم نماید و ملک شخض افراد قرار دهد.  حاصل  ن را بیر امون خیر عمر پیر

ن عراق از امام مشورت خواست، امام فرمود: تقسیم این  علیه السلام  تقسیم سرزمیر

ن  ن نسل کنوین مسلمانان، برای نسل زمیر  های آینده سودی ندارد. ها بیر

ن  اض امام حسیر خدا نشسته،  رسول  : روزی عمر روی منیر پیامیر    ه عمرب  لیه السلامع  اعیی

این می آور شد که من بر جان و مال  کرد؛ در ضمن سخنان خود، یاد و برای مردم سخین

ن از گوشه مسجد، خطاب به عمر فرمود   :  مؤمنان ولایت دارم. امام حسیر
َ
ها  ا

ُّ
زِل أی

ْ
ن

ا
ّ
ذ
َ
ک
ْ
ِ أت  رَسولِ اللهِ ال

َ
ی 
ْ
 عن مِن

ُ
 ،  ب

َ
ِ أبیک

َ
ی 
ْ
که تعلق به پدرم    یمردک دروغگو از منیر   لامِن

ن بیا. عمر صلی الله علیه و آله  رسول خدا ! آری    گفت:   دارد، و ربطى به پدرت ندارد پاییر ن حسیر

گند که این منیر از آن پدر توست نه پدر من، اما چه کش این سخن  بجان خودم سو 

 پدرت علی این کلمات   را به تو آموخته؟
ً
 را به تو یاد داده است؟! حتما
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ت فرمودند: اگر بفرمان پدرم سخن بگویم و فرمان پدرم را اطاعت کنم، بجان  حضن

ن است و بوسیله او هدایت خواهم شد؛ پدرم   خودم سوگند که او هدایتگری راستیر

ئیل و از جانب خداوند آورده است، بر گردن   که پیامیر بوسیله جیر
علی طبق پیماین

تواند این بیعت  که منکر کتاب خدا هستند کش نمی   دارد، و جز افرادیمردم بیعت 

 آگاهند؛ را انکار نماید، مردم از 
ً
اینان چگونه با پیامیر خدا   این بیعت و پیمان الهی قلبا

 عذایر    بر   روبرو خواهند شد با آنکه پیامیر 
ن آنان غضبناک خواهد بود، و برای خویشیر

 سخت در پیش دارند؟ 

! هر کس حق پدرت را انکار کند لعنت خدا بر او عمر به آن   ن ت گفت: ای حسیر حضن

ن حکومت را پذیرفتیم، اگر   باد، لکن بدان که مردم، ما را به حکومت گماشتند و ما نیر

ن فرمان می مردم پدرت را امیر خود می  ت فرمود: بردیم، ساختند، ما نیر  حضن
َ
ن
ْ
ا ب
َ
ی

لی ن
َ
رَک ع مَّ

َ
اسِ ا

ّ
یُّ الن

َ
اب! فا

ّ
ط
َ
 الخ

َ
 علی

َ
رَک مِّ

َ
 لِیُؤ

َ
سِک

ْ
ف
َ
لی ن

َ
رِ ع

ْ
ک
َ
باب
َ
رِ ا ؤمَّ

ُ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ ا

َ
سِهِ ق

ْ
ف

مَدٍ 
َ
 آلِ مُح

ْ
ً مِن ٍّ وَ لا رِضن  نن 

ْ
هٍ مِن

َّ
ج
ُ
اسِ بلاح

ّ
ای پش خطاب! پیش از آنکه تو ابوبکر   الن

ن امیر سازی، تا او هم در مقابل، بدون هی
،  گ از طرف پیامیر گونه مدر چ را بر خویشیر

یت اهل بیتش، تو را بر مردم امیر سازد، کدام مردم ترا بر خود امیر کرده  و بدون رضا

 بودند؟ 

 اای عمر
ً
طا

َ
لِهِ کان سَخ

ْ
ه
َ
َ ا ً وَ رِضن دٍ رِضن مَّ

َ
مِح

ُ
 ل
َ
مْ کان

ُ
رِضاک

َ
ن می آیا  ! ف پنداری که تو چنیر

ت محمّد است، اما خشنودی اهل  صلی الله علیه و آله رضایت تو موجب خوشنودی حضن

سا  وَ بیتش موجب غضب او خواهد بود  
ّ
 لِل
َّ
ن
َ
وْ ا
َ
 الله ل

َّ
ط
َ
خ
َ
ما ت

َ
طولُ....ل

َ
 ی
ً
 نِ مَقالا

َ
 رِقاب

َ
بْت

 
ّ
، اِلا

ُ
ه
َ
أویل

َ
ری ت

ْ
د
َ
مَدٍ وَ ....وَ لا ت

َ
 الاذانِ آلِ مُح

ُ
به خدا سوگند اگر زبانم باز بود که  سَماع

ن حقایق را تصدی  نمودند، و افراد با ایماین بودند که ق میحقایق را بگویم، و مردم نیر

ی که مربوط به خاندان پیامیر است  وارد عمل شوند تو نمی  توانسنر روی منیر

این پردازی، و با قرآین که در این خاندان نازل گشته است بر آنان  قرار  ی، و به سخین گیر

  ،  حکومت کنن

عایر اندک از تفسیر  جز مسمو شناش و  با اینکه کلمات و حروف قرآن را از یکدیگر نمی 

،  آوری. و تأویل آن سر در نمی 
َ
 الله جزاءَک

َ
زاک

َ
ج
َ
 سَواءٌ، ف

َ
ک
َ
د
ْ
طِِءُ وَ المُصیبُ عِن

ْ
مخ

ُ
ال

 
ً
 خفیّا

ً
 سؤالا

َ
ت
ْ
ث
َ
د
ْ
مّا أح

َ
، ع

َ
ک
َ
ن خطا    وَ سَأل ن بس که بیر کاران و پاکان  در یر کفاینر تو همیر

ای  فرق نمی  ها که  هایت برساند، و درباره این همه بدعت کردهگذاری، خداوند ترا بشن

  ر تاری    خ ابن عساک       ات قرار خواهد داد بنیان گذاشنر سخت مورد بازپرش 
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ده شد :  درباره عمَر    در نهج البلاغه  علیه السلام  علی خلافت بعد از اولی به کش سیر

ی، و عجول و اشتباه کننده و همواره پوزش  که مجموعه ای از خشونت، سختگیر

طلب بود. مردم در حکومت عمر در ناراحنر و رنج مهمی گرفتار آمده بودند و دچار  

اض ها شدند و من جز صیر چاره ای نداشتم. سخن عمر به هنگام   دو رویى ها و اعیر

ش محفوظ بدارد،   تردید و  پوزش ابوبکر؛ بیعت با او اشتباهی بود که خدا ما را از سرر

همانا بیعت با او امری ناروا بود، غلامش بر او ارجح بود. عمر به طمع حکومت،  

آمده که عمر پیش از اینکه مسلمان شود   53ص  4اسلام آورد. در اسد الغابة جلد

ض و سختگیر 
ن معیر   . .                                     بود نسبت به پیغمیر اکرم و مسلمیر

پناه بر خدا از این شوری؛ گ در برابر شخص اولشان در مورد خلافت مورد تردید  

بودم، که امروز با دیگر اعضا برابر شوم. یکى از آنها با کینه ای که از من داشت روی  

، را بر حقیقت  برتافت )سعدبن ایر وقاص(، و دیگری دامادش )عبدالرحمن بن عوف(

) . .            برتری داد و آن دو نفر دیگر که زشت است آوردن نامشان )طلحه و زبیر

: عمر براى انتخاب خلیفه بعد از خود شش نفر   شوری شش نفره )خطبه شقشقیه(

را به حضور طلبید و موضوع خلافت را بصورت شورى میان آنها محدود نمود. این 

، عبد الرحمنعلیه السلام شش نفر عبارت بودند از علی ابن عوف، عثمان،  ، طلحه، زبیر

ود که پشت در سعد وقاص. آنگاه ابوطلحه انصارى را با پنجاه نفر از انصار مأمور نم

ایستاده و منتظر اقدامات آنها باشد و هر کش مخالفت کرد بکشند، موقعی که    خانه 

آن شش نفر در نزد عمر حاصرن شدند خواست نقاط ضعف آنها را )به حساب خود(  

یادآور شود به زبیر گفت تو بدخلق و مفسدى بنابراین گاهی انساین و گاهی شیطان. و  

ت موقع رحلت از تو افشده  ا را آزرده نموده اما تو اى طلحه رسول خد اى و آن حضن

 . و اما تو اى عثمان و الله   خاطر بود بعلت آن حرقن که در روز نزول آیه حجاب گفنر

ن از تو بهیر است و اما تو اى سعد مرد متکیر و متعصنر و بکار خلافت نمیایى  که سرگیر

  .                                             شوى.  و اگر ریاست دهی با تو باشد از اداره آن درمانده  

  . کرد و گفت علیه السلام    سپس رو به علیو اما تو اى عبدالرحمن ضعیف القلب و ناتواین

اگر تو مزاح نمیکردى براى خلافت خوب بودى و الله که اگر ایمان ترا با ایمان تمام  

ن بسنجند بر همه زیادیر کند. این نقشه  ود که عمر براى خلافت عثمان اى باهل زمیر

طرح کرده بود زیرا کساین را براى شورا انتخاب نموده بود  علیه السلام  و کشته شدن علی

فت با علی علیه السلام  که با علی   مخالف بودند. در این میان فقط تنها کش که امید میر

ن از او چندان دلخوش نبود و علیه السلام  هم در نتیجه  موافقت کند زبیر بود که عمر نیر

سیدند. علیه السلام  زبیر و هم علی  چون در اقلیت بودند بقتل میر
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 عثمان بن عفانخلافت خلیفه سوم : 

ل عایشه جمع شده و به شور و بحث  ن پس از سه روز از قتل عمر هر شش نفر در مین

یا علی مخالفت جائز نیست و برابر وصیت عمر هر کس   عثمان گفت:  پرداختند،. 

 مخالفت کند جز کشته شدن راه دیگرى ندارد تو هم عبدالرحمن را به حکمیت برگزین. 

فرمود حال که روزگار به کام تو میگردد چرا عجله نموده و مرا به قتل  علیه السلام  علی

؟ براى من روشن است که عبدالرحمن جانب ترا رعایت خواهد کرد و بر    تهدید میکنن

ن بر خلاف حق بود  خلاف حق و مصلحت سخن خواهد گ فت چون روش شیخیر

طى را نخواهد پذیرفت بدین جهت می خواست در پیش  علیه السلام پس علی  ن سرر چنیر

ت اتخاذ سند کند!   مردم از آن حضن

و روش خودم که   صلی الله علیه و آلهپیامیر من به دستور الهی و سنت  فرمود: علیه السلام  علی

البته   رفتار میکنم نه به روش دیگران. همان رضاى خدا و سنت پیغمیر است 

ن سخن را داشتند و  عبد ن انتظار شنیدن همیر الرحمن و عثمان و سایر مردم نیر

ت سخن به کذب نگوید و از راه حق منحرف نشود.  از طرقن علی    میدانستند که حضن

خلافت ابوبکر و عمر را غاصبانه میدانست و از تضییع حق خود شکایت  علیه السلام 

 نون چگونه ممکن است که روش آن دو را تصدیق کند؟ داشت اک

شناخت پاسخ مثبت بر این جمله خیلی عثمان که از فرط ذوق و شوق سر از پا نمی

ن قولی را با خون خود بنویسد و  آسان و حنر کمال آرزو بود او حاصرن بود که چنیر

ن به راهی نر  امضاء کند. بانگ زد:  و از روش  وم سوگند میخورم که جز طریق شیخیر

الرحمن دست بیعت بدست عثمان داد و او را به خلافت  آنها منحرف نشوم عبد

یک گفت و بلافاصله بنن  ن فرصنر بودند هجوم آورده تیر و دسته امیه که منتظر چنیر

هاشم و جمعی از صحابه کبار مانند عمار یاسر و مقداد و  دسته بیعت نمودند ولی بنن 

مودند و بدین ترتیب عبدالرحمن بن عوف نقش خود  سایر بزرگان از بیعت خوددارى ن

را با کمال مهارت بازى کرد و با تردسنر عجیب خلافت را از عمر به عثمان منتقل  

در اثر حقیقت خواهی براى  علیه السلام    نموده و مقصود عمر را جامه عمل پوشانید و علی

وع خود محروم گردید.   بار سوم از حق مشر

ها که به تدبیر عمر بوجود آمده بود براى رسیدن سازىه تمام این مقدمات و صحن

ن  علیه السلام  عثمان به خلافت و به منظور قتل علی  در صورت مخالفت بود به همیر

نگهاى عبد الرحمن فرمود:  ت درباره تشکیل این شورى و نیر    جهت آن حضن
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ن بود زیرا  اى(؟! )حیله است و چه حیله  خدعة و اى خدعة  حقیقت امر هم همیر

ح و توضیح داده شد   بطوری  بیش نبود که سرر
 

نکى . ابوبکر خود را این شورا حیله و نیر

 . ان خود را خلیفه الله می دانستند خلیفه بعد رسول و عمر خلیفه بعد خلیفه و عثم

ن علت  خلیفه سه ک بودند و این خلاف امامت در قرآن است به همیر همه ابتدا مشى

ن بعد از اسم خلفا رضن الله و بعد از اسم علی کرم الله وجهه می گویند   . اهل تسین

عضو شوری به فریب و نقشه ی   عبدالرحمن)هجری شوری فرمایشر  23سال  عثمان 

ن عمل کعلیه السلام  علی ،قبلی نن طرف او را خواهد گرفت و  را گفت اگر به روش شیخیر

چنانکه قبلا گفتیم :  (امام میفرمایند من به اجتهاد خودم و سنت رسول عمل میکنم

روش متفاوت با هم انجام شد، ابوبکر، انتخاب ریش سفیدی   3برای انتخاب خلفا 

عثمان، شوری فرمایشر )افراد هم اندازه   . عمر، انتصایر ابوبکر  . در مقابل جواین علی

 با علی نبودند، نتیجه شوری از قبل معلوم بود، حق وتو اعمال میشد( 

سد، دو پهلویش از پرخوری  در نهج البلاغه:  علیه السلام    علی تا آنکه سومی به خلافت میر

خانه و دستشویى سر گردان بود و همراه بنن امیه به   ن ن آشیر غارت باد کرده و همواره بیر

   . و حیف و میل بیت المال مشغولند 

د اهداف خود   عمرو عاصو  معاویهروش عثمان فرصت مناسنر برای  بود برای پیشیر

و از طرف دیگر تک تازی   و رویکرد سلطننر و کاخ نشینن و مورویر کردن خلافت و.. 

آوردند گردن مروان بن حکم و اعتنایى به عثمان هم نداشتند و هر جا هم که کم می 

 عثمان می انداختند و کار خودشان را می کردند. 

در دوران خلفا، فتوحات خشک و یر روح و عاری از معنویت بود و اگر جاذبه خود 

اسلام و برابری و...نبود موفق نمی شدند، خلفا و والیان و فرماندهان سلیقه ای عمل 

ن میشدند، منبع در   میکردند و گاهی مرتکب اعمال بد   آمد برای سپاه از غنائم بود . نیر

ابوبکر به طور در داخل متفاوت بود فرضا در ارتباط با غنائم و بیت المال :   خلفا روش  

مساوی . عمر با تبعیض عرب بر عجم ، مهاجر بر انصار . عثمان حیف و میل پارتی 

ن نزدیکان و...  ن علت نارضاینی ها بیشیی و عده ای از  بازی و بخشش بیر تازه به همیر

اض امامان را یک قیام   مسلمانان پشیمان میشدند  )اهل سنت هیچگاه حرکت و اعیر

ن محمدی،   علیه فساد زمان خود و احقاق حق و دنبال کردن سنت ننر و اسلام راستیر

قانوین دانسته، اطاعت از نظام حاکم و  لزوم حفظ جماعت   نیاورده و آنرا شورش غیر

باشد(    ....   به نا حق در دست خلفا و معاویه و   و نقض بیعت را حرام میدانند هر چند 
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سال و اندی   80با دستیایر آن دنیاطلبان و غاصبان، توانستند :  : خلاصه اینکه

ن قرن ظهور   ند و آن دوره طلایی یعنن اولیر حکومت کشورهای اسلامی را در دست گیر

حکومت اسلام  های  های اسلام باشد، و پایه ترین دورهسازنده  توانست اسلام را که می 

را در گوشه و کنار جهان و بلکه در قلب میلیونها مردم آن زمان مستحکم سازد، با 

وع و خلاف عیاشر  شماری که کردند بدترین چهره را  ها و جنایتهای یر کاری های نامشر

برای اسلام عزیز و غریب در دنیای آن روز ترسیم نمودند، که هنوز هم کش نتوانسته  

 
 

ن مقدس پاک ساخته، و چهره واقعی  هاست آن آلودگ  این آییر
ا را از چهره پاک و نوراین

   . آن را آشکار سازد 

این جنایتکاران نه تنها بیگانگان از اسلام را تحت ظلم و ستم و شکنجه و تعدی خویش  

را با صلی الله علیه و آله    های اسلام یعنن فرزندان رسول خدا قرار دادند، بلکه عزیزترین چهره 

ین وضع به قتل رسانده و به صورت بردگان خارحیر به زنجیر کشیده و به   فجیعیر

ن را  یفیر ن سرر ین سرزمینهای اسلامی یعنن مکه و مدینه و حرمیر اسارت بردند، و مقدسیر

ان خود کردند، و هتاکی و جسارت  میدان تاخت و تاز جلادان و اصطبل اسبان و شیر

می خانه کعبه را به منجنیق بسته، ویران کردند...! ساندند که با کمال یر را بدانجا ر   سرر

ده  مانند جنایتکاران دیگر تاری    خ  باری در کنار همه این جنایتها  ای  تبلیغات وسیع و گسیر

ن به نفع خود و هواخواهان و سردمدارانشان کرده و احادیث جعلی و دروغهای  نیر

ن به عنوان روایتهای  اسلامی در کتابها وارد کرده و از این نظر چهره سنت  بسیاری را نیر

ن مشوه و....ساختند    و روایات را نیر

ت   )ره( در کتاب الغدیر پس از نقل بیست مورد از کلمات آن حضن مرحوم علامه امینن

ه، خلاف آنان که با جع امام و فرزندانش را طرفدار   ،ل حدیث در نهج البلاغه و غیر

ن ، خلیفه را عادل نمی علیه السلام  امام  علی : گوید عثمان دانسته اند می  دانسته که کشیر

وی او را ناراحت و بدحال کند و یا اهمینر به او بدهد، یا حمله به وی موجب خشم  

ت گردد، بلکه از کار او کناره ی کرده و ترس آن را داشته که اگر در دفاع از  آن حضن گیر

ن گناهکار در نهضنر که داشته وی پافشاری کند گناهکار باشد، و حمله کنندگ اند ان را نیر

ت می نمی  شد تا چه رسد که در برابر  دانسته وگرنه کار آنها موجب ناراحنر آن حضن

 کارشان سکوت کند، یا آنها را بستاید ..  

ی که دربارهدانست اگر خلیفه را امام عادلی می  ن فرمود آن بود که  اش می حداقل چیر

ی است که درباره یک  کننده   بگوید: یاورش بهیر از خوار  ن اش بود، بلکه این حداقل چیر

 مسلمان عادل معمولی باید گفت، تا چه رسد به امام و رهیر ایشان.  
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ن می هایی که میو در پایان نیر
ن تواند پرده از روی رای امام در این باره گوید: و از جمله چیر

ت در روز دوم بیعت ایر بردارد، همان خطبه  اد کرده، و فرمود:  ای است که آن حضن

آگاه باشید که هر قسمت از زمینهای بیت المال را که عثمان به کش اختصاص داده 

گردد. و اگر وی در  و یا هر مالی را که به کش بخشیده همه آنها به بیت المال باز می 

ت داده و به کش بخشیده   امام عادلی بود، حتما آنچه گرفته و  علیه السلام  نزد آن حضن

 . گشت و رد آنها جایز نبود بود و مورد قبول واقع می بود حجت  

ن  عثمان پس از آنکه در مسند خلافت نشست بر خلاف سنت پیغمی  و روش شیخیر

عثمان بنن امیه را که در رأس آنها ابوسفیان قرار گرفته بود از جهت مال   رفتار نمود. 

در مجلش که عثمان از بزرگان بنن امیه تشکیل داده  و مقام خوشحال کرد و ابوسفیان  

گفت: که این گوى خلافت را مانند توپ بازى به همدیگر رد کنید تا دست دیگرى   بود،

امیه و ثروتمند . عثمان از طایفه بنن هرگز به بهشت و دوزخ ایمان ندارمنیفتد و من 

ن خلاف اسلام   ،المال ی خوشگذراین حیف و میل بیت . سیاست پاریر باز بود  قوانیر

  . حاکم شد 

ن شهرها نمی دهد  ی در حاکمیر و سپس نزدیکان   عثمان به سفارش عمر تا یک سال تغییر

ساند،   را منصوب میکند. ولید در  عمار را از کوفه عزل و ولید  خود را به حکومت میر

اض و آشوب میشود(.  و  حالت مسنر نماز دو رکعنر را چهار رکعت میخواند )اعیر

پس بر اثر شدت مسنر در محراب استفراغ کرد. این خیر بگوش عثمان رسید، اما  س

اض و ریش خند گفت امیر سخاوتشان   او توجهی نکرد.  عبد الله بن مسعود از روى اعیر

ن بخشش کردند  را نشان  .  دادند و در نماز نیر

 ب
 

نید و عوض رسیدگ ن ن دستور داد  ه  عثمان گفت شما تهمت میر ضیر
آنهایى  شکایت معیر

ن وانمود   ن چنیر اب خوارى ولید شهادت داده بودند شلاق زدند و به مردم نیر را که بشر

عى بآنها حد زده شد.  کرد که چون اینها به امیر خود تهمت زده بودند طبق موازین سرر

اض کرد و فرمود تو بجاى فاسق شاهد را شلاق ه بعلیه السلام  علی این عمل عثمان اعیر

لذا عثمان از .  او را نسبت بعواقب کارهاى ناشایست او آگاه نمود زدى و با دلائل کاقن 

روى ناچارى ولید بن عقبه را عزل کرد و بجاى او سعید بن عاص پش عموى خود را  

صلی الله علیه گذاشت، و حکم بن عاص و پشش مروان بن حکم را هم که در حیات پیامیر 

ت از مدینه خارج و بطائفه بو آله  ن   دستور آن حضن ن نیر تبعید شده بودند حنر شیخیر

نمودند علاوه بر اینکه آنها را به مدینه آورد مروان  از مراجعتشان به مدینه ممانعت می 

ن قرار گرفت.  اض قاطبه مسلمیر  را منصب وزارت هم بخشید و در نتیجه مورد اعیر
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پش عمویش عبد الله بن عامر را بحکومت بضه و ایران گماشت و حکومت مض را  

د و معاویة را هم که از زمان خلافت    هم به عبد الله بن سعد )برادر رضاعى خود( سیر

 گذاشت 
ر
عمر زمان حکومت شام را در دست گرفته بود با اختیار تام در پست خود باق

ن یک قض مجللی بنا نمود. نتیجه این همه اعمال خلاف و ناشایسته بر  براى خود نیر

ر خود عثمان خاتمه یافت و بالا  ون رفت زیرا بنن  صرن خره زمام اختیار از دست وى بیر

 آنها از دست داد. ه  امیه را جرى کرد و تسلط خود را نسبت ب

و نیشابور، مرو، سرخس، خوارزم و   در مدت خلافت عثمان قلمرو توسعه یافته

طخارستان فتح میشوند و اهالی کرمان و سیستان که شورش کرده اند سرکوب  

ن تحت سیطره ا میشوند و کابل و هرات و  د بعد از مدیر به   عرابغزنه نیر قرار میگیر

وی دریایى را  غرب حمله و  ن نیر با فرماندار کارتاژ درگیر و او را شکست داده و اولیر

وی دریایى دیگری را ایجاد می نماید 3تشکیل میدهد و   ن نیر  سال بعد هم در اسکندریه نیر

اض مهم شورشیان  مال اندوزی عثمان و درآمدهای نجومی صحابه پیامی  :  اعیر

به عثمان، مربوط به بذل و بخششهاى وى به افراد خاندان اموى بود. دامنه این  

بخششها که در اوائل به تمامی برجستگان قریش و سپس تنها به امویان بود، بسیار  

ن  موضع اخیر عثمان در چرخش کامل  وسیع بود. مخالفت طلحه و زبیر ناشر از همیر

گفت: به نفع بنن امیه بود. لذا عبدالله بن عمرو به درسنر درباره شمارى از مخالفان می 

شوید اما اگر به خویشان خودش بدهد بر او خشم  اگر به شما پول بدهد راصین می 

  . .                                            کنید می

افیگرى در دستگاه خلافت عثمان در قیاس با آنچه پیش از   افزون بر آن اسراف و  اسرر

 محکمی با درهاى چویر زیبایی در  
 

اض شده بود. عثمان خانه سنکى آن بود، سبب اعیر

 .مدینه ساخت. و این در برابر سیاست مالی عمر، شگفنر بسیارى را برانگیخته بود 
اض شد، گفت: من این خانه را از بیت المال ساخته  ام،    زماین که در این باره به او اعیر

صلی آیا بعد از من براى شما نخواهد بود؟ زمینن که گفته شده از صدقات رسول خدا 

 .بود، به حارث بن حکم برادر مروان بخشید.                                   الله علیه و آله 

ن   فدک ت زهرانیر و ابوبکر صورت گرفته و  )سلام الله علیها(  که بر سر آن اختلاف میان حضن

گرفته بودند به مروان بن حکم داماد خلیفه بخشیده  آنان به عنوان اموال عمومی 

 شد. 
ن را با عثمان درباره اموال بیت المال مقایسه   شاعرى، ضمن اشعارى بر خورد شیخیر

هزار دینار بوده به  500ائم افریقیه که گویا برابر کرده و در انتها به بخشش خمس غن
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بود و قبیله بنن امیه  بنن امیه عثمان به دلیل آنکه از قبیلهمروان، اشاره کرده است. 

 
ن
اق  گری میل پیدا کرده بود.    قریش  از جمله قبایل اسرر

ن
اق بودند به ثروت اندوزی و اسرر

عثمان دیه ها و زمینهایی را تیول کسان خود نمود. خییر را با اینکه پیغمیر به مسلمانان  

ن   دست عموم مسلمانها بود به )مروان حکم(  واگذاشته بود و در زمان ابوبکر و عمر نیر

ن به او بخشید.  یک پنجم خراج مض داد و د و او به   را نیر مالیات شام را به معاویه سیر

مسلمانان سهمی نمی داد. و همه آن را به مصارف شخض می رساند و یا پس انداز می  

 : به نمونه هایی اشاره می شود که   کرد 

وفات کرد، ثروت بسیاری برجای گذاشت. ارزش غلات طلحه در    الخیر   طلحهوقنر  

ن   درهم بود.    1000درهم و درآمد روزانه وی از غلات عراق حدود  500/ 000تا    400عراق بیر

ن ارزش غلات وی در سراة حدود   ن نقل است که ارزش   10. 000همچنیر دینار بود. همچنیر

ن و دام و اموال و پو   مانده از وی از زمیر
ر
اث باق میلیون 30ل نقد )درهم و دینار( میر

ن و دام و کالا بود. در دست خزانه دارش   درهم بوده است. و بقیه به صورت زمیر

میلیون درم ارزیایر 30هزار درهم پول نقد بود و نخلستان ها و دیگر اموالش را به  2/ 200

ن در نقلی دیگر آمده که از طلحة بن عبید الله   اشته  پوست گاو نر انب100کردند. همچنیر

ی ج رطل طلا بود، باقر ماند300از زر که در هر یک   (166ص ۳)بن سعد الطبقات الکیر

ن معروف ادر کوفه خانه ای ساخت که هم اکنون در محله کناسه به نام دار  لطلحییر

دینار درآمد داشت. در ناحیه سراه بیش از این  1000است. وی از املاک عراق روزانه 

ن خانه ای ساخت و آجر و گچ و ساج در آن بکار برد در آمدش بود. در مدینه   .  نیر

(    بنده )غلام و   1000اسب،    1000دینار پول نقد،  50/ 000  به هنگام مرگ   زبیر بن عوام ن کنیر

و مقادیر زیادی اموال غیر منقول به جای گذاشت، خانه ای در بضه ساخت که  

معروف است و تجار و مالداران و کشتیبانان بحرین در آنجا فرود می آیند او در مض  

 خانه هایی ساخت، آنچه درباره خانه ها و املاک وی گفتیم  
ن و کوفه و اسکندریه نیر

   . ست.                                   هنوز هم معروف است و پوشیده نی 

ن در عقیق خانه ای مرتفع و وسیع بنا کرد و بالای آن بالکنها  سعد ابن ات  وقاص  نیر

 .  خانه ای از عقیق داشت که دارای فضای زیادی بود  .ساخت

هزار دینار طلا  100/ 000به هنگام مرگ، غیر از اموال غیر منقول خویش،  زیدبن ثابت 

 و نقره به جای گذاشت

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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ن خانه وسیعی در    10000هزار اسب و هزار شیر و  ،  عبد الرحمن عوف گوسفند داشت نیر

 از ثروتمندان بزرگ و دارای ثروتهای یر شمار و  مدینه ساخت. اصحاب پیامیر 
 

همکى

کاخهای باعظمت گشتند، ثروتمندان عرب مبالغ هنگفنر بذل و بخشش می کردند.                                     

درهم. و به  100/ 000عثمان   می توان به این موارد اشاره کرد از دیگر بخششهای عثمان. 

ن طور حکم بن ات  العاص درهم به 300/ 000قولی دیگر  درهم به 400/ 000پرداخت. همیر

ن بهره وافرى از غنائم افریقیه  عبد الله بن سعد بن ات  سرح  .  بخشید    خالد بن اسید نیر

ن عثمان مهریه فراواین براى همشانش قرار می   گرفته است.  داد . بخشش هزار  همچنیر

درهم به 100/ 000 . دینار به داماد دیگرش حارث بن حکم1000 .درهم به ابوسفیان

ون مدینه برایش    . ابوموش اشعری ن دستور داد تا خانه ایى مجلل در باغات بیر همچنیر

  . احداث کنند، و ساختماین بزرگ در منن بنا کرد تا در ایام حج در آنجا بیتوته کند 

را سخت برآشفت به طوری   دار خزانهکلید بخششهای یر مورد عثمان )زید بن ارقم( 

آیا تو گریه می   :  که کلید خزانه ها را پیش عثمان آورد و به گریه افتاد، عثمان گفت

کنن که من از بیت المال صله رحم انجام دادم؟ زید گفت نه از این جهت نیست بلکه  

درهم داده می 001صلی الله علیه و آله  به این دلیل است که اگر به مروان در حضور ننر اکرم

هزار درهم از بیت المال به وی دادی، آیا این عمل  100شد، بسیار زیاد بود و لکن تو 

دردناک نیست؟ عثمان از این گفتار صری    ح و یر پرده )زیدبن ارقم( به غضب درآمد و 

   !کلید صندوقها را از وی گرفت و او را از مقام صندوق داری عزل کرد

ن عثمان در کنار   ون مدینههمچنیر ، خانه ای بزرگ و مجلل برای سکونتش  باغات بیر

احداث کرد و دستور داد ساختماین بزرگ در منن برایش ساختند تا در ایام حج در آن  

هجری در موسم حج در منن نماز را تمام خواند در صوریر    29بیتوته کند. وی در سال  

دو خلیفه پیش از او و حنر خودش تا این سال نماز را در آنجا   و )صلی الله علیه و آله(  که پیامیر 

اض شدید صحابه واقع شد و او  به صورت شکسته می خواندند، این عمل مورد اعیر

از از اختلاف سکوت کردند. بنابر اعتقاد   هذا رای رایتهگفت  پس صحابه برای احیر

ایطى  است که خود  مسلمانان انجام دستورات خداوند منوط به رعایت کردن سرر

ش  . .     به مسلمانان ابلاغ کرده استصلی الله علیه وآله و سلم  خداوند متعال به وسیله پیامیر

با توجه به آگاهیهاى تاریخن داده شده، جدولی از این بخششها را به افراد    علامه امینن 

ن پیش گفته. لازم به ذکر است که درآمد و بودجه ی بیت المال از خراج های  سنگیر

اطوری ایران و روم بوده که خیلی قیمنر و با   از جمله به امیر
 

و بخصوص غنایم جنکى

 ارزش بودند. 
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آن شد که ابوذر در شام بر ثروتمندان بشورد و آنان را به   تاثیر این گونه بخششها

ی و همراهی فقرا مکلف کند. خوشیهای گوناگون و زرق و برق، نیازمندیهای   دستگیر

ی را برا  . ی اصحاب ایجاد می کرد بیشیر

اف در میان اصحاب پس از ادامه روش عثمان در تقسیم بیت   پیدایش طبقه اسرى

اف در جامعه بوجود آمد، که    المال و اعمال تبعیض های فراوان طبقه ائ از اسرر

عمده آنها از صحابه رسول خدا بودند، نتیجه این همه تبذیر و بذل و بخششهای،  

اف گذشته افزوده می شود،   ایجاد طبقه جدیدی در میان صحابه بود که بر طبقه اسرر

ش فتوحات اسلامی در زمان عمر که درآمدهای زیادی از غنی ن به رغم گسیر متها همچنیر

ن اسلامی سرازیر شد و خلیفه به علت بیمی که از انحراف و  و خراج به طرف سرزمیر

 صحابه پیامیر 
ر
داشت، تا حدودی آنان را محدود و  )صلی الله علیه و آله( فساد مالی و اخلاق

ه جدیدی   ن ل نشد، بلکه انگیر
در مدینه و مکه محصور می ساخت، این امر نه تنها کنیر

ت اندوزی در میان فرصت طلبان برای هجوم به سرزمینهای تازه برای زراندوزی و ثرو 

    .  .با عنوان جهاد فراهم آمد                                     

عثمان بر خلاف خلیفه دوم، به صحابه اجازه داد در هر کجا که می خواهند مقام   

ند و املاک وسیع در اختیار داشته باشند و می توان گفت،  نوعى نظام فئودالی و گیر

اقن که در گذشته هنگام بعثت پیامیر  مطرود و محکوم شده بود دوباره  )صلی الله علیه و آله(  اسرر

که سبب بروز نا رضاینر سایر اصحاب می شد، توجه   از دیگر کارهای عثمان .  احیا شد 

می  ویژه به همان اعضای شورا بود، او آنها را چنان تتمیع کرد که هرگز کش گمان ن

این گروه را عثمان پدید آورده بود، گروه دیگر جنگجویان و سپاهیان بودند که   د،کر 

عثمان دیه    . .          غالبا با فقر و حرمان می زیستند و سخت دلگیر و ناراصین بودند 

ن و ملک به کش از طرف پادشاه(ها و زمینهایی را تیول ) کسان خود    واگذاری زمیر

ن  نمود. خییر را با اینک  ه پیغمیر به مسلمانان واگذاشته بود و در زمان ابوبکر و عمر نیر

ن به او   یک پنجم خراج مض دست عموم بود به مروان حکم داد و  را نیر

د و او به مسلمانان سهمی نمی داد و همه آن را   بخشید.  مالیات شام را به معاویه سیر

  .به مصارف شخض می رساند و یا پس انداز می کرد

صرف این  راسنی اهل سنت در برابر این گونه اعمال خلفای خود چه پاسخن دارند؟به 

آری حکومت که بگویند اجتهاد کرده و خطا از آب درآمده، آیا مساله حل می شود؟  

غم میل پیامی   و این به هیچ وجه خواسته  بدست بنن امیه افتاده بود )صلی الله علیه و آله( علیر

 پیامیر نبود.  
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ی با اصحاب  صحایر و در ارتباط با مسائل مالی، عثمان با چند نفر درگیر شد.    درگیر

اض به روش و خلاف کاری های   یاران پیامیر ابوذر سلمان عمار و مقداد به علت اعیر

ن،  و افشای کج روی ها و فضل و بخشش های نا برابر و تبعیض های خلیفه عثما

، تبعید و مورد اذیت قرار گرفته و ممنوع الملاقات میشوند.   زنداین

ابن مسعود به خاطر مخالفت با نحوه جمع آوری قرآن توسط عثمان به باد کتک  

گرفته میشود و بر اثر شدت جراحات جان میسپارد و عمار برای خواندن نماز بر سر  

د .    جنازه اش مورد سوال قرار می گیر

ن سخت بر عثمان می ابوذر تاخت. به نقل سیوطى عثمان کوشید با استناد به آیه کین

ن را بر دارد تا آیه صرفا مربوط به اهل کتاب باشد. اما بر اثر مخالفت   تا واو اول آیه کین

ن با   سخت ایر بن کعب از این کار منضف شد. عثمان درباره مسائل مالی دیگرى نیر

که آن را با استفتاى از کعب الاحبار به دست    ابوذر درگیر شد. حاصل نظر عثمان

او هر کارى که بخواهد با آن  و بیت المال ملک خلیفه است آورده بود این بود که 

 .تواند انجام دهد می

عثمان اموال زیادى به بنن امیه می داد ابوذر    علت تبعید شدن ابوذر به شام این بود که

بَ وَ وقنر این مطلب را شنید به آواز بلند این آیه را تلاوت نمود:  
َ
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ْ
ن شد و . ال عثمان بسیار خشمگیر

جمعی حضور داشتند از مردم پرسید آیا جائز است که والی از بیت  در مجلش که 

ى به عنوان قرض ب  ن ن چیر نظر تو درباره   اى ابا اسحاق! دیگرى پردازد؟ ه المال مسلمیر

[ خرج  جمع اموال، که از آن صدقه داده شود، براى در راه مانده ]براى فقراى درمانده 

چیست؟ کعب الاحبار   ه شود[شود و با آن صله رحم شود ]به خویشاوندان داد

ن شده و عصایش اشکالی ندارد!  گفت: امید خیر براى صاحب او دارم . ابوذر خشمگیر

 را بلند کرد تا بر سر او بکوبد. 

ن أتعلمنا دیننا ابوذر رو به کعب الاحبار نمود و گفت:  ؟ )اى پش مرد و  یابن الیهودیتیر

و با عصایى که در دست داشت چنان بر سر  زن یهودى دین ما را تو به ما یاد میدهی؟(  

کعب الاحبار کوبید که سرش شکست بدین جهت عثمان او را از مدینه اخراج نموده 

ن از عثمان و معاویه بدگویى میکرد تا معاویه مجبور شد  و به شام فرستاد و در شام نیر

 یر جهاز کرد و با زجر و شکنجه به سوى که او را زند
این کند و او را سوار یک شیر

ام که در شام بلوا میکنن و علیه من سخنها میگویى  عثمان گفت شنیده  عثمان فرستاد. 
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)صلی  گفت: رسول خداابوذر به عثمان می . ام حق بوده استابوذر گفت هر چه گفته 

شما نزد من کش است که بر سر عهدى که با  ترینفرمود: دوست داشتنن الله علیه و آله( 

ام بماند تا به من ملحق شود؛ شما همه گرفتار دنیا شدید، جز من که بر عهد    او بسته

اض به او می.  خویش پاى بند ماندم ن گفت چرا  ابوذر در اعیر  مال اللهرا    مال المسلمیر

  . .                                     خواند. و از قضا این امر با حکایت دیگرى تأیید شد می

چون عثمان در مقابل ابوذر یاراى مجادله نداشت او را به ربذه تبعید نمود و حنر به  

مروان دستور داد که مراقبت کند هیچکس از اهل مدینه هنگام خروج ابوذر او را 

و چند نفر از بنن هاشم او را در آغوش گرفته و تودیع  علیه السلام   علیتودیع نکند. ولی

ن پس از رسیدن به . نمودند    به شهادت رسید. و مدیر توقف در آنجا  ربذهابوذر نیر

!   خازنعثمان به ابن مسعود، که بیت المال کوفه در دستش بود گفت: تو  ما هسنر

هستم، اکنون، اگر بناست  خازن مسلمانانکردم که ابن مسعود گفت: من گمان می

خازن تو باشم این کلید و این هم تو. زماین که ابن مسعود از کوفه به مدینه آمد و این  

ن  ن فراوان، دستور داد تا او را  را به او داد  کلید بیت المال چنیر ، عثمان پس از توهیر

ون کردند                                    .. کتک مفصلی زده و از مسجد بیر

اض به عثمان، ابن مسعود را به خانه  )علیه السلام(  امام علی اش رساند. ابن مسعود  با اعیر

 .  او نماز بگذارد نه عثماندو سال پیش از عثمان درگذشت و وصیت کرد تا عمار بر 

 

تا تضف در آن را منحض به خود   خواند. می مال اللهاموال بیت المال را  معاویه

 کرده و یا اساسا آن را به خود اختصاص دهد. 

هاى فراواین بود که عثمان برحین را به   گوید: در خزینه بیت المال، حواله می  زهرى.

دار شد    بر او طعنه زدند. وقنر خیر
ن جهت کساین  از خویشان بخشید. به همیر

کساین

اض کرد؛  گفت: این »مال الله« است، من به هر کس بخواهم می  دهم؛ عمار به او اعیر

 .                                   پس او را آنقدر زدند که بیهوش شد.   

وجود دارد؛           هاى دنیاگرایی شدید در سیاست عملی عثمان و کارگزاران وى  نمونه  

 .معاویه در رأس این فعالیتها قرار داشته و در شام براى خود سلطننر بر پا کرده بود

دن ولایات مهم    مودودى  ذیل عنوان »از خلافت راشده تا ملوکیت«، بحث را از سیر

کند؛ به نظر او، حکومت این عناصر که عمدتا  از سوى عثمان، به خویشانش آغاز می 

 اى بر جامعه مسلمانان بوده است.  آمدند، نوعى حکومت قبیله به شمار می  طلقااز 
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ن    تمامی شامات به معاویهاز اشتباهات عثمان را واگذار کردن  از جمله   و نگه داشیر

او براى چندین سال در حکومت آن ناحیه است. که سبب استقلال معاویه و عدم 

تابعیت از مرکز، توسط او است. توجیه عثمان براى این بذل و بخششها این بود که  

 بر خلاف عمر که تمایلی به صله رحم نداشت، او بر آن است تا صله رحم کند. 
شود، باید یکى از دلایل  برخورد عثمان و اطرافیان وى با بیت المال مربوط می   تا آنجا به

، اموالی را   مهم شورش بر عثمان را از ناحیه افراد برجسته قبایلی دانست که با شمشیر

براى خود و سایر مسلمانان بدست آورده و اکنون شاهد بودند که قبیله قریش، بویژه  

ه بنن امیه خود را بر تصاح ن قریش شهر   ب آن آماده است. تیر ى عملا در بیر این درگیر

ن جنگجو بروز کرده است ن صاحب حکومت با قبایل بادیه نشیر  نشیر

ى اسلامی! و محقفر با اشاره به این نظریه، حکومت مرکزى را نشانه جهت  گیر

ن اى میمخالفت شهرها را تبلور استقلال خواهی قبایل و معیارهاى قبیله داند. او کشیر

وزى قبیله  وزى »شهرها« و در واقع پیر داند. آنچه به نظر درست  گرایی می  عثمان را پیر

تحکم بر سرنوشت امت اسلامی بر آمده و این  آید آن است که قریش در صدد می

مسأله سبب تحریک قبایل شده است، در اصل عثمان به یک معنا، تبلور عدول از  

ى  ن او، به   هاى اسلامی به سمت معیارهاى قبیلهجهت گیر اى است نه آنکه کشیر

ى اسلامی و غلبه قبیله  ن جهت گیر  .          گرایی باشد.                 معناى از میان رفیر

اض عایشه به عملکرد عثمان    مخالفت با عثمان بتدری    ج بالا گرفت، تا جائیکه  اعیی

ن .  فرفعت نعل رسول الله و قالت: ترکت سنة رسول الله   به عثمان گفت :   عایشه نعلیر

 را ترک کردی.  صلی الله علیه و سلم پیامیر را بلند کرد و گفت : عثمان! تو، سنت پیامیر 

ن . آمدند   که از ظلم حاکم خود بستوه آمده بودند به نزد خلیفه  مردم مضهمچنیر

به مدینه و از حاکم مض به عثمان شکایت کردند که او یکى از صحابه را به قتل رسانده  

وع شد تا این  و جنایت کرده. مردم هجوم آوردند به خانه عثمان و محاصره اول سرر

ن که عثمان آمد و تسلیم شد با وساطت  المؤمنیر و طلحه و زبیر و نامه  )علیه السلام(  امیر

نوشت و حاکم مض را عزل کرد و به جای او، محمد بن أیر بکر را به عنوان خلیفه  

 معرقن کرد.  

رسان، از رفتند، یک وقت دیدند که یک نفر نامه اینها که با خوشحالی به مض می 

داد او را دستگیر کردند و از او  رود. محمد بن أیر بکر دستور ها میها و بیابانکوه

گفتند:   .گفت: پیام دارم گفت: به مض. گفتند: برای چه؟ روی؟پرسیدند : به کجا می 

ی  گفت: نمی  پیامت چیست؟ ن توانم بگویم. بدن او را بازجویی کردند و دیدند که چیر
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ی در داخل آن صدا می  ن کند. نیست. بعد دیدند که یک مَشک خشکى است که یک چیر

اگر  را در آوردند و دیدند که عثمان نامه نوشته به حاکم مض و مُهر زده که : آن 

بکر و ... آمدند، اینها را به بدترین وجه، به قتل برسان و هر کس خواست    أیر   محمدبن

اض کند، به قتل برسان.   از من شکایت و اعیر

رفتند، شگفت زده شدند و برگشتند به مدینه و آمدند خدمت  آنهایى که به مض می 

ن  المؤمنیر مار  که تو واسطه شدی، پس این نامه چیست؟ نزد طلحه و ع )علیه السلام( امیر

عثمان گفت: من خیر  و زبیر هم رفتند و آنها آمدند نزد عثمان و گفتند : این چیست؟

گفت: بله. گفتند: آیا این شیر برای توست که او  آیا این غلام توست؟ ندارم. گفتند: 

گفت: مُهر   گفت: بله. گفتند: آیا مُهر این نامه برای توست یا نه؟ سوار شده است؟

یر ندارم. لذا، بعد از آن بود که مردم احساس کردند که  برای من است، ولی من خ

 عثمان، قابل اصلاح نیست و تصمیم به قتل او گرفتند. 

ن نارضاینی مردم علیه در حکومت شام مرکزی و از سمت طرفداران علی  با بالا گرفیی

، مالک اشیر با عده ای و با گروه های ناراصین زبیر و عایشه و طلحه و ... خانه  السلام

اهن پیامیر را به عثمان نشان داده   40عثمان را مدت  روز محاصره میکنند، عایشه پیر

ده شده و   اهن کهنه نشده ولی سنت رسول الله کهنه و به فراموشر سیر و میگوید پیر

اقتلوا نعثلا، قتل الله گفت: عروف است که می این سخن از عایشه درباره عثمان م

 یک تهمت و دروغ حساب شده .   نعثلا

ض را ذی حق میدانند با این حال  علیهما السلام  امام علی و امام حسن هر چند گروه معیر

قتل عثمان را به مصالح کلی اسلام منطبق ندانسته و می خواستند راه غلط و خطایى 

ح کند و مردم در خلافت عثمان تجدید نظر کرده و کش  را که عثمان پیش گرفته اصلا 

بارها واسطه شده و دائم هشدار میدادند و میخواهند که  دیگر را بر مسند بنشانند. 

عثمان والی مض را عزل و مروان را از حکومت دور کند و در کارها با صحابه مشورت  

  نماید . 

ایشه و طلحه و زبیر و عمرو عاص و و کار این رسوایی و خلافکاری به جایی رسید که ع

ن برخاسته و   المؤمنیر افراد دیگری که بعدها به عنوان خونخواهی عثمان، در برابر امیر

ن اسلامی و انساین دست پیمان به کشتار و شکنن کردند، و بر خلاف همه قوانیر

قتل  خونریزی مسلمانان زدند، همانها مردم را بر ضد عثمان بسیج کرده و او را واجب ال

 دانستند. 
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ضند و 80با اینکه بالغ بر طلحه و زبیر  میلیون درهم کمک گرفته اند باز هم معیر

معتقدند که خلیفه بیشیر طرف امویان را دارد. طلحه همان کش است که در روز 

ن او تحریک   ی و بلاذری و دیگران بیش از همه، مردم را به کشیر قتل عثمان به گفته طیر

ن مردم را به خانه عثمان از طر می بام به مردم نشان داد، و حنر  یق پشتکرد، و راه رفیر

ن همان کش است که به مردم می ند، و زبیر نیر گفت: عثمان  مانع شد که آب برای او بیر

ن شما را تغییر داده. و هنگامی که بدو گفتند: پشت عبد الله بر   را بکشید که دین و آییر

م عثمان کشته  کند؟ زبیر گفت: راصین هستدر خانه عثمان ایستاده و از او دفاع می 

ن با او کشته شود.    شود، اگرچه پشم عبد الله نیر

 اقدامات خلاف عثمان و سرانجام قتل او

هاى وى به قوم و خویشانش که همه از مال  اعمال خلاف عثمان و بذل و بخشش 

ن نمود. صلی الله علیه و آله مردم صورت میگرفت اصحاب پیامیر  لذا گرد   را سخت خشمگیر

مشورت پرداختند و بالاخره تصمیم گرفتند که ابتداء تمام کارهاى هم جمع شده و به  

ناشایسته عثمان و فرماندارانش را بنویسند و او را از عواقب اینگونه کردارهاى ناپسند 

 باز دارند و اگر نامه مؤثر واقع نشد او را عزل نمایند. 

و مورد  علیه و آله صلی اللهچون نامه را نوشتند بدست عمار یاسر که از صحابه رسول خدا

د عمار نامه را برد و بدست عثمان داد،  ت بود دادند تا نزد عثمان بیر توجه آن حضن

چون عثمان از مضمون نامه با خیر شد با یر اعتنایى نامه را بدور انداخت و غلامان  

وب کردند   وب سازند غلامان عثمان عمار را مضن خود را دستور داد که عمار را مضن

ن بمرض فتق خود عثمان  ن چند لگد بر شکم او زد که عمار بیهوش افتاد و بعدا نیر نیر

 دچار! بدین ترتیب دروغ گویى عثمان آشکار و شورشیان مصمم به قتل عثمان شدند. 

معاویه به این فکر افتاد که از حکومت مرکزى اطاعت نکند و شام را یکشه ملک  

ن احساس  مورویر خود بداند بدین جهت هنگامیکه عثمان در ن تیجه شورش مسلمیر

شود و او ادعاى  خطر کرده و از معاویه استمداد نمود معاویه براى اینکه عثمان کشته  

ن  خلافت کند مخصوصا مسامحه و دفع الوقت نمود مردم مدینه چون وضع را چنیر

  .  گفتند   ها از عثمان بد میدیدند سخت بر او شوریدند و آشکارا در کوچه 

ا و دشنام میدادند، آتش افروزان این شورش طلحه و زبیر و عایشه و حفصه   و او را ناسرن

ن بر   بودند که بالاخره این شورش و قیام به محاصره خانه عثمان منجر گردید. مسلمیر

 شدت محاصره خانه عثمان ساعت به ساعت میافزودند، 
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ش پیدا  ارتباط او با خارج بکلی قطع شد و حنر به آب آطوریکه  ه  ب شامیدین هم دسیر

  ننمود ناچار پشت بام آمد و از محاصره کنندگان پرسید آیا علی در میان شماست؟ 

گفتند خیر او در اینکار دخالت ندارد آنگاه تقاضاى آب نمود و مردم جواب ندادند 

رسید ناراحت شد و فورا چند مشک آب بوسیله چند  علیه السلام  چون این خیر به علی 

به سراى عثمان فرستاد و با علیه السلام  هاشم تحت سرپرسنر فرزندش حسن تن از بنن 

اینکه محاصره کنندگان به آن گروه حمله کرده و ممانعت مینمودند مع الوصف آنان  

اب نمودند آب را به عثمان رسانیده و او و خانواده   اش را سیر

ن گمان میکردند که در اثر شدت عمل آنها عثمان از مقام خ لافت استعفا مسلمیر

خواهد داد بدین جهت در فکر انتخاب خلیفه بودند ولی نه عثمان و نه بنن امیه  

 چون محاصره کنندگان با خیر شدند که  
ن
ن مقامی نبودند . از طرق حاصرن به ترک چنیر

وى کمکى طلبیده است لذا در صدد بر آمدند که بر شدت   عثمان از شام و بضه نیر

یدن کمک کار او را یکشه نمایند، بالاخره پس از  و قبل از رسعمل خود افزوده 

ب شمشیر و خنجر   82گفتگوهاى زیاد به سراى او ریختند و او را در سن   بضن
 
سالکی

 بقتل رسانیدند و انگشت او را برای تحریک مردم شام و مض به آنجا میفرستند.  

انحراف حق  ساله   25هجرى اتفاق افتاد و بدین ترتیب دوران  35قتل عثمان در سال 

از مجراى اصلیش ظاهرا خاتمه یافت ولی نتایج وخیم آن براى همیشه دامنگیر اسلام  

ن گردید.  طلحه پس از قتل عثمان، تا سه روز مانع از دفن او شد و بالاخره   و مسلمیر

ن ترین قسمت دفن  هم نگذارد او را در بقیع دفن کنند. و او را در خارج بقیع و پاییر

 کردند. 

وع فتنهقتل عثمان   )تحلیلی( و توطئه بد خواهان، سرى

، فتنه  علیه السلام  یکى از مهم ترین فتنه ها و شاید مادر سایر فتنه های عض حکومت علی

قتل عثمان بود. در گذر زمان مردم از ظلم و ستم و تبعیض و فساد در میان کارگزاران  

بودند و یکى از اهدافشان  و دستگاه اداری به تنگ آمدند امویان کارها را قبضه کرده 

 . ناراصین کردن مردم از نظام بود. هر قدر شورشیان کوشیدند ثمری نبخشید 

در فتنه قتل عثمان، جناح های حق و باطل و چهره های ارزشر و فرصت طلب، هر  

مؤمنان کت داشتند. امیر با تحت فشار قرار دادن و اصلاح امور  علیه السلام    یک به نوعى سرر

ن عثمان موافق نبود؛ زیرا خوب می دانست در صورت  خلافت موافق بو  د، ولی با کشیر

منتظره قشر متحجّر جامعه قدرت تحلیل آن را ندارند و   وقوع یک رخداد غیر
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سیاستمداران مکاری چون معاویه از آن به عنوان بهانه برای ایجاد تفرقه و دو دستکى

ن طور  در میان امت و زمینه سازی حاکمیت خویش استفاده می کنند   همیر
ً
، که اتفاقا

ت و فرزندانش هوشیارانه از محل فتنه فاصله گرفتند؛   هم شد.  از این رو آن حضن

ولی برحین از یاران نزدیک آن بزرگوار مثل محمد بن أیر بکر این کار را نکرده، همراه 

 امر بهانه خویر به دست منافقان و فرصت  
ن مهاجمان وارد خانه عثمان شدند و همیر

مؤمنانطلبان داد    در قتل عثمان دخالت داشته است.  علیه السلام  که بگویند امیر

در این میان طلحه و زبیر و عایشه و شخص معاویه از مهم ترین کساین بودند که هر  

ه ای خاص خواهان کشته شدن خلیفه بودند و حنر برحین از آنها مردم   ن یک با انگیر

ن خلیفه می دیدند جاهل را به قتل عثمان تحریک می کردند و چاره کا  .  ر را در کشیر

معاویه بر این باور بود که قدرت یر رقیب او در شام و قدرت پشعموها و بستگانش 

 مناسنر را برای سلطه امویان فراهم آورده است و در 
در کوفه و بضه و مدینه، بسیر

اوارتر؟! از این رو   ن قدرت چه کش از او لایق تر و سرن درخواست  میان امویان برای گرفیر

نگ   وهایش از شام برای سرکویر شورشیان به مدینه را، با نیر مکرر عثمان برای اعزام نیر

در ظاهر با عثمان همدردی کرد؛ حنر تا مدینه برای کسب تکلیف    .   پشت سرگذاشت 

و به او داد؛ ولی در عمل همکاری نمی کرد.    نزد عثمان رفت و وعده فرستادن نیر

ن شام  12000در همان ایام یک لشکر  ون سرزمیر نفری در شام ترتیب داد؛ ولی کمی بیر

صد فرصت ماند تا انقلابیون، عثمان را بکشند. آنگاه او برای  آنها را متوقف کرد و میر

ن قدرت به مدینه بیاید. دست برقضا عثمان به این حیله   سرکوب آنها و به دست گرفیر

و به او داد، گفت:  معاویه یر برده بود. از این رو وقنر معاویه وعده گسی لا و الله، ل نیر

ک أردت أن أقتل فتقول: أنا ولّى الثار 
ّ
؛ تو  و لکن ن نیست که می گویی ؛ قسم به خدا! چنیر

 می خواهی من کشته شوم و بگویی من صاحب خون )عثمان( هستم. 

ن  المومنیر د. به دنبال  اندنبه حکومت رسرا علیه السلام  به هر حال عثمان را کشتند و امیر

 عایشه و معاویه و طلحه و زبیر که از نیل به اهداف خویش ناکام  پخش  
ً
، فورا این خیر

ن عثمان را به گردن علی و  یالثارات عثمانانداختند و شعار علیه السلام  مانده بودند، کشیر

ت و مبتلا   انتقام خون خلیفه مظلوم را سردادند. آنها خیل عظیمی از مردم فاقد بصیر

ن   به تحجر و خشک مغزی را به دنبال خویش کشاندند و خونشان را به بهانه گرفیر

انتقام خون خلیفه ای که خود ریخته بودند، به هدر دادند و نیمی از عمر خلافت  

مؤمنان  ی با خودشان کردند. را صرف در علیه السلام امیر  گیر
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یکى از ترفند های  ،  متحجران آلت دست منافقان مکار و استعمارگران حرفه ای هستند 

ی از آنها از طریق ایجاد شبهات گمراه   منافقان، شعله ور کردن آتش فتنه ها و بهره گیر

کننده و بحران های فکری و توطئه های اجتماعى است، و از این رهگذر ذهن های 

 خیر را در برابر جبهه حق قرار دهند، تا فرماندهان پشت پرده به نیت ناپاک  بسته و یر 

ن فرمول در ماجرای قتل عثمان اجرا و در  خویش جامه عمل بپوشانند. درست همیر

ن تکرار شد.   موارد دیگر نیر

دانستند، و این سخن همانها مردم را بر ضد عثمان بسیج کرده و او را واجب القتل می 

  .               اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلاگفت:  باره عثمان معروف است که می از عایشه در 

ی و بلاذری و دیگران  و طلحه همان کش است که در روز قتل عثمان به گفته طیر

ن او تحریک می ن همان کش است که به  بیش از همه، مردم را به کشیر کرد، و زبیر نیر

ن شما را تغییر داده. هنگامی که بدو گفتند: گفت: عثمان را بکشید که دین  مردم می  و آییر

ن  پشت عبدالله بر در خانه عثمان ایستاده و از او دفاع می  کند؟ و عمرو بن عاص نیر

کش است که چون عثمان او را از حکومت مض عزل کرد با عصبانیت و خشم به 

خواهر   نزد او آمده و آن سخنان رکیک و زشت میان او و عثمان رد و بدل شد، و 

ن رفت، معاویه از   عثمان را که همشش بود طلاق داد، و به عنوان قهر به فلسطیر

های مکرر او را نداد تا وقنر که خیر قتل او به معاویه  یاری او سر باز زد، و پاسخ نامه 

ن  المؤمنیر کباره بدو فرمود: در این  علیه السلامرسید، و امیر :  فو الله ما قتل ابن عمک غیر

 ات را کش جز تو نکشت. ند عموزادهوگبه خدا س

ده ای  باری در کنار همه این جنایتها مانند جنایتکاران دیگر تاری    خ تبلیغات وسیع و گسیر

ن به نفع خود و هواخواهان و سردمدارانشان کرده و احادیث جعلی و دروغهای  نیر

ن به عنوان روایتهای اسلامی در کتابها وارد کرده.    بسیاری را نیر

ی میکردم قات )اگر بدان امر می در نهج البلاغه :  کردم یاور  ل بودم، و اگر از آن جلوگیر

تواند بگوید: خوار کرد او را کش که من  بودم، جز آنکه هر کس او را یاری داد، نمی 

تواند بگوید: یاری نمود او را کش که از من  بهیر از اویم، و کش که او را یاری نکرد نمی 

کنم که وی کاری را  می  بهیر است، و من وضع کار او را این گونه برای شما خلاصه

انتخاب کرد ولی در انجام آن استبداد به خرج داد و بد عمل کرد، و شما هم بیتایر 

کردید و بد بیتایر کردید، و خدای را حکم ثابنر است در مورد انتخاب کننده )عثمان(  

ما یرید عثمان الا ان یجعلنن جملا و در جای دیگر فرمود:  و یر تاب )یعنن کشندگان(

 باشم.  به خدا سوگند من آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار .....  ضحانا
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ن  المومنیر  و قبول خلافت پس از عثمان )علیه السلام( امیر

وع   مجاز و صد در صد غیر مشر عثمان به دنبال فساد مالی و ادارى، تضف هاى غیر

ن افراد نالایق از بنن امیه و  ن گماشیر خویشان خود در رأس  در بیت المال و همچنیر

مناصب دولنر و بالاخره بر اثر کنار زدن افراد شایسته اعم از مهاجران و انصار، و  

دن مقدرات امت اسلامی به دست بنن امیه، خشم مردم را برانگیخت و چون به   سیر

وع مسلمانان در مورد تغییر استانداران و   اضها و درخواستهاى مکرر و مشر اعیر

تیب اثر نداد، سرانجام شورش و انقلاب بر ضد حکومت وى به  فرمانداران فاسد، تر 

 وجود آمد و منجر به قتل او گردید. 

 علی را به خاطر علی و عدالت علی نمی خواستند ناچار بودند که التماسش می کردند. 

  به عنوان خلافت بیعت کردند. از این لحاظ حکومت علی علیه السلام    سپس مردم با علی

س از قتل عثمان روى کار آمد، یک حکومت انقلایر و حاصل شورش  که پعلیه السلام 

ن قتل عثمان  ن بود. به اتفاق مورخان بیر مردم بر ضد مفاسد و مظالم حکومت پیشیر

دست کم چهار پنج روز فاصله بوده است. در این چند علیه السلام و بیعت مردم با علی 

 روز مردم در تحیر و بلاتکلیفن به سر می بردند. 

ان   ت مراجعه می کردند، ولی او چندان خود را نشان    شورشدر این مدت، رهیر به حضن

نمی داد، و چون درخواست قبول بیعت می کردند، از آنجا که اوضاع را براى قبول 

             ،  خلافت نامساعد می دید و با این پیشنهاد حجت را بر خود تمام نمی دانست

       می فرمود: مرا واگذارید و به سراغ شخص دیگرى بروید، زیرا ما به استقبال وضعی 

می رویم که چهره هاى مختلف و جهات گوناگوین دارد )اوضاع مبهم و پیچیده است(،  

ابرهاى فساد، فضاى جهان اسلام را  دلها بر این امر استوار و عقلها ثابت نمی مانند، 

ه و راه مستقیم ناشن   اخته مانده است.  تیر

اگر دعوت شما را اجابت کنم، بر طبق علم خویش با شما رفتار خواهم آگاه باشید که 

، اما اگر مرا رها  کرد و به سخن این و آن و سرزنش ملامتگران گوش فرا نخواهم داد

کنید، من هم مانند یکى از شما خواهم بود، شاید من مطیع تر از شما نسبت به خلیفه  

تان گردمشما باشم،         .  و من وزیر و مشاورتان باشم بهیر از آن است که امیر و رهیر

خواهد که او را رها از مردم میعلیه السلام    اگر امامت، منصن  الهی است، پس چرا امام علی

به دست آوردن حکومت توسط ائمه، هدف اصلی . کرده و به دنبال دیگری بروند 

ن مقام به این جهت بوده که بتوانند دین اسلام  نبوده است، بلکه به دست آوردن ای
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ً
را زنده نگه دارند و دستورات الهی را به صورت کامل برپا کنند؛ مسئولینر که قطعا

و زماین که جانشینن و مصلحت اسلام و مسلمانان . دیگران از انجام کامل آن ناتوانند 

د، طبیعی است که اسلام و در مقابل یکدیگر قرار می ی  گیر دین الهی از اهمیت بیشیر

ایطى  برخوردار بوده و نمی  توان به هر قیمنر مقام حکومت را به دست آورد؛ لذا در سرر

گاه حق خود  بینیم که امامان و اهل بیت از پذیرش خلافت سرباز زدند؛ اگر چه هیچمی

 .بر این منصب را انکار نکردند

ن داشته و طبق    های در برحین موارد، مخالفتعلیه السلام    امام علی عملی با خلفای پیشیر

آن چه در کتب ما وجود دارد ایشان بارها انتقاد خود را از خلفای سابق بیان داشتند  

شقشقیه موجود در نهج البلاغه نام برد و در   که به عنوان نمونه می توان از خطبه

ن مصلحت را به سکوت می دانستند و حدینر که بیان نمودید از ن ظر برحین موارد نیر

ن در تعارض است. و هر   شیعه متواتر نبوده و با سایر احادیث متواتر اهل سنت نیر

ن  المؤمنیر ن خیانت تلفر نمی گردد. به دلیل منع بنن امیه از نقل فضائل امیر  نیر
علیه  سکویر

و تحریف تاری    خ توسط آنها به دلیل مقاصد سیاش که داشتند و متأسفانه به  السلام 

ن دلیل، هنوز هم این     . روند ادامه دارد همیر

و درخواستهاى مضانه مسلمانان افزایش یافت و سیل   چون رفت و آمدها زیاد شد

ت سرازیر گردید،   ن و مشتاق عدالت، به درب خانه حضن مردم خسته از مظالم پیشیر

امام احساس وظیفه کرد و ناگزیر بیعت مردم را پذیرفت. امام در چند جاى نهج  

   .  و پافشارى مردم هنگام درخواست بیعت یاد نموده است  البلاغه از استقبال پرشور 

ان تشنه کامی که به آب برسند و ساربان رهایشان ساخته و افسار از   مردم همانند شیر

د، بر من هجوم آوردند، به یکدیگر تنه می زدند و فشار می آوردند  سر آنها برگیر

، برحین دیگر     را به قتل خواهند رسانید،   آنچنانکه گمان کردم مرا خواهند کشت، یا برحین

)قبول خلافت( را زیر و رو کردم، همه جهاتش را سنجیدم به طورى که خواب را از   

چشمم ربود. شما دستم را )براى بیعت( گشودید و من بستم، شما آن را به سوى 

ان تشنه که در روز   خود کشیدید و من آن را عقب کشیدم، پس از آن همچون شیر

تنه می زنند، در اطراف من گرد   آب خوردن به آبشخور حمله می کنند و به یکدیگر 

آمدید، آنچنان که بند کفشم پاره شد، عبا از دوشم افتاد، و ضعیفان زیر دست و پا 

آن روز سرور و خوشحالی مردم به خاطر بیعت با من چنان شدت داشت که   رفتند. 

ن با پاى لرزان براى دیدن منظره بیعت   ان خانه نشیر خردسالان به وجد آمده بودند، پیر

ون خزیدند   به  بیمارى بیر
..   راه افتاده بودند، و بیماران براى مشاهده این صحنه از بسیر
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ى که مرا به هراس افکند، این بود که مردم همچون یالهاى    شقشقیهامام در خطبه   ن چیر

کفتار، با ازدحام و تراکم، از هر طرف به سوى من هجوم آورده و مرا احاطه کردند به  

ن زی ر دست و پا ماندند، دو طرف جامه ام پاره شد، و مانند  طورى که حسن و حسیر

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را   گله گوسفند دور من جمع شدند. 

آفرید، اگر نه این بود که آن جمعیت براى بیعت گرداگردم جمع شده و به یارى 

ز علماى امت برخاستند و از این جهت حجت تمام شد و اگر نبود پیماین که خداوند ا

 ستمدیدگان سکوت نکنند، من افسار  
 

گرفته که در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنکى

 .                                                                         .  شیر خلافت را رها می ساختم

اب می کردم )هم چنان که و از آن صرفنظر می نمودم و پایان آن را با جام آغازش سیر

ن کنار می رفتم( آن وقت )خوب( می  در دوران سه خلیفه گذشته کنار رفتم، این بار نیر

 بز یر ارزشیر است
 . .                     فهمیدید که دنیاى شما در نظر من از آب بینن

ت علی  
 .      ؟ نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت علیه السلام چرا حضن

   :گذاري به نام ابوبكرنام  
ً
نام فرزندش را ابوبكر بگذارد،  عليه السلام    علی: اگر قرار بود كه  اولا

 .       ؛ از نام اصلیی او )عبدالكعبه، عتيق، عبدالله و...( انتخاب میی كرد نه از كنيه او 

بوده و انتخاب كنيه براي افراد در انحصار پدر  عليه السلام  : ابوبكر كنيه فرزند علیی ثانيا

ی اش اتفاق میی افتاد نبود فرزند 
 

  ؛ بود ؛ بلكه خود شخص با توجه به وقايعیی كه در زندگ

 
ً
ش  عليه السلام  علی: نام فرزند را  ثالثا

ّ
 گذارد كه در كربلا سن

ّ
  سال بوده است   25، عبد اللَّ

  :نام گذاري به نام عمر
ً
عمر تغيیر نام افراد بود و بر اساس اظهار  : يکىی از عادات اولا

ن معروف شد بلاذري در   .مورخان شخص عمر اين نام را بر او گذازد و به اين نام نیر

اف میی نويسد ّ بإسمه :انساب الأسرر عمر بن   .و كان عمر بن الخطاب سمَّ  عمر بن علی 

   . .                                خطاب، فرزند علیی را از نام خويش، »عمر« نام گذاري كرد 

  :نام گذاري به نام عثمان
ً
: نام گذاري به عثمان، نه به جهت همنامیی با خليفه  اولا

فرموده، به خاطر علاقه  عليه السلام    سوم و يا علاقه به او است؛ بلكه همانگونه كه امام 

  عثمان بن مظعون  .به عثمان بن مظعون اين نام را انتخاب كرده
ما سمّيته بإسم أحین

ّ
 .إن

  . .                                            فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم

 
ً
نفر از صحابه نامشان عثمان بوده، آيا میی شود گفت: همه اين نام گذاري ها 26: ثانيا

فرهنگ و ساختار فکری آن  از طرقن . چه پيش و چه پس از خليفه بخاطر او بوده

دوران طوری بوده که این همنامی به هیچ وجه مورد توجه و اهمیت نبوده و مهر تأیید  

 تداعى گر یاد خلفا نبوده 
ً
یا ردی را متوجه کش نمی کرد. در واقع ذکر این نام ها اصلا

یا فرد دیگری    اما در آن دوران این نام ها بگونه ای رواج داشته است که نام گذاری علی

 اسم فرزند خود را به ابوبکر، یادآور نام خلیفه اول نبوده است.  
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در مدت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان که    علیه السلام  نیازمندى خلفاء بوجود علی

ن علی سال بطول انجامید اگر چه ظاهرا  25قریب  خود را کنار کشیده و خانه نشیر

قضایى و سیاش که خلفاى مزبور را عاجز و درمانده  شده بود ولی در مسائل علمی و 

میدید براى حفظ اسلام و روشن نمودن حقایق دینن خطاها و لغزشهاى آنها را تذکر  

مند میساخت. و چه بسا  داده و راهنمایى میفرمود و همگان را از رأى صائب خود بهره 

علیه السلام  اگر علیجستند و که خلفاء ثلاثه شخصا در حل معضلات از او استمداد می 

دخالت نمیکرد جنبه علمی اسلام بعلت ناداین و آشنا نبودن خلفاء بحقیقت امر  

صورت واقعی خود را از دست میداد، از علی استمداد کردن، متداول بود زیرا، منصب  

لو شود  می بدست گرفته، اندازه شان نبود اینجاست که رهیر از طرف خدا انتخاب 

 به چند مورد ذیلا اشاره میگردد. ) کشف الغمه. ینابیع المودة باب(  لا علی لهلک العمر

اب خورده بود ابوبکر دستور داد او را حد بزنند،  1    در زمان خلافت ابوبکر مردى سرر

ابخوار گفت من از حرمت خمر یر خیر بودم و الا مرتکب نمیشدم، ابوبکر مردد   مرد سرر

ت فرمود هنگامی که مهاجر  سلام  علیه ال  و متحیر ماند و موضوع را با علی در میان نهاد حضن

و انصار جمع هستند یک نفر با صداى بلند از آنها سؤال کند که آیا کش از شما 

حرمت خمر را باین شخص گفته یا نه؟ اگر دو نفر شهادت دادند حد بزنند و الا او را  

ن نحو عمل نمود و کش شهادت ندا د معلوم شد بحال خود وا گذارند، ابوبکر بهمیر

 که آنمرد در دعوى خود راستگو بوده است. 

جماعنر از یهودیان به مدینه آمده گفتند در مورد  صلی الله علیه و آله   پس از رحلت پیامیر 2

 اصحاب کهف قرآن میگوید:  
ن
وا ف

ُ
بِث
َ
   وَ ل

ً
وا تِسْعا

ُ
اد
َ
د
ْ
نَ وَ از ةٍ سِنیر

َ
 مِائ

َ
لاث

َ
فِهِمْ ث

ْ
ه
َ
اصحاب    ک

 300غار خوابیدند، در صورتیکه )در تورات( باقر ماندن آنها در غار  سال در    309کهف  

نه تنها خلیفه بلکه همه صحابه   سال قید شده است و این دو با هم مخالفت دارند. 

.  زدند  از پاسخگویى عاجز ماندند بالاخره دست توسل به دامن حلال مشکلات علی

ن نیست، زیرا از نظر  ت فرمود خلاف و تضادى در بیر تاری    خ آنچه نزد یهود معتیر    حضن

ابوبکر در اثر اینگونه  است سال شمش است و در نزد عرب سال قمرى است. 

کم و علی فیکم درماندگیها در برابر پرسشهاى مردم بود که میگفت   اقیلوتن و لست بخیر

زنان عاجزند که فرزندى    عجزت النساء ان تلد مثل علی بن ابیطالب لولا علی لهلک عمر

  33لی بن ابیطالب بزایند اگر علی نبود عمر هلاک میگشت. کشف الغمه ص. مانند ع

 احکام الکتاب و یأخذون عنه الفتاوى 
ن
کانت الصحابة رضن الله عنهم یرجعون الیه ف

 عدة مواطن لولا علی کما قال عمر بن الخطاب
ن
  14ینابیع المودة باب  لهلک عمرف
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 با خلفاعلیه السلام  رمز و راز همراهی علی

ی تا همراهی با دستگاه حکومت از مداخله در کار   فرمایند: در این باره می از کناره گیر

و  (مرتدین،  رده) دست نگاه داشتم تا آنکه مشاهده کردم گروهی از اسلام باز گشته

 علیه و آله  مردم را به نابود کردن دین محمّد
ّ
 اللّ

ّ
گر به یارى  ترسیدم ا کنند، دعوت می صلی

م  ن اى در دین ببینم یا شاهد نابودى آن باشم که مصیبت  رخنه  ،اسلام و اهلش برنخیر

آن بر من بزرگیر از فوت شدن حکومت بر شماست، حکومنر که متاع دوران کوتاه  

ن می   است و همچون سراب از بیر
 

این در پاشد. بنابر یا همچون ابر از هم میرود، زندگ

ن رفت و نابود شد و دین به استوارى و همیان آن فتنه  ا قیام کردم تا باطل از بیر

 ( 62استحکام رسید. )نهج البلاغه، نامه 

ساله دوری از خلافت ظاهری،   25در تمام مدت علیه السلام  علی مشورت دادن به خلفا 

خود ایشان جایگاه خود را در تمام    در حد امکان و در صورت نیاز به خلفا کمک کردند. 

و من براى شما به  فرمایند: توصیف کرده و می  معاونت( این مدت، وزارت )یاوری و 

( است. )نهج البلاغه، خطبه   باشموزارت )مساعدت و یاری(     (92بهیر از )فرمانروایى

علی رغم   ، بعد از شورای شش نفرهعلیه السلام    امام علی  گاه با حکومت قهر نکرد علی هیچ

نبود اما بدون آنکه قهر کند وارد و هم سطح کدام از آنها هم ردیف اینکه ابدا با هیچ 

هر چند به خاطر آنکه تاکید کرد من به کتاب خدا و سنت پیامیر و اجتهاد خودم    شد. 

حاصرن نشد یک لحظه، دروعىن برای به دست آوردن قدرت بگوید، از  کنم و عمل می 

  . یایر به حکومت کنار گذاشته شد دست

ابوبکر را به   ،هنگامی که مردم :  ای در پاسخ به ادعاهای معاویهدر نامه علیه السلام علی

صلی الله   نزد من آمد و گفت: پس از محمد  ابوسفیان  گرفتند، پدرتسرپرسنر خویش می 

ى مقاومت در برابر  و آله  علیه   اوارترین کس به این کار هسنر و من در این زمینه رهیر تو سرن

م دستت را بگشا تا با تو بیعت کنم .  هر کس را که به مخالفت با تو پردازد بر عهده گیر

ن   و من چنان نکردم. زیرا مردم به روزگار کفر نزدیک بودند و من از ایجاد تفرقه بیر

 . پس پدرت بیش از تو به حق من آگاه بود مسلمانان بیم داشتم. 

ن به دشمن اصلی ن از تفرقه و پرداخیی ت پرهیر هرگاه در مواجهه با  علیه السلام  علی حضن

ح آن سوال در خصوص وقایع بعد از رحلت پیامیر مکرم قرار می  گرفت به بسط و سرر

عنوان نمونه، آنگاه  کرد. به  پرداخت و فقط گذرا به بیان استدلال خویش اکتفا مینمی 

ت بر بالای منیر سخن می         :  گفتند یکى از مردان بنن اسد از ایشان پرسید که حضن
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اوارتر بودید؟ امام   چرا مردم، شما را از خلافت باز داشتند، در حالی که شما بدان سرن

اى برادر بنن اسدى تو مردى    با بیان این نکته که پرسش مذکور نسنجیده است فرمود: 

  یشان و مضطریر که نابجا پرسش می  پر 
، لیکن تو را حق خویشاوندى است و حفرّ کنن

. که در پرسیدن دارى و یر   گمان طالب دانستنن

 که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد، در حالی  
 

پس بدان که: آن ظلم و خود کامکى

ستوارتر بود، جز  ا صلی الله علیه و آلهرسول خداکه ما را نسب برتر و پیوند خویشاوندى با 

ن دیگرى نبود که: گروهی بخیلانه به کرش خلافت   خودخواهی و انحصار طلنر چیر

 چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن دست کشیدند. 

ت  ها در اسلام فلان کس و فلان  فرمودند: پنداشنر که برترین انسان به سؤالی حضن

ى را یاد آورده  شخص است ن ارتباطى به تو ندارد و اگر  اى که اگر اثبات شود هیچچیر

برتر، سیاستمدار و دروغ هم باشد به تو مربوط نمی   شود، تو را با انسانهاى برتر و غیر

ان آزاد شده سیاستمدار چه کار است، اسیر و فرزندانشان را چه رسد به تشخیص   غیر

لت و مقام آنان.  ن ن و ترتیب درجات و شناسایی مین   تو  امتیازات میان مهاجران نخستیر

ى قرار می  ن  ( 28اى… )نهج البلاغه، نامه  دهی که از آن بیگانه خود را در چیر

علی رغم تاکید بر احقیت و اولویت خود در حکومت  علیه السلام  که گفته شد علی چنان

را مایه    اکرمو نقد آنچه صورت گرفته بود اما هیچگاه مسائل پیش آمده بعد از پیامیر  

ن بیان استدلال و بحث عالمانه تا آنجا که به تفرقه  م  علیه السلا   علی  . تفرق نساختند  در عیر

و اختلاف نینجامد، داوری در مورد گذشته را به خدای تعالی و روز جزا واگذاشتند و 

هیچگاه زبان به طعن و سب و لعن نگشودند و بلکه فراتر از آن همواره در حد امکان  

و آنچه را که ناشایست بود  مساعدت کردند و از آنچه شایسته بود تمجید کردند 

  تذکر دادند و به تعبیر خویش، در مقام وزارت، نقشر فعال ایفا کردند. 

ایشان همواره تاکید داشتند که باید اکنون را دید و بر دشمنان حقیفر اسلام توجه  

و در پاسخ به پرسش مرد اسدی که در باره سقیفه پرسیده بود   داشت و از ایین

 ان پش ابو سفیان را به یاد آور… فرمودند: »بیا و داست
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 خلفای بنن امیه 

وع و در سال    24بنن امیه از خلافت عثمان در سال   هجرى با کشته شدن   132هجرى سرى

(  )درخت ملعون  بنن امیه در قرآن به عنوان شجره ملعونة ،  مروان بن محمد پایان یافت

در خواب دید که بنن امیه مانند بوزینة  صلی الله علیه و آله  نام برده شده است. و پیامیر اکرم

ن گردید. و در حدیث است که   ن می کنند و از این امر غمگیر بر منیر او جست و خیر

اکرم فرمود: وقنر پشان عاص )فرزند امیه( به چهل نفر رسند مال  صلی الله علیه و آله  پیامیر

از عثمان و فسادها و  . را برده خود کنند خدا را میان خود می گردانند و بندگان خدا 

تروی    ج خاندان بنن امیه و حیف و میل بیت المال و تحریفهاى زمان او که بگذریم،  

 است که فساد و بدعت و قتل و جنایت او در کتابهاى تاری    خ ذکر شده است.   معاویه

دیگری شعبه  و  64تا  41یکى شعبه آل سفیان  بنن امیه به دو شعبه تقسیم میشوند،

نفر بود. مردم به چهار طبقه تقسیم میشدند:   14و تعداد آنها  132تا  64آل مروان 

اهل ذمه و صاحب   -  نو مسلمانان عرب و غیر عرب -  طبقه حاکم و خاندان خلافت

  بندگان و بردگان -  کتاب

علیه  احزاب( را  ،بدر  ،های )احد پدرش، ابوسفیان که جنگ : معاویه بن ات  سفیان

)بدکاره( بود. پنج سال   رسول خدا به راه انداخت و مادرش معروف به هند جگر خوار

ن دلیل معاویه را  پیش از بعثت به دنیا آمد. هند همش رسمی ابوسفیان بود و به همیر

به ابوسفیان نسبت دادند. معاویه تا پیش از فتح مکه از دشمنان سرسخت پیامیر به  

، به ظاهر مسلمان شد و که همراه با پدر و برادرش، یزید مآمد. پس از فتح شمار می

( قرار گرفت طلقادر شمار    . )آزاد شدگان پیامیر

وی پدرش از  معاویه در زمان خلفا  ، معاویه به پیر بیعت با ابوبکر   پس از وفات پیامیر

خلافت باید از آن بنن امیه باشد. سرانجام با اصرار هشام بن عمرو،  ،سرباز زد. بهانه 

یزید و معاویه دو برادر یعنن  ابوبکر،  .  بوسفیان و پشش راصین به بیعت با ابوبکر شدند ا

،  به دست آورد و دمشق فتح شد. عمر   را به شام گسیل کرد. یزید، در آن جا موفقیت

ن ابقا کرد. یزید مُ   دمشق و فلسطیر
رد و برادرش معاویه جای او را  یزید را در حکمراین

ن    . گرفت ب معاویه در زمان خلافت سه  معاویه را همانجا ابقا کرد. بدین ترتیعثمان نیر

 .                                         ، به تدری    ج در شام، قدرت و محبوبیت کسب کرد. خلیفه 

ن او کرد. معاویه در جریان محاصره عثمان نه تنها کمکى نکرد بلکه تحریک بر ک   3شیر

ه که بسیار سیّ ، زیاد بن ابمشاور داشت، عمروعاص    .  اس و فریبکار بودند یه و مغیر
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: علی بن ایر طالب به خلافت رسید. امام پیشنهاد   معاویه در زمان خلافت علی

اطرافیانش را برای ابقای معاویه نپذیرفت و حکومت او را در شام به رسمیت  

علیه  نشناخت. معاویه به بهانه کشته شدن عثمان و انتقام خون او، وارد جنگ با علی

مردم شام با او بیعت کردند. در کلیه شهرها و منابر دستور داده بود در   . شد السلام 

ن در سبّ، پایان منیر خاندان محمد و علی را  گرفت.   لعن و نفرین کنند جنگ صفیر

ه کردند و  ن نگ عمرو عاص قرآن بر نیر شکست نخست به معاویه افتاد. اما به نیر

 . حکمیت مطرح گشت، خلع امام و..... 

معاویه در میان اهل سنت، جایگاه خود را به عنوان صحایر پیغمیر   معاویه و اهل سنت

 دایی مومنان که به  
ن به معنن و کاتب وحی و مراسلات حفظ کرد. عنوان خال المؤمنیر

باعث علیه السلام  عمر و علی مخالفتسبب ازدواج خواهرش با پیامیر به وی داده شد، 

ن د شده ر قائل شدن مرتبه عدل و رضوان برای او شک کنند.  است علمای اهل تسین

ن با این که سننّ بودند، همواره   معاویه در بیعت رضوان حضور نداشته و عباسیان نیر

 ها معاویه را لعن میکردند .  در خطبه 

ض او میشدند و  معاویه در نظر صحابه  کارهای خلاف   : ابوذر و حجر و ... دائم معیر

او را قاهر هاویه و کشای عرب نامید و چندین بار او را شماتت   . عمر او را افشا میکردند 

لت خود نزد  . کرد و حنر یک بار به مدینه فراخواند  ن با این حال معاویه همراه از مین

لت من نزد عمر نبود مردم بر  گفت و حنر در خطبه عمر سخن می  ن ای گفت: اگر مین

ن معاویه  علیه السلام  علیدر زمان عثمان، . زدند ریختند و سنگ میمن می از قدرت یافیر

بار به عزل معاویه تشویق کرد. با این حال عثمان  بسیار ناراصین بود و عثمان را چند 

 موافقت نکرد. امام معاویه را دشمن عثمان نامید، حنر در قنوت نماز او را لعن کرد. 

حلم و ذکاوت و  : معاویه در فرهنگ مردمی عرب به  معاویه در فرهنگ مردمی عرب

 و مکر است. سخنور بود و  
 

سیاست مشهور است. سیاست او بیشیر مبتنن بر زرنکى

غلاة  توانست قلوب را جلب کند. دسنر گشاده برای رشوه داشت. به راحنر می

.  مشهور است   هزار و یک شب، معتقد به خدایی وی بودند و در متون عریر به  معاویه

اب می  کرد. موسیفر و آلات آن متداول سلام حکومت میخورد و به اسم امعاویه سرر

و در مجالس استفاده میشد، کلیسای ارامنه بعضن به مسجد و آثار تاریخن تحت تاثیر  

وی »زیاد بن ابیه« را که فرزند . ایرانیان و رومیان قرار گرفت و تقریبا بازسازی گردید 

ن شیعیان عسلزنا بود »زیاد بن ایر  برد و  زهرآلود به کار می سفیان« نامید. برای کشیر

 گفت: خدا لشگر فراواین از عسل دارد.  می
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ی ملعونه که در قرآن آمده به دودمان  او از زبان خدا و رسول ملعون است و شجره 

ن احادیث   با سبّ  معاویه. معاویه تفسیر شده است و دشنام بر علی و وارد ساخیر

 توسط راویان مزدور و درباری و نشان دادن چهره زشت از خاندان 
 

ن و ساختکى دروغیر

بنن هاشم در جامعه مردم را از خاندان رسالت و تعالیم عالیه اسلام دور ساخت و  

ن را جایگزین آن نمود، به گونه ای که دیگر حلال از  حرام   احکامی غیر واقعی و دروغیر

ن نبود  و در مقابل حکام زور تمامی امکانات خود را در راه  . و ثواب از گناه قابل تمیر

  
ن
وان اهل بیت و ایجاد مکاتب انحراق  اسلام و نابودی پیر

ر
ق زدودن و تضییع احکام میر

ند .    و تروی    ج فساد و گناه به کار میگیر

با متوسل به زور و به   ، در شاماتکار و ستمگر بود معاویه مردی دنیا پرست، مزور، م

ن و با همکاری عمروبندور از مشورت با صح ص، حیله گر تاری    خ، دمشق  عاابه و تابعیر

ن ایران و روم برای خود دستگاه سلطننر و  را پایتخت قرار داد و به تقلید از سلاطیر

 شهر نشینن همراه  
 

دربار ترتیب داد و منیر خلافت را تبدیل به تخت شاهی کرد و زندگ

 . مل پرسنر را باب نمود با تج

شتند با ظلم و جنایت سرکوب  معاویه اهالی عراق را با توجه به شورشهای دائمی که دا

ن و مشاورینش را آنچنان تطمیع کرده بود که برایش می مردند میکرد     . ، و حاکمیر

ن بلخ و قندفتح شده ) معاویه کلیه شورشهای ممالک  هار( را در داخل  کابل غزنیر

ن به تضف درآورد و بساط حکومت   54در سال سرکوب میکرد و  سمرقند و ترمذ را نیر

قر که پایتختش قسطنطنیه   مسیحیان را در آفریقای شمالی برچید. در مقابل روم سرر

 .  بود معاویه شکست سخنر با تلفات زیاد خورد 

ن   تحریک عایشه در  کشته شدن عثمان،  معاویه محرک در  جنگ جمل و جنگ صفیر

ی کرد، در دوران  ، با مکر و حیله و تطمیع افراد و  علیه السلام امام حسن را مستقیما رهیر

ن آب به روی سپاه اسلام و غارت و زخمی   شبیخون های متفرق به سپاه امام و بسیر

.  کردن امام و سپس تحریک مروان و همش امام برای مسمومیت و شهادت امام شد 

د  توانست برای فرزند وی آخر عمرش   . خود بیعت بگیر

وی از عمر،ا، معاویه طى نامه ای به زیادبنانایرانیدر ارتباط با   بر ایرانیان    بیه که به پیر

ید، عرب از آنان ارث   د، از دادن زن به آنها خودداری ولی از آنان زن بگیر سخت بگیر

ند ولی آنها نه، در جنگها آنها را سیر قرار دهید صف  اول جماعت نایستند و والی  بیر

   . بلاد انتخاب نشوند و قاصین برگزیده نشوند 
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ه و سنت پیامی   می توان گفت کش که توسط معاویه صلی الله علیه و آله تحریف سیر

ین لطمه را به پیکره اسلام و مسلمانان وارد کرد, معاویه بود; چرا که او طى پنجاه   بیشیر

نه تنها بسیارى از حرمت ها را شکست بلکه  سالی که برمسلمانان مسلط شده بود, 

اکرم ه و سنت پیامیر  تلاش زیادى کردصلی الله علیه و آله در تحریف سیر

مومنان که بهیر از هرکس دیگرى سابقه دیرینه این طایفه و علی الخصوص معاویه   امیر

ن خاطر   نشان  را می دانست, طى نامه اى به مردم عراق به این مسئله اشاره کرده و چنیر

می سازد: )بدانید که شما مردم عراق با کساین رو به رو شده اید که طلقإ )آزاد شدگان(  

 و فرزندان طلقإ هستند, و با گروهی می جنگید که به زور و به اکراه اسلام آورده اند 

ه نبوى برخوردهاى زشت و زننده معاویه بن ایر   روش هاى معاویه در تحریف سیر

نبوى, نشان دهنده عمق کینه توزى و حقد و حسد او نسبت سفیان با راویان حدیث  

, با نشان دادن حرکات   به پیامیر و یارانش می باشد. او گاهی با شنیدن حدینر از پیامیر

زشنر از خود, راوى و روایت را به باد مسخره و استهزإ می گرفت که نمونه هاى زیر  

ین گواه ما است:   بهیر

وقنر که معاویه جهت اداى مراسم حج به مکه   : ى علامه امینن از طیر  تمسخر سعد 

آمده بود, پس از طواف به سوى دارالندوه رفت در حالی که سعد بن ایر وقاص او را  

وع به دشنام دادن به    همراهی می کرد.  معاویه او را بر تخت در کنار خود نشانیده و سرر

 را دشنام می دهی؟! به  کرد. سعد گفت: مرا در کنار خود نشانیده و علیعلیه السلام  علی

در من بود, برایم بهیر بود از آنچه که آفتاب  علیه السلام    خدا سوگند اگر یکى از صفات علی

 ( 257, ص1بر آن بتابد... )الغدیر, ج

ن گفت, بلافاصله از جاى خود برخاسته تا برود, معاویه بادى از خود   وقنر سعد چنیر

ن تا جواب خود را  , تا خارج کرده و گفت: بنشیر کنون در نزد من این گونه    دریافت کنن

, پس چرا با او بیعت   ن است که تو می گویی پست و فرومایه جلوه نکرده بودى. اگر چنیر

ى از پیامیر شنیده بودم تا زنده بو  ن ن چیر دم خدمتگزارش  نکردى در حالی که اگر من چنیر

 ( 258ص ) می بودم... 

نه شد, ابوقتاده با او رو به رو گشت. و آن روزى که معاویه وارد مدی تمسخر ابوقتاده

معاویه گفت: اى ابوقتاده! به جز شما گروه انصار, همه مردم با من دیدار کردند. چه  

ن مانع شد که به دیدنم نیایید؟ ابوقتاده گفت: چهارپایانمان همراه ما نبود. معاویه   چیر

ان شما چه شدند؟ ابوقتاده گفت: آن ها را در آن روزى   که در یر تو و  گفت: پس شیر
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سپس گفت: پیامیر به ما فرمود که ما پس از او  . پدرت در جنگ بدر بودیم, یر کردیم

معاویه گفت: در این صورت به شما چه دستورى  سخنر ها و مشکلایر خواهیم دید.  

داده است؟ ابوقتاده گفت: ما را به صیر و شکیبایی دستور داده است. معاویه گفت:  

 (134) تاری    خ الخلفإ, ص  را ملاقات کنید. پس صیر کنید تا وى 

روزى ابوبکره در مجلس معاویه حاصرن شد. معاویه گفت: اى ابابکره!    اهانت و اخراج  

براى ما حدیث بگو. إبوبکره گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: ش سال, 

ن  خلافت است و سپس, پادشاهی خواهد شد. عبدالرحمن بن ایر بکره گوید: من نیر

ر آن موقع همراه پدرم بودم, پس معاویه با شنیدن این حدیث, دستور داد تا با پس  د

ون کردند.   ما را از آن جا بیر
 (  283, ص 10) الغدیر, ج  گردین

را در صورت نقل روایت,  صلی الله علیه و آله برحین از یاران رسول خدا  تهدید ناقلان حدیث

ن تهدید کرده بود. معاویه کش را به  سراغ عبدالله بن عمر فرستاده, به او به کشیر

, گردن تو را خواهم زد  ن ص  )  گفت: اگر بشنوم که حدینر را نقل کرده باشر  (220صفیر

ه و سنت پیامی   حقد و کینه دیرینه معاویه او را وامی   صلی الله علیه و آله برخورد با سیر

ن صلی الله علیه و آله داشت که که سخنان و سنت پیامیر  را جعل و تحریف و تغییر و همچنیر

با تجاهل و تغافل و انکار بلکه اظهار رإى در برابر سنت پیامیر و ده ها برنامه دیگر  

ه و سنت پیامیر  ن بردن سیر صلی الله براى محو سنت, و تلاش مستمر و یر گیر براى از بیر

 داشته باشد, به عنوان نمونه: علیه و آله 

دن روایات . توب1 معاویه از کساین بود که بر خلاف سنت  یخ راویان و به فراموسیى سیر

رسول الله, بازار رباخوارى را در شام رواج داده بود و اگر فردى در این باره سخن می 

گفت, در برابرش سخت موضع می گرفت. آورده اند که: عباده بن الصامت در شام  

رف نقره اى را با دو برابر با ظرف نقره اى دید که که شامیان در داد و ستد خود ظ

 به نزد آن ها رفته, اظهار داشت: . دیگر می فروشند 

اى مردم! بدانید که در شب پنج شنبه در آخرین ماه رمضان از پیامیر شنیدم که می  

فرمود: )طلا باید با طلا به وزن یکدیگر بدون هیچ زیادى داد و ستد شود, پس هرچه  

 کن و دیگر جایی  .  باشد...( زیاد باشد ربا می
معاویه گفت: از این حدیث چشم پوشر

آن را نقل ننما. عباده گفت: آرى من این حدیث را نقل می کنم گرچه بر خلاف میل  

 (107, ص 3و اسدالغابه, ج  185, ص 1) الغدیر, ج  . معاویه باشد
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می معاویه به حدى بود  صلی الله علیه و آله     . اظهار رإى در برابر سنت پیامی  2 وقاحت و یر سرر

ى که بر خلاف سنت رسول الله بود و او عمل می کرد, نه تنها به هیچ   ن که اگر به چیر

وجه حاصرن نبود از کار خلافش دست بردارد بلکه با اظهار رإى خود در برابر سنت  

 (  184, ص  10)الغدیر, ج    ار اشکالی ندارد می گفت: به نظرم این کصلی الله علیه و آله    رسول الله

از لبان مبارکش در باره صلی الله علیه و آله بسیارى از یاران پیامیر   . تحریف مقصود پیامی  3

در جنگ    إما انک ستقتلک الفئه الباغیهعمار بن یاسر)ره( شنیده بودند که می فرمود:  

ن که عمار به دست معاویه و هوادارانش به شهادت رسید, برحین   وان معاویه  صفیر از پیر

مروبن
َ
ص, وحشت زده به نزد معاویه رفته, معاویه پرسید: براى چه  عااز جمله ع

آمدى؟ عمرو خیر شهادت عمار را به او داد. معاویه گفت: حال چه شده؟ عمرو  

معاویه گفت:   (تقتله الفئه الباغیهشنیدم که می فرمود: ) صلی الله علیه و آلهگفت: از پیامیر 

ه ها و   ن آیا ما او را کشتیم؟! بلکه این علی عمار را به این جا آورده و در برابر نیر

هایمان قرارش دادند . تحریف فرمایش رسول الله( 284سبعه من السلف, ص ) . شمشیر

اگر من قاتل عمار باشم با این  رسید, فرمود: علیه السلام  وقنر که این سخن به گوش علی

او را بسوى کفار    که حمزه را کشته باشد هنگامىصلی الله علیه و آله بیان, پس باید پیامیر 

 ( 89نورالابصار ص) فرستاده و در این راه کشته شد 

اموال زیادى را از بیت   ، از جمله خیانت هاى معاویه. صرف بیت المال براى تطمیع   4

المال برداشته و در جیب افرادى منحرف و کینه توز سرازیر می کرد تا با شإن نزول  

. شنیده شده, بازى کرده و آن ها را تغییر دهند صلی الله علیه و آله آیات که از زبان پیامیر 

  وَ معاویه صدهزار درهم به سمره بن جندب داد تا از پیامیر روایت کند که آیه 
َ
مِن

 
ُ
ه
ُ
وْل
َ
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َ
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َّ
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َ
علیه نازل شده. پس او حاصرن نشد لعنه الله  در شإن ابن ملجم ن

ن رواینر را به دروغ از زبان رسول خدا  معاویه براى این  . نقل کند صلی الله علیه و آله که چنیر

ن جناینر زد  زیادی داد , مبلغ کار  (654, ص 1)سفینه البحار, ج  تا دست به چنیر

ى را که معاویه نمی پسندید و یا برخلاف ایده  صلی الله علیه و آله     . انکار سنت پیامی  5 ن هرچیر

ن از پ رسیده و یا سنت صلی الله علیه و آله  یامیر اش بود, یر درنگ آن را رد می کرد, و اگر آن چیر

ى از پیامیر نرسیده است.  ن ن چیر  و روش او هم بود, فورا انکار می کرد که چنیر

اندن سنت و احیاى بدعت6 مورد از آن ها   27علامه امینن در کتاب الغدیر بر  . میر

 از جمله:  (72ص 11)الغدیر, ج اشاره کرده است;
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ن کش بود . 1 ن مسلمانان رواج داد  معاویه اولیر  که فساد و فحشا را در بیر

ن کش بود که ربا را حلال کرد و خورد . 2  اولیر

ن کش بود که نماز را در سفر تمام خواند  . 3  اولیر

ن کش بود که بدعت اذان را در نماز عیدین )فطر و قربان( پایه گذارى کرد . 4  اولیر

ن دو خواهر را جایز شم . 5 ن کش بود که جمع بیر  رد اولیر

صلی الله علیه و آله را در دیات, تغییر داد و آنچه   . 6 ن کش بود که سنت پیامیر اولیر
 که از سنت نبود, اضافه کرد 

ن را قبل و پس از رکوع, ترک کرد . 7 ن کش بود که تکبیر گفیر  اولیر

ن کش بود که در نماز عید خطبه را بر نماز مقدم داشت  . 8  اولیر

ن کش بود که حکم فرزندا . 9 وع را نقض کرد اولیر  ن نامشر

ن کش بود که انگشیر را در دست چپ کرد . 10  اولیر

ن کش بود که سب و دشنام به علی علیه السلام را آغاز کرد و آن را به عنوان   . 11 اولیر
 سنت برقرار کرد

ن کش بود که بیت المال را صرف تحریف کتاب خدا کرد . 12  اولیر

ط بیعت کردن با  . 13 ن کش بود که سرر  او را سب علی بن ایر طالب قرار داداولیر

ن کش بود که سر   . 14  عمروبن حمق را نزد او بردند صلی الله علیه و آله  مقدس صحایر پیامیر   اولیر

ن کش بود که یاران عادل رسول اللهصلی الله علیه و آله را به قتل رسانید  . 15  اولیر

وان اهل بیت پیامیر را به قتل رسانید  . 16 ن کش بود که زنان پیر  اولیر

ن کش بود که خلافت اسلامی را به پادشاهی تبدیل کرد  . 17  اولیر

ن کش بود که لباس ابریشم به تن کرد و در ظرف طلا و نقره آب نوشید  . 18  اولیر

ن کش بود که آواز و غناى حرام شنید و اموال را بر آن صرف کرد . 19  اولیر

ن کش بود که بر شهر پیامیر حمله ور شد و مردم آن دیار را ترساند.  . 20   اولیر
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او را اعلام کرده بود، وصیت    : در هنگام مرگ به پشش یزید که خلافتمرگ معاویه

ن بن علی به جنگ   کرد که در دفع عبدالله بن زبیر خشونت به خرج دهد امّا با حسیر

د. سرانجام، به بیماری، در دمشق در  ن گذشت. معاویه با ایجاد نفاق در جامعه    برنخیر

 را یر ریزی کرد 
ش در دمشق محل نگهداری زباله است .  . انحرافات عقیدیر  قیر

 علیه السلام مجتن   امام حسنمعاویه در زمان 

نی  الف(
ّ
این خود، بعد از شهادت تثبیت نظام مدیری ن سخین ، به  پدر امام پس از اوّلیر

اداره مملکت پرداخته و کارگزاران سابق را در یمن، حجاز، آذربایجان، خراسان، کرمان  

 بن عباس را به 
ّ
   .  بضه فرستاد و فارس در کار خویش ابقا نمود و عبداللَّ

ی از نفوذ دشمن    ب( آگاه شد، علیه السلام    پس از آنکه معاویه از بیعت مردم با امامجلوگیر

ن امور، تدارک دید که  توطئه های مختلفن را با هدف ایجاد نابساماین و از هم گسیخیر

ت،   فرستادن جاسوس به سوی کوفه و بضه، از آن جمله است. البته به دستور حضن

ویه در کوفه گردن زده شد و امام نامه ای به بضه برای ابن عباس  جاسوس معا

ن اعدام کند.   نگاشت و از وی خواست جاسوس معاویه را دستگیر و او را نیر

ت با معاویه  ج(
ّ
برای اتمام حجّت به معاویه نامه می  علیه السلام  امام مجتنر اتمام حج

به شهادت  پدرم  نویسد و او را از مخالفت با حکومت مرکزی بر حذر می دارد. روزی که  

ت نهاد و روزی که در قیامت بر  
ّ
رسید و روزی که خداوند بر او با انتخاب اسلام من

ام حجّت  بر تو اتم  انگیخته شود پس از او مسلمانان مرا به خلافت و امامت برگزیدند 

کنم و نزد خداوند معذور باشم؛ اگر بپذیری، بهره ای بزرگ می یایر و کاری به صلاح 

. پس باطل را رها کن و در آنچه دیگران از بیعت من وارد شدند،  مسلمانان می نمایی

، از تو شایسته تر به خلافت هستم.  ن داخل شو؛ زیرا خود نیک می داین  تو نیر

 : سه گروه در عراق به سر می بردند م  علیه السلا  هنگام امامت حسن

 عثمانیان با طرفداران بنن امیه    1

وان علی علیه السلام و دوستداران خاندان پیغمیر    2  شیعیان یا پیر

خوارج عثمانیان، طرفداران حکومت خاندان اموی بودند و اگر بعضن به ظاهر      3

ن گردن نمی    را آشکار نمی کردند، اما به زمامداری خانواده ی پیغمیر نیر
 

این دلبستکى

 نهادند. 
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ن نتوانست بیعت  . سه سال و نه ماه حکومت کرد، : یزید پش معاویه  از امام حسیر

ن مسلم سفیر امام و سرکوب کردن مردم کوفه و سپس حادثه عاشورا  
د باعث کشیر بگیر

ت زینب، جهت فریب مردم و به   ن امام سجاد و حضن گردید بعد از خطبه های آتشیر

ات را گردن ابن زیاد انداخت   .          .       ظاهر، پشیمان گشت و در شام تمام تقصیر

ماه( به مدینه حمله برد    6را به پا نمود بعد از عاشورا )حدود    واقعه حرهل سوم  در سا

ون کردند، یزید  وقنر مردم مدینه بر علیه یزید شورش کردند و عامل یزید را از شهر بیر

به مدینه فرستاد و در یک یورش به   مسلم بن عقبهنفر را از شام به فرماندهی  12000

یب نمودند و ده هزار نفر را کشتند و مدینه سقوط می  مدینه منوره، قتل عامی عج

دارند و سپس به نوامیس مردم پرداختند و  3کند و  شبانه روز به قتل و غارت مییر

اموال و زنان مردم مدینه را تا سه روز بر سپاهیان مباح کردند، و کردند از جنایت 

م دارد و به گونه اى که هز  اران زن از زنا باردار شدند آنچه کردند و قلم از نگارش آن سرر

و برحین ده هزار نفر گفته اند و ایشان را اولاد الحرة می نامیدند، حنر حریم مسجد  

نبوى از جسارت مصون نماند، مردم متحصن در مسجد را چنان قتل عام کردند که 

خون رسید، اسبهاى ایشان  صلی الله علیه و آله  روضه مسجد پر از خون شد و تا قیر رسول

  .                                 م را آلوده کردند.                                                          حر 

مسلم بن عقبه برای یزید بیعت گرفته و به طرف مکه حرکت میکنند تا کار عبدالله 

ن  د و حصیر ن راه می میر ن میگردد و  بن بن زبیر را یکشه کند که بیر نمیر به فرماندهی تعییر

باران حرم مکه ویران شده و سنگ سنگ  مکه را محاصره به وسیله منجنیق زیر آتش  

ن و عبدالله    3حجرالاسود   ن حصیر تکه میشود دو ماه میگذرد و یزید به درک واصل و بیر

زبیر مصالحه میشود. و بعد از این جریان در اواخر سلطنت یزید، براى دفع شورش  

، خانه خدا را به آتش کشیدند و دیوارهاى آن فرو ریخت. عبد  الله بن زبیر

ن خلیفه معاویه بن یزید،   40است که بسیار جوان و ضعیف بود و معاویه دوم سومیر

د، او خلافت را حق امام معصوم   روز خلافت کرد و استعفا نمود و سپس می میر

 .....  و تصمیم داشت فدک که غصب شده بود برگرداند و  میدانست

، بنن امیه و همراهان آنها برای مشاوره  پس از مرگ معاویة بن یزیداز طرقن    مروانیان : 

یه( جمع شدند و خلافت را به  یرَ
َ
 مروان بن الحکمدر محل جابیه )میان دِمَشق و ط

دادند که پیر کار کشته و سابقه داری بود، و خالد بن یزید را ولیعهد او قرار دادند و 

ن خالد. بر این شکل با مروان بیعت کردند و جنگ   مرو بن سعید بن العاصی را جانشیر عَ

نژادی  راه انداخت. این تعصب قومی را خلفای اموی برای استفاده خود دامن زدند و  
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مکه با عبدالله    .ز مسلماین دوباره به یاد جاهلیت انداختنددر حقیقت اعراب را پس ا

زبیر بیعت کرده و عامل عبدالله در شام بیعت را اعلام و اهالی مض و خراسان و حجاز  

وی میکنند عبدالله زبیر به طرف شام حرکت میکند و مروان بن حکم عامل  ن از او پیر نیر

غلبه کرده از قبول حکومت مض   مدینه هم گردن می نهد ولی بر عبدالله احساسات

وزی مروان منجر   ن مروان و عبدالله جنگ آغاز و به پیر و.... منضف میشود بعدها بیر

  آل مروان مروان از این تاری    خ موسس شعبه ای از خلفای بنن امیه به نام .  میشود 

گردید و با برادر عبدالله یعنن مصعب درگیر و مض را به تضف خود در می آورد مروان  

 ماه طول نمی کشد،   10همواره سر و کار با جنگ داشت و بیش از 

مروان پس از آنکه در دمشق بار دیگر از مردم بیعت گرفت برای تضف مملکت از  

ورد. در بازگشت از مض  دست رفته همت گماشت. بقیه ی شام را با مض بدست آ

برخلاف عهدی که با بنن امیه کرده بود خالد بن یزید را از ولیعهدی معزول کرد و دو 

 پش خود عبدالملک و عبدالعزیز را به ترتیب به جانشینن خود اعلام کرد.  

فاخته همش مروان که خلافت فرزندش را بر باد دید، سمی را در شیر ریخت. مروان  

 ، زبانش از کار افتاد و به حالت احتضار درآمد، فرزندانش جمع شدند،  با خوردن شیر

مروان با انگشت به همش خود اشاره می کرد یعنن او مرا کشت ولی آن زن براى اینکه 

رسوا نشود می گفت : پدرم فداى تو باد! چقدر مرا دوست می دارى که وقت مردن  

ت امیر هم به یاد من و سفارش مرا به اولاد خود می کنن ح فرمودند او را علیه السلام  ضن

 هـ(  65)!  حکومنر است همانند لیسیدن سگ بینن خود را 

به خلافت رسید، او قبل از آنکه به حکومت برسد همواره در مسجد    عبدالملک مروان

بود و قرآن می خواند به گونه اى که او را حمامة المسجد یعنن کبوتر مسجد می  

خلافت به او رسید مشغول قرائت قرآن بود، قرآن را بست و نامیدند، وقنر خیر 

؛ خداحافظ، این زمان جدایى من و توست. سلام علیک هذا فراق بینن و بینک گفت: 

ت علی ده اى را مرتکب  علیه السلام  و آنگاه همچنانکه حضن خیر داده بود جنایات گسیر

 شد. 

زاعیسلدر کوفه پس از مرگ یزید عده ای از شیعه به ریاست 
ُ
به  یمان بن صُرد خ

ن بن علی ی را که در یاری امام کرده بودند  )علیه السلام(    خونخواهی حسیر برخاستند و تقصیر

ان کنند. عبیدالله بن زیاد در زمان مروان )و به رواینر در زمان  می خواستند جیر

 عبدالملک( با آنها جنگ کرد، سلیمان کشته شد و اصحابش گریختند. 
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ُ
فن مختار بن ات  ع

َ
ق
َ
ن  بیده ث و )علیه السلام(  آنها را جمع کرد و به داعیه خونخواهی حسیر

ون  66دعوت به امامت محمد بن حنفیه در کوفه خروج کرد )  هـ( و عامل ابن زبیر را بیر

ن  هر که را به دست آورد کشت و قلمرو کوفه را تا  )علیه السلام(  کرد و از قاتلان حسیر

عبیدالله بن زیاد از شام مأمور دفع مختار و تضّف  موصل به حیطه ی ضبط آورد. 

کوفه شد و با لشکری به موصل فرود آمد. لشکر ابن زیاد در موصل شکست خورد  

و خود او کشته شد. سرش را به کوفه آوردند و از آنجا به مدینه نزد بنن هاشم  

 .فرستادند

د و او برادر خود مُصْعَب را  ولی در این اوقات کار عبدالله بن زبیر در مکه بالا گرفته بو 

به جنگ مختار و تضف کوفه فرستاد. مُصْعب از مکه به بضه آمد و در آنجا به تهیه  

 کرده سرانجام گریختند و مختار کشته  
 

لشکر پرداخت. در جنگ لشکر مختار ایستادگ

 شد و بضه به تضف ابن زبیر درآمد.  

 بود. عبدالملک از ناچاری با بدین طریق مشکل عبدالملک همه جا کار ابن زبیر 

اطور روم از در صلح درآمد و خراج سنگینن )هر هفته هزار دینار( بر عهده گرفت   امیر

تا رومیها برگشتند پیمان نامه ای نوشته شد و عبدالملک به اجرای آن سوگند خورد.  

را که  در این اوقات عبدالملک اهل شام را از حج منع کرد برای آنکه ابن زبیر هر شامی  

می یافت به بیعت خود وادار می کرد. این حکم بر مردم گران آمد و ضجه کردند،  

عبدالملک حدینر نقل کرد که پیغمیر گفته است مسجد بیت المقدس مثل  

 که پیغمیر در شب معراج پای بر آن گذاشته است  
 

مسجدالحرام است و گفت سنکى

ثل خانه کعبه پرده ها بر مثل حجرالاسود است، پس بر آن سنگ قبه ای ساخت و م

آن آویخت و خادمان گماشت و مردم را به طواف آن وادار کرد. یعقویر می گوید این  

 رسم در تمام مدت بنن امیه جاری بود. 

از عراق عبدالملک، حَجّاج بن یوسف ثقفن را به مکه به جنگ عبدالله بن زبیر فرستاد،  

ب سنگ (. ش72حجاج مکه را محاصره کرد )اول ذوالقعده  هر و خانه کعبه به صرن

منجنیق خراب شد؛ اطرافیان ابن زبیر کم کم او را واگذاشتند، عبدالله دل بر مرگ نهاد  

سماء وداع کرده با جمعیت خود به میدان آمد و کشته شد و 
َ
 73و روزی با مادرش ا

ایر را  سال عمر داشت جسدش را به دار زدند. حجاج کعبه را دوباره ساخت و تغییر

  .                                     (73)سال  ابن زبیر در بنای آن داده بود از میان برد. که 

سد و یحنر پشش راه پدر را ادامه و به    جنبش زیدبن سجاد که به سر انجام نمیر

سد،   میر
 موفقیت هایى
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سپس   . بر عراق گمارد و خود به شام رفت عبدالملک حجاج آن جنایتکار تاری    خ را 

وز شده و  فرمانده خونخوار خود حجاج ثقفن را به مکه اعزام و بر عبدالله زبیر پیر

د. در نظر حجاج جرم شیعه بودن از کافر   جایزه حاکمیت حجاز و یمن و یمامه را میگیر

 بود به امر او قنیر غلام علی 
یر و کمیل و جمعی  سعیدبن جبیر صحا علیه السلام    بودن بیشیر

انه اش در عراق از یاران را به قتل رساند و میگویند   120000در نتیجه اقدامات سختگیر

من )قبل از خلافت(   نفر را کشته بود کار به جایى رسید که خود عبدالملک می گفت : 

ن مورچه امتناع می کردم و اکنون حجاج براى من می نویسد که تعداد عظیمی   از کشیر

ا کشته است، و در من هیچ اثرى نمی گذارد و امام سجاد را در خانه اش  از مردم ر 

ل میکرد و زیارت کنندگان قیر پیامیر را مسخره  
محصور، و رفت و آمدها را شدیدا کنیر

 میکرد.  

ن زمان   ن کشیده شده و در همیر قلمرو اسلام تا خجند و تاشکند و قسمنر از قلمرو چیر

وسط سردار اسلام طارق بن زیاد فتح و محمدبن  مراکش و آندولس و اسپانیا هم ت

د با کفار ثقفن هم شبه قاره هند مسلط میشود.  وزى مسلمانان در نیر دوره فتح و پیر

ق و غرب وسعت یافت .   بود. در زمان او قلمرو دولت اموى از سرر

اب می خورى؟ عبدالملک گفت :   روزى مردى بنام زهرى به او گفت : شنیده ام سرر

ن می آشامم! مسعودى مورخ مشهور گوید: عبدالملک نسبت به آرى   بخدا که خون نیر

خونریزى یر پروا بود، فرمانداران او هم مثل او بودند مثل حجاج در عراق و مهلب در 

خراسان و هشام بن اسماعیل در مدینه و دیگران و حجاج از همه ستمگرتر و خونریزتر  

 بود. 

با  علیه السلام  سال از امامت امام سجاد 21 یه السلام عل امام سجادبا  مروان  عبدالملک

او پس از شکست خلافت عبدالملک مصادف بود. عبدالملک مردی ستمگر بود. 

دادن عبدالله بن زبیر وارد مدینه شد و ضمن سخنانش گفت: من نه همچون خلیفه  

خلیفه سست  خوار شده )عثمان(، نه همچون خلیفه آسانگیر )معاویه( و نه مانند 

شهادت امام سجاد    خرد »یزید« هستم، من این مردم را جز با شمشیر درمان نمی کنم. 

 ،  به دست این خلیفه بود 

ت در مورد بیعت شکنن مروان و حکومت اولاد او  بعد از جنگ جمل و  پیشگوت  حضن

ت امیر  آمد و گفت : یا  علیه السّلام  شکست لشکر شورشیان، عبدالله بن عباس نزد حضن

ت فرمود: چه خوب آگاهم به حاجت تو، آمده اى تا   ن حاجنر دارم. حضن المؤمنیر امیر



 

82 

ت فرمود: به او   ى؟! ابن عباس گفت : آرى، حضن براى )مروان( بن حکم امان بگیر

امان دادم، ولی او را بر ترک مرکب خودت سوار کن و نزد من آور. ابن عباس او را 

؟ عرض  آورد، قیافه مروان همچون بوزینه اى بود  ت فرمود: آیا بیعت می کنن . حضن

ت فرمود:   کرد: آرى و در دل است آنچه هست )یعنن دلم با شما نیست( حضن

ت در ابتدا دست خود را جلو برد تا  خداوند به آنچه در دلهاست داناتر است. حضن

ت بیعت کند، ولی ناگهان دست خویش را عقب کشید و فرمود: مرا   مروان با حضن

او نیست، این دست، دست یهودى است )اهل پیمان نیست( اگر  نیازى به بیعت 

 بیست بار با من بیعت کند با دبرش آن را می شکند، 

آنگاه به مروان فرمود: اى پش حکم در هیجان این جنگ بر سر تو ترسیدم که از بدنت  

ن نشود تا اینکه از نسل تو خارج شود فلان و فلان که   جدا شود، نه به خدا قسم چنیر

و خواهیم   این امت را آزار دهند و به شدت خوار کنند و جام صیر را به آنها بنوشانند 

دید که اولاد مروان به حکومت رسیدند و چه بلاها بر امت وارد کردند و مردم جز  

ت در بیعت شکنن  ن چاره اى نداشتند، همچنانکه پیشگویى حضن ن و ساخیر سوخیر

ت، به معاویه  مروان به وقوع پیوست و او بعد از جنگ ج مل و اظهار بیعت با حضن

 پیوست 

ن  المؤمنیر فرمود: آگاه باشید که او )مروان( را حکومنر است )بسیار کوتاه(  علیه السلام  امیر

همانند لیسیدن سگ بینن خود را و اوست پدر چهار فرمانروا و زود باشد که مردم از  

ت امیر  در این کلام کوتاه خیر داد  لسلام  علیه ا  مروان و فرزندان او روز سرحین را ببیند. حضن

به اینکه مروان سرانجام به حکومت می رسد ولی بسیار کوتاه، او مشهور به وزغ بن  

وزغ، و طرید بن طرید، یعنن رانده شده و تبعیدى پش تبعیدى، زیرا پیامیر هر دو را از  

ارت و نفاق، مردى است بسیار هتاک  ن خباثت و سرر و بد مدینه تبعید کرد، و در عیر

 یر ادبیهاى فراوان  علیه السلام    دهن که نسبت به امام مجتنر 
ن المؤمنیر ن سب امیر و همچنیر

 دارد. 

ن شد زیرا چهار   ت خیر داد که چهار نفر از آنان به حکومت رسند، و هیمنگونه نیر حضن

نفر بنامهاى ولید و سلیمان و یزید و هشام که روزگار امت در زمان ایشان سپاه و  

د و گویند: اتفاق نیفتاده است که چهار برادر خلافت کرده باشند به  حالشان تباه ش

ن مطلب را تاءیید می کند چهار پش او باشند، عبدالملک که خلیفه   جز ایشان، و همیر

شد، و عبدالعزیز که والی مض شد و بشر که والی عراق گردید و محمد که والی جزیره 

  بود. 
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را در نظر داشت ولی مطابق وصیت و قرارداد مروان  ولید برای جانشینن پش خود

را که والی مض   عبدالعزیزعبدالعزیز ولیعهد عبدالملک بود بدین جهت عبدالملک، 

بود راصین کرد استعفا بدهد و در عوض مض را تیول داشته باشد. به رواینر عبدالعزیز  

جهت در مرگ   را زهر داد. به هر حال عبدالعزیز پیش از عبدالملک مرد و بدین

 ( پشش ولید یر مزاحم و منازعى بر تخت نشست. 86عبدالملک )شوال 

در زمان ولید پش عبدالملک )ولید اول( فتوح توسعه یافت از افریقای شمالی اعراب  

 هـ(. 92با کمک بربرهای مسلمان شده وارد اروپا شده اندلس را تضف کردند )

در دمشق اجرا کرد یعنن کلیسا را گرفته   کلیسای یوحناولید نقشه پدرش را در باب 

معروف است. در زمان ولید  مسجد امویمسجد ساخت و این مسجد امروز به نام 

  
ن
 ماند، از یک طرف به کشتار مردم و از طرق

ر
ن حجّاج همچنان بر قدرت خود باق نیر

، ماوراء النهر را برای حجاج  خراسانبه تنظیم امور کشوری اشتغال داشت؛ در طرف 

 کرد و با ترکها و حنر چینیها اصطکاک پیدا کرد.   فتح

ن در چهل و چند  95حجاج در سال   مرد و سال بعد ولید نیر
 
به سن پنجاه و سه سالکی

 به حجاج پیوست. ولید مسجد پیغمیر را در مدینه توسعه 
 
داد و خانه های   سالکی

یاد علاقه  اطراف را داخل آن کرد و به طور کلی ولید به ساختمان و آبادی کردن ز 

 داشت. 

ن کرده  بعد از ولید برادرش سلیمان به خلافت نشست، ن معیر از آنکه عبدالملک چنیر

بود، ولید در زمان خود خیال کرده بود که سلیمان را از جانشینن بیندازد و پش خود  

ن در این باب موافقت کرده بود، ولی این خیال پیش نرفت و  ن کند و حجاج نیر را معیر

 که سلیمان به تخت نشست از کینه ای که با حجاج داشت تمام  بدین جهت هنگامی

ب که از زندان 
َّ
گماشتگان او را از کار انداخت و مملکت حجاج را به یزید بن المُهَل

حجاج گریخته بود واگذار کرد. یزید سیاست حجاج را پیش گرفت و در واسط اقامت  

ن مقر خلافت   ن شهر رمله را در فلسطیر  مشغول  گزید. سلیمان نیر
 

قرار داد و به آسودگ

هـ(.  99عیش و نوش خود شد زیرا مردی این کاره بود ولی طولی نکشید که مرد )صفر

کار خویر که سلیمان کرد آن بود که برای جانشینن خود به نصیحت رَجاء بن حَیوة  

ین رجال بنن امیه بود   عمربن عبدالعزیزاز فرزندان خود صرفنظر کرد و  را که صالحیر

 . .                                           د ساختولیعه

عمربن عبدالعزیز )عمر دوم( که از طرف مادر به عمربن الخطاب می رسید، پیش از  

فتاری تمام، و چون عراقیهایی را که از جور 
خلافتش مدتها والی مدینه بود با خوسرر
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حجاج به مدینه می گریختند پناه می داد حجاج به ولید درپیچید تا آخر عمر را از مدینه  

ر به تعطیل کرد زیرا می دانست این کار را سرداران و معزول کرد. عمر غزوات را ام

فت   همراهان آنها فقط به منظور استفاده و غارت پیش گرفته اند نه به نیت پیشر

دین. لشکری را که به محاصره قسطنطنیه مشغول بودند بازخواند، غازیان خراسان 

ن دستور داد که از جیحون تجاوز نکنند و بدین طریق لشکرها را  همه جا در داخل    را نیر

مرز متمرکز کرد و افراد لشکر را که به واسطه اخاذی و طماعى رؤسا فقیر مانده بودند  

ی کرد و رؤسا را مورد مؤاخذه قرار داد و اموالی را که خورده بودند مطالبه کرد.    دستگیر

ب را که پس از حجاج جبار عراق شده بود به زندان کرد و عاملان تازه 
َّ
یزید بن المُهَل

با دستورهای تازه به اطراف فرستاد از جمله دستور راجع به خراج. عمر در زمان خود  

کبرای دلجویی بنن فاطمه 
َ
د
َ
را بر منابر  )علیه السلام(  علی را به آنها واگذار کرد و سبّ  ف

خمس را به بنن هاشم داد. بسیاری از رسوم بد را برانداخت و قدرت    ممنوع ساخت و 

خلافت عمر طولی نکشید و پس از دو سال    . عاملان را در اموال و نفوس محدود کرد 

 درگذشت )رجب 
 
(  101و پنج ماه بر اثر یک بیماری بیست روزه به سن ش و نه سالکی

بر زوال سلطنت خانواده ی خود  و روایت است که مروانیها او را مسموم کردند زیرا 

ن عمر مطابق وصیت سلیمان بن عبدالملک، یزید بن عبدالملک   بیم داشتند. جانشیر

 . بود 

اج بود و بدین جهت وقنر که به خلافت    یزید بن عبدالملک )یزید دوم( داماد برادر حَجَّ

ب که در حکومت 
َّ
عراق خود بر  رسید خاندان حجّاج نزد او آمدند و از یزید بن مُهَل

ب برخاست. و  
َّ
حجّاجیها سخت گرفته بود شکایت کردند و خلیفه به تعقیب ابن مُهَل

ن به تضف او در  آمد فقط   پس از آن ولایات تابع بضه، اهواز، فارس و کرمان نیر

ن   دیها را گرفتند. کار جانشینن را خود او معیر
ْ
ز
َ
خراسان ماند زیرا در آنجا بنن تمیم جلو ا

 خست برادرش هِشام و پس از او پشش ولید. کرده بود: ن 

 اهل کار بود و شوحین و   بر  هِشام بن عبدالملک
ً
خلاف برادر و سلف خود مردی کاملا

ق یعنن عراق و مضافات آن را به خالد بن عبدالله   تفری    ح را دوست نداشت. ولایات سرر

د. این خالد یکى از شاگردان حجّاج بود و در فعالیت مثل او   شْی سیر
َ
ولی درنده خویی  ق

او را نداشت هرچند برای اطاعت امر مافوق یاغیان را هم گاهی به آتش می سوزانید. 

هِشام جنگ با رومیها را تعقیب کرد، و دو پشش معاویه و سلیمان سرداران این جنگها 

 خلفای اموی اندلس است، در کناره های دریای خزر  
ّ
بودند. این معاویه که جد

ن نبود.  جنگهایی با ترکها   داشتند که همیشه موفقیت آمیر
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نه و استقرار در نارْبُن که در زمان عمربن  ِ س( اعراب پس از عبور از پیر
ُ
ل
ُ
ند
َ
در اسپانیا )ا

عبدالعزیز انجام گرفت، در زمان هِشام، عبدالرحمن بن عبدالله والی اندلس شد. 

 شده و با اوُد اتحا 
ن

د کرده بود درهم  نخست مونوزه بربری را که در شمال اندلس یاعى

ن میان رود گارون و دردین )در فرانسه(  شکست از آنجا به جنگ اود رفت و او را نیر

 شکست داد.  

ن هشام بود و   ولید بن یزید بن عبدالملک )ولید دوم( مطابق وصیت پدرش جانشیر

ابخوار بود هِشام قصد کرده بود که او را خلع و پش خود   چون جواین عیاش و سرر

مه را ج
َ
ن عمو و برادرزاده اش به رنجش مَسل ن کند. ولید به استعفا تن در نداد و بیر انشیر

راء با  
ْ
کشید. بدین جهت ولید در اواخر هِشام دور از او در قضی در بادیه نامش بَخ

ندیمان خود زندگاین می کرد، پس از مرگ هِشام به دمشق آمد و بر تخت نشست و 

 .                              .       با عمال و کسان هِشام در پیچید 

که پس از کشته شدن پدرش به خراسان رفته بود در این موقع در آنجا   یحنر بن زید

خروج کرد. مأمورین نض بن سَیّار به دنبالش افتادند تا در جَوْزجان با او روبرو شدند 

جنازه زید را و یحنر کشته شد. در این موقع ولید به یوسف بن عمر والی حکم کرد تا 

ش را در فرات ریخت  .  .                                 در کوفه سوزانید و خاکسیر

عموی او یزید بن الولید بن عبدالملک )یزید سوم( که مردی متظاهر به صلاح   ش پ 

شی  ها و سایر قحطانیها  
َ
بود عده ای از بنن امیه را با خود موافق ساخت و خانواده ی ق

 به داعیه ی خلافت، دمشق را تضف کرد.  را جلب کرده

( به خلافت نشست و با نیت اصلاح خرابکاری    یزید سوم به اتکای قبائل یمنن )قحطاین

های ولید و سایر اسلاف دست به کار زد. یوسف بن عُمر ثقفن را برای محاسبه به  

ن دو پش ولید را که نام ولیعهدی را داشتند حبس کرد. برادر خود   ابراهیم زندان کرد و نیر

که از شعبه   مروان الحِماران بن محمد معروف به را ولیعهد قرار داد. مرو  بن الولید

ی دیگر بنن مروان بود ولایت ارمنستان را داشت سر به مخالفت برآورد و خونخواهی  

ازه   ولید را بهانه کرد. یزید با دادن ولایت او را راصین کرد و از او بیعت گرفت. اما شیر

عات عباش  گسیخته شده و فتنه از همه طرف ظهور کرده بود؛ خوارج در 
ُ
عراق و د

ن به تعصبات قومی در خراسان بهم ریخته بودند.   در خراسان می جنبیدند، اعراب نیر

ن طولی نکشید و پس از پنج ماه خلافت درگذشت )ذوالحجه   (. 126روزگار یزید نیر

ماه حکومت را ادامه میدهد و آشوب در این دوره یر نهایت   3نوه عبدالملک  ابراهیم  

سد رسیده بود و با   اینکه خود را خلع میکند به دست مروان حمار به قتل میر
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سال طول میکشد گروهی از خوارج به   6به خلافت رسیده و مدت مروان حمار 

 
 

فرماندهی ضحاک قیام میکنند و سرکوب میشوند و به علت ظلم و نابرابری و زندگ

 خلفا، 
ن
اق ز نوادگان امام  ایرانیان ناراصین و شیعیان دست به شورش زده و گروهی ا اسرر

ابومسلم بالاخره تعدادی هم با  و گروهی با ابوسلمه و عباسیان و  علیه السلام حسن

و به فرمان ابراهیم امام با سپاه سیاه جامگان با فاصله کمی از هم، سران و   خراساتن 

   و بر خراسان و پایتخت آن مرو مسلط میشوند  یاران بنن امیه را کشته و تعدادی فرار 

ی از تحقق آرمانهای بنن امیه تشکیلایر سری بعد از   واقعه کربلا، شیعیان برای جلوگیر

است، علیه السلام    حنفیه یکى دیگر از پشان امام علی بن تشکیل دادند و رهیر آن محمد 

لذا محمدبن علی بن .  حنفیه در آن اوضاع آشفته نتوانست کاری انجام دهد بن محمد

ی این جنبش سری شیعیان  27نوادگان عباس عبدالله بن عباس یکى از  سال رهیر

ش داد و کوفه را، پایگاه این  عباش را به عهده داشت و همانطور در پنهاین آن را گسیر

 که امویان درگیر مبارزه قدرت با یکدیگر و جنگ با خوارج  
سازمان قرار داد در سالهایى

 یم آنها داشتند. در عراق و شام و سیاست تفرقه افکنن میان اعراب و تقس

این گروه از عباسیان، تمام کساین را که از حکومت ظالمانه امویان به ستوه آمده  

 شیعیان و مسلمانان غیر عرب بودند. سال 
ق،   100بودند، دعوت کردند. اینها بیشیر

نفر عرب   8نفر ایراین و  4نقیب که  12محمدبن علی بن ... به تقلید از پیامیر اسلام 

ب کرد، و آنها را در جاهای مختلف از جمله خراسان و عراق روانه کرد.  بودند انتخا

اینها کم کم به دور از چشم امویان مردم را برای قیام آماده و دعوت میکردند. بعد از 

ن او شد و  ابراهیم امام اینکه فرمانروای این سازمان، محمد در عراق فوت کرد  جانشیر

ی دعوت را بعهده گرفت اما چندین سال بعد در سفری در برگشت کوفه به   رهیر

آشنا شد و بعد از رهایی از زندان   ابومسلم خراساتن خراسان به زندان افتاد. در زندان با  

واین داشت    و بعد از اینکه پیر
 ابومسلم را به خراسان فرستاد، او اول دعوتش را پنهاین

ن بار دعوت عباسیان را آشکار کرد. گوی 129در سال    60ند که در یک شب ق برای اولیر

وانش شده بودند با جامه های سیاه و به تقلید از پرچم   روستا که همه جزو پیر

و یا به نشانه سوگ شهدای اهل بیت با چوبدسنر های همراه خود  وآله علیهاللهصلی پیامیر 

ون آمدند   آشکارا بر امویان بیر

در مدت کوتاهی شهرهای خراسان یکى پس از دیگری به تضف ابومسلم و ابو سلمه  

 در آمد. هر جا که ولایتداری از اموی بود، نتوانست مقاومت کند و فرار میکرد.  
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وزی نهایی عباسیان در نهاوند که   سال قبل از آن،    110مرو به ابومسلم واگذار شد و پیر

د ابومسلم با سپاه باقیمانده   صحنه فتح الفتوح اعراب بود، بدست آمد. در آخرین نیر

سپاه اموی، امویان شکست خوردند و از پای در آمدند پس از آن سپاه خراسان وارد 

ن النهرین شد.   جلگه بیر

و بعد از مدت کمی بر گرگان و سپس بر اصفهان و نهاوند را با ترفندی به تضف در می  

ا مطرح و از ابومسلم و دیگر یاران میخواهد که  آورند، ابراهیم امام، برادر خود سفاح ر 

با او بیعت کنند و مروان حمار ابراهیم را به قتل رسانده و خود و خانواده اش از کوفه،  

سپس به سرنگوتن شهر به شهر فرار و به همراه تعدادی از بنن امیه کشته میشوند و 

بنن امیه )امویان( پایان    . و بدین ترتیب حکومتخلفای بنن امیه و مروانیان می انجامد

 پذیرفت 

ابوالعباس )مروان حمار( که از دنیا رفت، شیعیان خراسان )  بعد از آخرین خلیفه اموی

ون آوردند منصور( و برادرش ابوجعفر )عبدالله   بود، از زندان بیر
( را که در کوفه زنداین

 ق در مسجد کوفه با او بیعت کردند.  132و در ربیع الاول سال  

مسائلی مانند انقراض  علیه السلام و امام صادقعلیه السلام دوره امامت امام محمد باقردر 

و پیدا شدن مشاجرات سیاش و ظهور سرداران و  امویان و بر سر کار آمدن عباسیان

مدعیاین چون ابوسلمه خلال و ابومسلم خراساین و دیگران مطرح بود. امام با سعی و  

ت    .نن هاشم برگردانند تلاش توانستند فدک را به ب پس موقعیت مناسنر برای آن حضن

را آغاز نماید و بزرگاین   انقلاب علمَکه از ظلم بنن امیه فارغ شده بود، پدید آورد که  

از عامه و خاصه در اطراف ایشان جمع شدند و حقایق اسلام، لطایف اسلام و بالاخره  

  .معارف اسلام را منتشر کردند

، امام باقر در آن زمان، به علت خفقان  قیام مسلحانهچون زمینه یه السلام علاز طرقن

فراوان و کمبود حماسه آفرینان فراهم نبود, نشر معارف اسلام و فعالیت علمی و  

مبارزه عقیدیر و معنوى با سازمان حکومت اموى را, از این طریق مناسبیر می دید, و 

تدریس نشده بود, به فعالیتهاى ثمر  چون حقوق اسلام هنوز یک دوره کامل و مفصل  

سال طول کشید غیر از   20 دوره امامت در مدینه  .بخش علمی در این زمینه پرداخت

عمر بن عبدالعزیز )نجیب بنن امیه( بقیه با امام سختگیر و چون جدشان مروان به  

ظلم و ستم می پرداختند. امام هرگز تسلیم خلفای عضش نشد و گاهی با تاکتیکهای  

   ماه با امامت امام باقر،خلیفه بود   5  وناگون بر ضد آنها رفتار میکرد. ولید عبدالملکگ
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 سقوط بنن امیه، برآمدن عباسیان

ی جهان  بنن عباس سلسله  ای بودند که پس از خلفای اموی به قدرت رسیدند و رهیر

ن را در اختیار گرفتند. تمامی آنان از نوادگان عباس بن   اسلام و حکومت مسلمیر

ن جهت آنان را بنن  صلی الله علیه و آله و سلم  عبدالمطلب، عموی رسول خدا ، بودند و به همیر

 نامند.  عباس )فرزندان عباس( یا عباسیون می

ایطى بود توسط   ایط از مدت ها پیش مهیای سقوط امویان گشته بود. در واقع سرر سرر

زودی مردم را به این نتیجه  شیعیان و برای حکومنر شیعی. چرا ظلم و جور امویان به  

رساند که می بایست خلافت غصب شده به صاحب اصلی آن که خاندان پیامیر بود  

باز گردانده شود. اما در این رخداد ها و فعالیت هایی به وقوع پیوست که امر بر مردم  

وی و حمایت کامل از امام و رهیر اصلی شیعه   . مشتبه گردید  لذا به جای آن که به پیر

رت ورزند به سمت و سوی دیگری رفته و قدرت و توان خود را در راه های انحراقن مباد

مضوف ساختند. آنان تمام تلاش های خود را به کار گرفته و امویان را به اضمحلال  

کامل رساندند اما در آخرین لحظه نتوانستند کاشته خود را درو نمایند لذا عباسیان با 

اث دار تمام تلاش ه ای آنان شده و و در آخرین لحظه ابتکار عمل را به دست  زیرگ میر

 .  .گرفتند

ی بزرگ که نقطه پایاین بر ظلم ممتد  ایطى بود که مردم به دنبال رهیر ن سرر در چنیر

یت مردم   امویان و مرهمی بر زخم های آنان می نهاد، می گشتند. طبیعی بود که اکیر

قاب پیامیر و یا حداقل عضوی از  معتقد باشند که این رهیر )مهدی( باید مردی از اع

بنا به  علیه السلام  در این میان امام عض، امام محمد باقر. . خاندان او، اهل البیت، باشد 

ی و هدایت معنوی یاران  ایط سیاست تقیه پدر را در پیش گرفت و به رهیر اقتضای سرر

 . و شیعیانش پرداخت

ایط نبوده و تقیه امام   صلی الله علیه و آلهاما افرادی از خاندان پیامیر  که قادر به درک سرر

برایشان قابل پذیرش نبود، ادعا های دیگری را مطرح ساختند که از جمله  علیه السلام  باقر

بود که اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر را در صوریر که  زید بن علی  آنها

ورت داشته باشد اعلام کرد.   گر امامی بخواهد  اظهار داشت که ا   زیداعمال زور هم صرن

احقاق حق   و شمشیر  خود را به مردم معرقن کند و بشناساند باید با قیام به سیف

 .                                 .  نماید 

اقدامات و فعالیت های زید باعث شد تا عده ای گرد او جمع شدند بنابراین وی در  
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گذشت که خود وی و بسیاری هـ.ق اقدام به قیام نمود. اما دیری ن  122ماه صفر سال  

وانش کشته شده و قیام از سوی هشام خلیفه اموی سرکوب گردید  ن حال  .  از پیر در عیر

وزی هواداران    یحنر  پش زید فعالیت های پدر را ادامه داد و تصمیم گرفت به منظور پیر

 شیعه خود که حجاج و دیگر امرای اموی عراق آنها به خراسان تبعید کرده 
ن
کوق

هـ.ق پس از سه سال تلاش یر   125بودند، به این استان دور دست برود. ولی در سال 

 . .                                               ثمر به همان سرنوشت پدر مبتلا شد 

به هر حال نهضت زید اگر چه شکست خورد ولی راه را برای مدعیان دیگر هموار  

های دیگر به وجود آورد. به گونه ای پس از او ساخت و زمنیه مساعدی برای قیام 

قیام محمد النفس قیام های زیادی علیه امویان انجام گرفت. که از مهم تر ین آنها 

 . .                                                بود  الزکیه

محمد النفس الزکیه، از دوران کودگ برای ایفای نقش مهدویت در جامعه از سوی  

معروف به  عبد الله بن الحسن المثنن بن الحسن بن علی بن ابیطالب  پدرش

ن شده بود. با تلاش و تبلیغات پدر محمد بن عبد الله نواده امام حسن    المحض تعییر

ن گارترین مردان روزگار خود شهرت یافت. و به خاطر  علیه السلام  به عنوان یکى از پرهیر

 . دانش و بلاغت معروف گشت

عبد الله به مرحله بلوغ رسید پدرش تلاش خود را در تکریم از   وقنر که محمد بن

اهداف پشش متوقف نساخت. و به روایات و احادینر که در مورد مهدی نقل شده  

 . بود استناد می جست و سعی می کرد مصداق آنها را پش خود معرقن کند 

نقل می صلی الله علیه و آله  از جمله حدینر که به روایت عبد الله بن مسعود از پیامیر اکرم

ت فرمود: حنر اگر یک روز هم از عمر جهان باقر باشد، خداوند آن   شود که آن حضن

روز را آن قدر طولاین خواهد کرد تا اینکه مردی از خاندان من بفرستد که هم نام 

ن را از مساوات و عدالت پر   ن هم نام پدر من خواهد بود. او زمیر است و نام پدرش نیر

 «                                                د کرد پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد. خواه

نامزدی النفس الزکیه برای احراز موقعیت مهدی را نه تنها بستگان و نزدیکش بلکه 

ه بن سعید العجلی هم مورد پشتیباین قرار دادند  او به خاطر اینکه  . فردی نظیر مغیر

وان خود  علیه السلام  بود شهرت یافت و امام صادق شیعه ای افراطى به کرات به پیر

ه را نپذیرند  وانش به  . هشدار داد تا احادیث مغیر ه، باز هم پیر حنر پس از مرگ مغیر

ن میانه رو همراه با  حمایت از نفس زکیه پرداختند. علاوه بر این تعدادی از محدثیر
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ی عمرو بن عبید و واصل ب له، که تحت رهیر ن ن عطا بودند، نفس زکیه را به عنوان  معیر

 مناسب ترین شخص برای احراز مقام زید و پشش یحنر شناختند. 

 خود را از دست داده 
 

پس از مرگ ولید بن یزید و در حالی که سلسله اموی یکپارچکى

بود عبد الله محض تصمیم به عمل گرفت. در مراسم حج عبد الله المحض، خویشان 

وان خود را دعوت   کرد تا با پشش بیعت کنند.   و پیر

 مدینه، صورت  
 

این بیعت ابتدا در حرم مکه و سپس رد الابوه، واقع در همسایکى

گرفت. در میان کساین که سوگند بیعت یاد کردند سه برادر عباش، ابراهیم امام،  

ابوالعباس السفاح و ابو جعفر المنصور همراه با دیگر اعضای خاندان عباش قرار  

 داشتند. 

با وجود این اقدامات و بیعت هایی که انجام شد، محمد نفس زکیه و پدرش عبد الله 

هیچ کدام با قدرت کاقن عمل نکردند و به عباسیان رخصت دادند تا ابتکار عمل را در 

ند.   دست گیر

این پدر و پش تماشا چیان منفعل تحول بزرگ و سقوط سلسله اموی بودند. در واقع  

ایط   ن وجود داشت و تنها مسئله  در این سرر همه عناصر لازم برای انقلایر موفقیت آمیر

به نخست را وارد می کرد موفق می گردید.  به و عمل اول بود که هر کس صرن   صرن

ایطى عباسیان وارد کارزار شده و با توجه به اقدامات و فعالیت ها و  ن سرر در چنیر

وع کرده بودند، با    الرضا من آل محمد  طرح شعارتبلیغات پنهاین که از چندی پیش سرر
ایط بهره گرفته و سوار بر اریکه قدرت شدند.  ین وجه از سرر  به بهیر

 شد عبارتند از :  انقراض سلسله اموى عواملی که منجر به

خلفای اموی یک سلسله بدعتها و انحرافهایى را در حکومت و کشور داری به وجود  

آورده بودند که مجموع آنها دست به دست هم داده، خشم و نفرت مردم را  

برانگیخت و منجر به قیام مسلمانان و موجب انقراض آنان گردید. عوامل خشم و 

ن خلاصه کرد :  نفرت مردم را می    توان چنیر

 حکومت اسلامی از زمان معاویه، به رژیم استبدادی مورویر فردی مبدل گشت  نظام    - 1

 تحریف حقایق توسط محدثان مزدور و روحانیون دربارى -2
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 کامجویی و هوسراین و میگسارى و ساز و آواز  -3

               مخالفت علنن و آشکار با سنت پیامیر و قرآن  . 4

ن اهانت   . 5 یفیر ن سرر  .به حرمیر

 گرایش به تجملات و زیورآلات   .  6

 تعصب عریر و تحقیر موالی )غیر اعراب(  .7 

ى . 8   هاى داخلی و نژادىاختلافات و درگیر

 قیام مسلحانه شیعیان  -9

 .حکمرانانمنکر به سبب خشونت  تعطیل شدن امر به معروف و نهی از  .10 

 هاى جاهلی  رواج شعارها و سنت .  11

ن خصوصا فرزندان بنن قتل و غار  . 12 یت مسلمیر   ، زنداین کردن،هاشم. دستگیر

 .شکنجه، کشتار، و گاه قتل عام متداول شد 

دیدند که حکمی صادر کنند و آن حکم بر خلاف قرآن و گفته  خلفا هیچ مانعی نمی    -13

وع   ، معاویه زیاد را از راه نامشر پیغمیر باشد، چنانکه بر خلاف گفته صری    ح پیغمیر

 فرزند ابوسفیان و برادر خود خواند.! 

دانیم فقه اسلام برای مجازات متخلفان احکامی دارد که بنام »حدود و  چنانکه می   . 14

 دیات« معروف است. مجرم باید بر طبق این احکام کیفر ببیند 

ن . در آمد دولت که می سوء اس . 15 بایست به مضف  تفاده از بیت المال مسلمیر

 و 
 

ن غنیمتهای جنکى ى که از آنِ مجاهدان بود، خاص   کارهای عمومی برسد و نیر فنر

 . حکومت شد و آنان این مالها را صرف تجمل و خوش گذراین خود کردند
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 خلفای بنن عباس

    دوران خلافت بنن عباس به دو قسمت تقسیم میشود، ، هجری 656تا  132سال 

 و عظمت بنن عباس است و ایرانیان 
ر
خلیفه سفاح تا آخر خلافت مامون که دوره ترق

خلافت معتصم تا سقوط بغداد به دست   حکومت غلبه داشتند و دیگری از  در 

لط  زوال قدرت ایراین در دستگاه و دوران تس هولاکوخان مغول که دوره انحطاط و 

ن خلیفه و عزل آن و شورش های مداوم. از نسل   ترک ها در دربار و دخالت در تعییر

اف و سادات علوی نژاد،   محمد بن علی بن عبد الله بن عباس بوده و به مانند اسرر

 هاشمی نامیده می شدند

ن خلیفه عباسی سفاح به خود  سفاح ؛ همینکه ابوالعباس به خلافت رسید لقب  اولیر

وع به کشتار امویان در همه جا کرد. سفاح به تحریک برمکیان وزیرش   داد و سرر

ن های اسلامی   خالد برمکیرا کشت و  ابوسلمه را جای او برگزید. کم کم سراسر سرزمیر

ق تا سند و اقصای مغرب( به تضف عباسیان در  آمد. اگر چه حکومت   )از سرر

وع شد ولی پایه گذار واقعی آن همان برادرش منصور   عباسیان با ابوالعباس سفاح سرر

 . خلیفه هم بعد از او همه از نوادگانش بودند  35سال خلیفه بود و  21بود که خودش 

ومندی که   او شهر بغداد را ساخت و آنجا را مرکز خلافتش قرار داد و تمام مدعیان نیر

ن برد، یک المهرییک سال میگذرد،  حکومتش را تهدید میکردند از بیر شیعیان  ز ا سرى

 متاسفانه توسط ابومسلم سرکوب میشود.  و  بر علیه سفاح قیام میکند 

ن خلیفه وزی بنن عباس  منصور ؛ دومیر  داشت، را که نقش موثری  ابومسلمدر پیر

 مقفع را به قتل رسانده و عبدالله بن  بیند و با مکر و حیله او  مزاحم و خطرناک می

جم کتاب کلیله و  ن به قتل  دانشمند ایراین که میر دمنه به عریر و مولف کتنر است نیر

ساند، منصور   )دانه دانه خرج کردن( دوانیفی به علت بخیل و پول پرست بودن  میر

د  و  علیه السلامیکى از یر رحم ترین خلفای عباش است که بر امام صادق . لقب میگیر

حمد خاندان آل علی بسیار سخت گذشت و در بد رفتاری افراط میکرد، ابراهیم و م 

و قیامش را سرکوب و به قتل رساند، ریاح بن عثمان را مامور میسازد تا   نفس زکیه

نهضت مدینه را سرکوب و مدینه را زیر فشار محاصره اقتصادی قرار داده و مردم 

ض را به قتل برساند. و مدت  سال حکومتش با سرکوب و شکنجه و ظلم،   22معیر

و   دادندامامان را تحت فشار و محدودیت قرار میخلفای عباسی همواره    . طول میکشد 

. این فشارها در دوران امام جواد، امام هادی و امام عسکری در سامرا به اوج رسید 
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ایشان معاصر ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور بودند.   :  علیه السلام امام صادق

داشتند. به گونه ای که منصور،  ور تحت فشار بسیار شدید او قرار  ص ایشان در زمان من

ن ایشان را به شهادت رسانید. حنر امام   امام را چند با تهدید به قتل کرد و در نهایت نیر

وانشان، به دلیل ترش که از فشارهای وارده از جانب   در وصیت نامه خویش به پیر

ن ایشان می رفت، نام پنج نفر از جمله خود منصور را به عنوان   منصور بر جانشیر

ن اعلام کردند تا خطر قتل امام موش کاظم  .توسط منصور، کمیر شود علیه السلام    جانشیر

ن منصور شده و تمام اموالی که پدرش مصادره کرده باز میگرداند   مهدی عباسی   جانشیر

توسط بزرگان، خلیفه شده و  هادی عباسیو زندانیان علوی را آزاد میکند. پس از او 

سند، رخ میدهد  فخواقعه یوم   در نزدیکى مکه که عده بسیاری از شیعیان به قتل میر

ایشان با چهار خلیفه عباش، یعنن منصور، مهدی، هادی   : علیه السلام     امام موسی کاظم

و هارون الرشید هم عض بودند. فشارها بر علویان در زمان منصور کماکان ادامه  

اشت. اما در زمان جانشینش مهدی، کاهش پیدا کرد. اما در زمان هارون الرشید د

فشارهای وارده بر امام به گونه ای شد که او ایشان را زنداین کرد و پس از آنکه چهار  

سال ایشان را در زندان به بدترین وضع موجود نگه داشت، ایشان را به شهادت  

تلاش کردند تا خود را جانشینان واقعی   رسانید. در زمان امام، عباسیان بسیار 

و اهل بیت ایشان نشان دهند، اما با هوشیاری امام این  )صلی الله علیه و آله و سلم( پیامیر 

ن شکست خورد    .توطئه آنان نیر

ت   یک بار مهدی عباش  به خاطر ترش که از این نفوذ داشت دستور می دهد حضن

ن را دستگیر و زنداین کنند اما بعد   المومنیر او را تهدید می علیه السلام   خواب می بیند که امیر

را آزاد نکنن تو را به هلاکت می رسانیم. بعد از  علیه السلام   کند که اگر موش بن جعفر

دیدن این خواب چنان خوقن در وجود خلیفه عباش می نشیند که مامور می فرستد و 

ات او می آورند و خلیفه عباش به امام عرض  را از زندان به ملاقعلیه السلام   شبانه امام

می کند که شما تعهد بدهید که کاری به کار حکومت ما نداشته باشید و مردم را علیه  

   می فرماید: تکلیف و برنامه ما این نیست و امام آزاد می شود.  ما نشورانید و امام

وزی   هارون الرشیدخلافت به برادرش،   جنگید و پیر
قر سد، سه بار با رومیان سرر میر

علیه  های خویر را بدست آورد و خاندان برمکیان را بر انداخت نسبت به امام کاظم

زنداین و به شهادت رساند. هارون سالی را که موفق به    بسیار بدرفتار بود و وی را   السلام

ن مکه نمی شد   اد او عمارت های با شکوهی  نفر را با هزینه خود به مکه میفرست  300رفیر
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درکنار دجله و فرات ساخته بود و به خوشگذراین می پرداخت تجزیه دولت عباسیان 

وع شد  ن دوره سرر هارون الرشید به عنوان موجودی دو شخصینر نام برده  . از همیر

شده، بر اثرموعظه از خود یر خود و چشمانش خیس از اشک و گاهی آنچنان اسیر  

ی بود تعداد  جاه و خشم و قلدری  ن ن برایش آسان تر از هر چیر میشد که خون ریخیر

ن و رقاص داشت و از درآمد فتوحات و غنائم و مالیات ثروت بسیاری جمع   زیادی کنیر

زنش در قض به تزئینات و ریخت و پاش می پرداخت، عباسیان دوست  . کرده بود 

   . ند حکومت دینن تلفر شود تا سیاشداشت

عمره به مکه رفت و سپس به مدینه آمد و وقنر خواست به  هارون الرشید برای سفر  

/ سلام و درود بر تو ای   السلام علیک یا عمسلام دهد گفت:  صلی الله علیه و آلهپیامیر 

پشعمو، هارون می خواسته با این کار، خودش را به خاندان عصمت و طهارت متصل  

السلام   در برابر او رو به قیر پیامیر کرد و  فرمود: علیه السلام کند. اما امام موش کاظم

سلام و درود بر تو ای پدر. و این خطاب برای هارون بسیار گران و  /  علیک یا اب

ند و زنداین س ن آمد و دستور داد امام را دستگیر و بازداشت کنند و به عراق بیر نگیر

کنند. امام مدت ها در زندان های مخوف به سر می بردند و زیر شکنجه بودند. زندان 

 هایی که شب و روزشان از هم ممتاز و مشخص نبوده است. 

ن  یاری   خون ابومسلم و  خلیفه میشود و با تحریک اهالی خراسان و انتقام محمد امیر

ن این میان  به جنگ پرداخته و در  خاندان برامکه، دو برادر با یکدیگر   طاهر ذوالیمینیر

ن را  این به بعد  به قتل رسانده و حکومت ممالک اسلامی از  ایراین به کمک مامون، امیر

 بدست ایرانیان می افتد. 

را به ولایتعهدی   علیه السلامرضاخراسان باقر ماند و امام  و در  مامون به خلافت رسیده

ن تبدیل، که باعث فشار و سرزنش اهل سنت قرار    انتخاب و پرچم سیاه را به سیر

و استقبال    فطر   نماز عید   عقب نشینن کرده و بعداز مشاهده محبوبیت امام در   گرفت،

و پرچم   اهل بیت تصمیم به شهادت امام گرفته و او را مسموم میسازند.  یر سابقه از 

ود. اواخر عمر مامون را م  جددا سیاه کرده و عباسیان راصین و مامون به بغداد میر

ی بابک خرم دین در     . آذربایجان آغاز میشود  نهضت مزدکیان به رهیر

ن و مأمون بودند.  علیه السلام : امام رضا  ایشان معاصر سه خلیفه عباش، هارون، امیر

ن عباسیان بر سر جانشینن هارون جنگ درگرفت، فشارهای وارده از   که بیر
در زماین

ت به حداقل رسید. اما پس از آنکه مأمون برادرش  دربار عباش بر ایشان و یاران حضن
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ن را کشت و به خلافت رسید، او با ترفندی جدید، سعی ل امام داشت. او   امیر در کنیر

امام را به مرو آورد و ایشان را بالاجبار ولیعهد خویش قرار داد. تا هم ایشان و هم 

ل کنند و هم حمایت شیعیان و محبان اهل بیت را به خود جلب کند.  یارانشان را کنیر

 .اما با هوشیاری امام نقش او شکست خورد و او سرانجام امام را به شهادت رسانید

ن وی شده تصممع و ترک ها قدرت را در دست گرفته و شورش   برادر مامون جانشیر

 را هم به جای خود نشانده و شهر عموریه  
ر
ق ن و مازیار را سرکوب کرده و روم سرر افشیر

این دوره قوی میشوند و گاهی شورش و گاهی   می آورد، ترک ها از  روم را به تضف در 

ن مینمایند.   خلیفه عزل و   گاهی هم خلیفه تعییر

در زمان حکومت ده ساله معتصم یکى دیگر از خلفای عباش، آغاز تسلط ترکان بر  

ن   بغداد و حکومت آنها شد، اما باز متوکل خلیفه بعد زماین که روی کار آمد، اهل تسین

وز کرد، بسیاری از شیعیان را کشت و دستور داد تا بارگاه شهدای له پیر ن
کربلا   را بر معیر

ی شود  ن زائران به آنجا جلوگیر
 . را خراب کنند و از رفیر

ایشان هم عض مأمون و معتصم عباش بودند. مأمون با  علیه السلام : امام جواد 

ش با امام سعی کرد تا ایشان را به خود نزدیک گرداند. اما امام با وجود   ازدواج دخیر

ن سعی داشت تا با  سن کمشان وظایف امامت خویش را انجام می  دادند. معتصم نیر

ل کند، اما زماین که ناموفق به این کار شد، امام   ت را کنیر آوردن ایشان به بغداد، حضن

 .را به شهادت رسانید

دستگاه خلافت عباش چندین بار مجالس مناظره با امام را ترتیب داد که یکى از آنها 

ن روزهای ورود و حضور امام در بغداد بو  های د. مأمون در یر مخالفت در نخستیر

، مجلش را آماده کرد و  علیه السلام عباسیان با طرح ازدواج دخیر خلیفه با امام جواد

علمای برجسته عباش را خواست و مقرر شد که یحنر بن اکثم مسائل علمی سخنر  

ت برای آنان روشن شود.   ان فضل و کمال آن حضن ن سد تا میر  را از امام بیر

ظره، یحنر بن اکثم از پاسخ سؤالی که امام مطرح کرد بازماند و در این جلسه منا

 علمی امام برای آنان آشکار شد. )شیخ مفید، الارشاد، ج
 

ها ( این مناظره2برجستکى

دی بسیار کارآمد و مهم بود که توانست شیعه   در انسجام شیعه و هدایت آنها راهیر

 دهد.  های مختلف فکری، علمی و اجتماعى نجاترا از بحران 

 . به جای او انتخاب شده و نسبت به شیعیان تکریم میکند  واثق، پش معتصم
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سد که بر خلاف او بسیار یر رحم و نسبت به شیعیان متوکل نوبت به  برادر واثق میر

ن کشاورزی کرده و مانع زیارت شیعیان  ن را تبدیل به زمیر دشمن و مرقد امام حسیر

ه آب نمی رسد و به   معروف میشود  مشهد حائریمیشود جالب اینکه به مقیر

وشند و الاغ و قاطر  در این دوره اهل کتاب بایسنر لباسهای زرد رنگ ) رنگ تنفر( بپ

ن تعطیل میکند.    فقط سوار شوند. متوکل کلیه مناظرات را نیر

که در دوران پدرش   به خلافت رسیده و علویاین  منتضبعد از کشته شدن متوکل، 

گریخته بودند امان داده و املاکشان را پس میدهد و مجددا فدک را به اولاد امام  

ن   میگرداند . باز  علیهماالسلامحسن و امام حسیر

ن نوه معتصم به نام  به خلافت رسیده و به علت عدم دخالت او هرج و مرج   مستعیر

وع میشود و زندانیان از زندانها آزاد میشوند ولی    و شورش هایى از گوشه و  کنار سرر

ناگهان ترک ها شورشیان را به جای خود مینشانند. در این دوره یکى از نوادگان امام  

 ن رفته و سلسله علویان را در آنجا تشکیل میدهدعلی از ری به مازندرا

ن   پش متوکل به خلافت رسیده و در دوره او خراسان و کرمان و قهستان به تضف  معیی

یعقوب لیث در می آید و ترکان به علت عدم پرداخت حقوق او را خلع و سپس 

 . میکشند 

ن خلیفه اقدام میکند و   شکست خورده یعقوب لیث به قصد تضف بغداد و بر انداخیر

ن خلیفه ای است که مقر سلطنت را از سامرا  در خوزستان کشته میشود و معتمد اولیر

اب زیاد جان میسپارد   . به بغداد منتقل میکند و بر اثر پرخوری و سرر

ن    علیه السلام : امام هادی   ن و معیر ایشان معاصر معتصم، واثق، متوکل، منتض، مستعیر

بودند. اوج فشار بر شیعیان و علویان در زمان متوکل عباش بود. متوکل امام را از  

لشان را طوری انتخاب کرد که همواره تحت نظر باشند.   ن  مدینه به سامرا آورد و مین

ل ایشان را صادر می کر  ن د و تمام دیدارها و رفت و او به طور مرتب دستور تفتیش مین

ن پش متوکل به   ل می شد. ایشان به دست معیر وهای حکومنر کنیر آمدها توسط نیر

   .شهادت رسیدند 

یکى از طرح های مهمی که بنن عباس برای نابودی ائمه اطهار   ۲۶۰تا  ۱۷۳از سال 

ت سیدالشهدا    .بودعلیه السلام  اجرایی کرده بودند حذف قبه، بارگاه و تربت حضن
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ن   برای امام حسیر
علیه السلام   وقنر منصور روی کار می آید قبه و بارگاهی که مختار ثقفن

ولی مهدی عباش پش منصور بعد از پدرش نه تنها آن قبه   ساخته بود تخریب کرد. 

را میسازد بلکه دستور توسعه آن را صادر می کند و این رویه تخریب و بازسازی توسط  

اشت به نحوی که گنبد و بارگاهی که توسط مامون بازسازی خلفای عباش ادامه د 

 ماند
ر
 .شده بود تا زمان متوکل عباش به عنوان الهام بخش جنبش های شیعی باق

متوکل که از این موضوع احساس خطر می کند نه تنها گنبد و بارگاه را خراب می کند 

  بلکه دستور می دهد قیر را آب ببندند و آن را شخم بزنند که 
ر
ی از آن باق ن دیگر چیر

 نماند

و ادعا میکند مانند  فرزند واثق انتخاب و همچنان بازیچه دست ترک ها، مهتدی

ن میخوابد و دائم عبادت   عمربن عبدالعزیز میباشد شبها با غل و زنجیر و لباس پشمیر

سد و توسط ترک ها کشته   و نماز میخواند آخر خلافتش مهتدی به منظور خود نمیر

 . میشود 

 خلیفه عباش مردى که به   255در سال  صاحب الزنج
ّ
هجرى در زمان المهتدى باللَّ

معروف شد. در حوالی بضه قیام کرد، او مردى سنگدل و بدکردار بود و  صاحب زنج

در یک واقعه بضه سیصد هزار نفر از مردم را قتل عام کرد، سپاهیان او را زنگیان 

ر او به جز سه شمشیر نبود، در محله کرخ اسنر  تشکیل می دادند. در اول قیام در لشک

براى او هدیه آوردند که آن را زین و لجام نبود و از هیچ طرف نمی شد آن را مهار کرد،  

ت فرمود:   ن سبب حضن با ریسماین از لیف براى اسب او لجام درست کردند، به همیر

 که موجب غوغا می شود در ل
 

 شکر او نبود(لشکر او صدا ندارد )آلات و اسباب جنکى

داخل بضه شد و مردم را قتل عام کرد، مسجد جامع    257در روز جمعه هفدهم سال  

و خانه هاى مردم را آتش زد، روز جمعه و شب و روز شنبه پیوسته به کشتار ادامه  

ن گشته   داد و خانه ها را به آتش کشید تا آنکه جوی  هاى خون روان و کوى و بازار خونیر

مبدل شد، هر خانه اى که در رهگذر انسان و یا چهارپایان بود   و گلستان به گورستان

 با همه اسباب و اثاث و آنچه در آن بود سوخت 

در تاری    خ آمده است : آتش از دامنه این کوه تا آن کوه شعله ور شد، و قتل و غارت  

بعد از این قتل عام )و ایجاد وحشت( به مردم امان   و آتش تمامی شهر را فرا گرفت. 

د و گفتند: هر که به خانه ابراهیم بن محمد رود در امان است، وقنر مردم اجتماع  دادن

کردند، بهانه پیش کشیدند و شمشیر در میان ایشان نهادند، صداى مردم به شهادت  
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ن سارى بود، هر پولدارى که در شهر بود اول مال او را گرفته   جارى و خونشان در زمیر

گرفتند، سپس او را می کشتند، فقرا را بدون درنگ    و اگر امتناع می کرد با شکنجه می 

 قتل عام می کردند خلاصه هر کس را دیدند کشتند. 

قحطى در میان شهر ظاهر شد، مردم بضه به ناچار به خوردن حیوانات پرداختند، و 

ون می آمدند و دنبال غذا  براى حفظ جان خود به چاهها پناه بردند، شب هنگام بیر

آذوقه اى نماند به خوردن گوشت سگ و موش و گربه پرداختند می گشتند، و چون 

ن که هوا روشن می شد به چاهها می رفتند و مخفن می شدند، آنقدر به این کار   و همیر

ى نماند، و در اثر قحطى و ترس جان هر کش که   ن ن چیر ادامه دادند که از حیوانات نیر

 تواین داشت، رفیق خود را کشت و خورد. 

دم سخت شد که زین را دیدند سرى بر دست گرفته می گرید، از سبب چنان کار بر مر 

د تا   آن پرسیدند گفت : مردم اطراف خواهرم جمع شده بودند منتظر بودند بمیر

گوشت او را بخورند! هنوز خواهرم نمرده بود که او را پاره پاره کردند و گوشت او را 

ن سر را به من دا به   دند و به من ظلم کردند! قسمت نمودند و از گوشت او فقط همیر

ت امیر  مردم بضه را  در نهج البلاغه  در پیشگویى خود  علیه السّلام    این جهت بود که حضن

 خیر داده فرمود: 
 

واى بر تو اى بضه از لشکرى که   به مرگ سرخ کشتار و گرسنکى

 عذاب خداوند است. بانگ و غبار ندارد و زود باشد که اهل تو به مرگ سرخ و  
 

گرسنکى

ن  و قحطى مبتلا گردند.   استعلیه السّلام  این از معجزات بزرگ امیر المؤمنیر

ن زید صاحب الزنج علی، زنگیان و بردگان را جمع کرده شورش کرده و بناز منتسبیر

قسمت جنویر عراق و بضه را تضف و شهر تازه ای در آنجا به نام المختاریه را بنا 

 رت پرداخته و در اهواز کشته میشود سال به قتل و غا 15میکند و مدت  

در زمان بنن عباس در ماوراء النهر به وجود آمدند و بخش   صفاریان و سلسله سامانیان

وسیعی از خراسان و سیستان و خاک ایران )آسیای میانه( را گرفتند دولت شیعی 

حمدانیان در موصل، دولت فاطمیان در مض، فرقه اسماعیلیه و دولت آل بویه که  

شیعی مذهب بودند در ایران و عراق، همه از سلسله و دولتهایی بودند که در زمان  

سالها بعد هم طغرل بیک سلجوقر به بغداد آمد و بعد کم  . عباسیان روی کار آمدند 

کم سلجوقیان روی کار آمدند سلجوقیان بسیار متعصب بودند. آنها هم حکومت  

اینجا به بعد دولت عباش به سراشینر  از  میکردند و هم پاسداران دین شده بودند،

 این دولت همچنان پراکنده میشد و به ظاهر حکومت میکرد.  افتاد،
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وع   تمام دولتها و فرمانروایی ها، فقط خطبه هایشان را با نام خلفای عباش سرر

، زماین که یکى از خلفای عباش را از  
ر
میکردند: بنام المعتصم بالله. مسعود سلجوق

 ملاک او را در بغداد مصادره کرد و در هر شهری یک فرمانروا داشت پای درآورد، ا 

ن دولت شیعی ایران را در ناحیه جنویر دریای خزر بنیاد کرد   حسن بن زید علوی اولیر

و آنجا برای همیشه از حکومت عباسیان درآمد خوارزمشاهیان هم بعد از سلجوقیان 

 روی کار آمدند.  

قدرت دولت عباش رو به ضعف بود، زماین که خوارزمشاهیان روی کار بودند، یکبار  

با سپاهی انبوه به قصد تضف بغداد، به سمت آنجا حرکت کردند اما سرما، مانع شد 

   .                                                                             و آنها به قلمرو خود بازگشتند.  

سد،   معتمدفرزند متوکل   خلفای بنن عباس خلفایی    از زندان دربار آزاد و به خلافت میر

هستند که با زر و تزویر می خواهند بر جامعه اسلامی حکومت کنند و وقنر می بینند  

حاکم واقعی کش است که بر قلب ها حکومت می کند و به عالم ملکوت وصل است  

 حسادت باعث شد نتوانند وجود امامان را تحمل کنند. لذا این احساس حقارت و 

، مهتدی و معتمد عباش بودند.    علیه السلام :   امام حسن عسکری ن ایشان معاصر معیر

ایط بسیار   در زمان هر سه خلیفه عباش، ایشان در سامرا تحت نظر بودند و در سرر

 می کردند و حنر در بیشیر مواقع از دیدار با اصحاب خو 
 

ن محروم  سخنر زندگ یش نیر

سال   ۲۸را بیشیر از علیه السلام  چرا خلفای عباش نتوانستند امام حسن عسکریبودند. 

 هایی  علیه السلام  تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند، امام حسن عسکری
 

ویژگ

 داشتند که هر کدام از آن ها به تنهایی برای خلفای عباش قابل تحمل نبود.  

با یک بیانیه کوتاه علامت های شیعه را که یکى از آن ها  علیه السلام امام حسن عسکری  

ن است منتشر می کند و اندیشه شیعه بودن را به طوری نهادینه می کند  زیارت اربعیر

ن بیابان نجف و کربلا نگه می دارد.  میلیون  ۳۰که امروز     جمعیت را بیر

فرمودند بنن عباس و بنن امیه شمشیر را از رو برای ما علیه السلام  امام حسن عسکری

بستند و از دو جهت با خشونت و قساوت با ما رفتارکردند. اول این که آن ها جایگاه 

ند و از آن   ما را می دانند و از لیاقت و قابلیت و اقتدار ما برای اداره جهان اسلام باخیر

ه ما اهل هستیم و می دانند که ما صاحبان  سو یر لیاقنر خود را هم می دانند، می دانند ک

 اسلامیم و می دانند که خودشان یر عرضه اند،  
 حقیفر
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ند و آن ها را رها کنند و به   بنابراین می ترسند که ما ادعایی کنیم و مردم دور ما را بگیر

این واسطه منافع شان به خطر بیفتد. دوم این که می دانند و به تواتر به آن ها رسیده  

ت مهدیکه   است که از نسل ماست.  ارواحنا فداه    پایان حکومت ظالمان به دست حضن

ت مهدی ارواحنا فداه   شکى ندارند که خودشان ظالم هستند لذا برای این که مبادا حضن

به دنیا آمده باشد و کارشان را یکشه کند و طومار حکومت شان را به هم بپیچد یا 

ت دنیا آمده باشد کشته  این که دنیا بیاید، نسل کشر راه اند اخته اند که اگر حضن

ت مهدی گرفته شود   شود و اگر دنیا نیامده با این کشتار جمعی، جلوی ولادت حضن

ت موش کرد اما به  علیه السلام  یعنن همان کاری که فرعون درباره بنن اسرائیل و حضن

را  ارواحنا فداه  ه مهدیفرمود که اراده خداوند بر این است ک علیه السلام  نتیجه نرسید و امام

 حفظ کند و ریشه ظالمان را بکند. 

یف امام زمان  ک داشتند که اهل بیت  : عجل الله فرجه الشى تمام خلفا یک طرح مشیر

ند بلکه در کانون  ی قرار گیر تحت هیچ عنواین نباید نه تنها در صدر حکومت و رهیر

امام به این  پدر  نباشند چرا که ائمه را رقیب خود می دانستند. در زمان    توجه مردم هم 

ن  ند لذا به همیر ن بیر   نتیجه می رسند که باید حلقه امامت را از بیر
 

 دلیل با حض خانکى

این امام درصدد شناسایی مادر امام زمان هستند تا با به شهادت رساندن ایشان از 

ی کنند.   تولد آخرین حلقه امامت جلوگیر

 می رسد   ۵با همه این تلاش ها وجود مقدس امام زمان متولد می شود و به سن  
 
سالکی

ن راهی   جز به شهادت رساندن امام حسن  لذا خلفای بنن عباس با ناکامی در این طرح نیر

وانشان به حدی زیاد  نمی بینند. علیه السلام  عسکری  فشار عباسیان بر امام معصوم و پیر

ت فرا رسیده بود.   شده بود که دیگر زمان غیبت حضن

ق بر تخت خلافت نشست او   640در سال مستعصم به نام  آخرین خلیفه عباسی

ن دلیل به کار حکومت توجهی   ت طلب بود، به همیر فرمانروایی یر کفایت و عشر

نداشت، در زمان خلافتش هلاکوخان از قبیله مغول که برای گشودن دژهای  

هجری قمری به   656اسماعیلیه و فتح بغداد به مغرب فرستاده شده بود، در سال 

لاهف بغداد حمله کرد. 
ُ
وهای نظامی ه وخان،  کت روز پس از تضف بغداد توسط نیر

ن خلیفه   ایلخان مغولی ایران و قتل عام نزدیک به دو سوم ساکنان آن شهر، اما کشیر

 
 

لاگو گفته بودند خلیفه عباش یک مقام مذهنر و به این سادگ
ُ
ها نبود. زیرا به ه

ن خون او مساوی با روی داد ن پیغمیر است، لذا ریخیر ن زلزله و خشکسالی  جانشیر

 خواهد بود.  
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ن خلیفه تعلل کرده و عواقب آن را مورد بررش   ن رو، چند روز در کشیر لاکو از همیر
ُ
ه

الدین طوش در  قرار می   کاردان خود خواجه نصیر
داد. در این میان هرگز از وزیر ایراین

ن خلیفه جبّار کرد، خواجه بر این خرافات می این مورد پرسش می  را به  خندید و کشیر

لا
ُ
  .کردو مدام توصیه می که

لا
ُ
دید، با ذکاوت خود پیشنهادی به  و را در این امر مردد میکنهایتا خواحه نصیر که ه

ن بیم دارید، پس او را در میان  گا :  خان مغول داد  ن خون خلیفه به روی زمیر
ر از ریخیر

ن در نمد  نمد بپیچید و دستور بدهید کتکش بزنند تا در همان حال مُرده و خون او  نیر

ن آغشته نشود  بماند و به زمیر
ر
 !باق

ایلخان از این راهکار استقبال کرد و دستور داد مستعصم را درون نمد پیچیده و آنقدر 

 !کتک زدند تا جان از بدن او خارج شد. سپس نعشش را درون دجله انداختند

یفایر داشتند و قدرت قرن  ن را  خلفای عباش مدتها بود که تنها مقامی تشر های پیشیر

نداشتند. از زمان فتح بغداد به دست خاندان ایراین آل بویه، ابهت خلفا ریخته شد.  

کردند. در دوره حکومت سلجوقیان ب می صبه سلیقه خود خلیفه را عزل و ن   آل بویه

ن با وجودی  رک نیر
ُ
ام خلت یفه بیشیر شد اما همچنان قدرت اصلی در اختیار  که احیر

رک بود 
ُ
ن ت  سلاطیر

: در دوره بنن امیه و خصوصا بنن عباس شکنجه، تعقیب، آزار، تبعید  رفتار عباسیان

تبعیض   و زدن گردن سادات و شورشیان از طرف حاکمان بلاد یک عمل عادی بود. 

ن عرب و ترک و ایراین و رومی هم یک امر طبیعی بود.   ن تحت نظر و  بیر کلیه معصومیر

ل بودند حنر حاکمینن که ملایم بودند.    کنیر

خلفای عباش نه تنها شیعه نبودند بلکه دشمنان سر سخت اهل بیت و امامان  

ن تزویر و دروعىن  معصوم بودند. ادعای تشیع برحین از حکام بنن العباس مثل مامون نیر

ن در دشمنن  با اهل بیت و ضدیت با شیعیان  بیش نبود!! بنن العباس در اخرالزمان نیر

و آنها خواهند بود. تلاش می کردند که اهل بیت پیامیر  صلی الله علیه و و مکتب تشیع، پیر

ند و نسل فرزندان پیامیر را نابود و منقرض کنند این ها به نسل کشر  آله ن بیر را از بیر

 متولد شود. )عجل الله تعالى فرجه( دست زدند تا مبادا امام مهدی

خلفای عباش مخالفان را نه در میدان جنگ و مردانه که در خلوت و نا جوانمردانه  

با سم جانکاه از میان بر میداشتند. ظلم بنن عباس به جایی رسیده بود که مردم آرزو 
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علم از آنجا که شیعیان مدعى  می کردند ای کاش ستم و بیداد امویان باز می گشت. 

کوشیدند تا با تشکیل مجالس مناظره،  الهی برای امامان خود بودند، خلفای عباش می

  آنان را رو در روی برحین از دانشمندان بنام زمان قرار دهند. 

 و 
 

ک خلفای بنن عباس به جز مامون جهل به بیسوادی و زن بارگ نقطه مشیر

قرار می   علیه السلام  سن عسکریمیگساری است و در برابر این ها امام جواین چون امام ح

د که به دلیل روحیه معنوی و نفوذ خود به نحوی خشن ترین زندانبان ها را تحت  گیر

 تاثیر خود قرار می دهد که زندان بان ایشان خدمتکار امام می شود. 

ن ایمان و   دست یهودی و »اسرائیلیات« و حکومت اموی و عباسی مدعیان دروغیر

علیه   در یک صف نفاق ایستادند. علی بن ابیطالب  پیامیر یهودیان آگاه اما منکر رسالت  

حاصرن نشد پس از جنگ جمل بیعت مروان بن حکم را با این بیان که »دست او  السلام 

یهودیه و پیمان شکن است، اگر هم بیعت کند، می شکند« بپذیرد حال آن که او وزیر  

 .  ار حکومت سابق بود و حاکم بعد از معاویه شد و دستی

آری حب و بغض ها جابجا شده بود که دست یهودی و »اسرائیلیات« آنها به تدری    ج  

وارد حکومت اموی و عباش می شد تا آنجا که هارون الرشید، ریاست امنیت پایتخت 

د و او  - بغداد - اسلامی طه های آن را به »سندی بن شاهک« یهودی سیر بود که و سرر

 چون فضل بن یحنر و فضل بن ربیع از اجرای حکم 
جرئت کرد پس از امتناع بدناماین

 را مسموم کند و به شهادت برساند. علیه السلام  هارون، امام موش بن جعفر

به عمویش عباس صلی الله علیه و آله  نقل است كه روزى ننر اكرم بنن عباس در روایات

دهی خود را اخته  ستم ذریه تو؛ عباس گفت: پس اجازه میفرمود: واى بر ذریه من از 

 .كنم؟ فرمود: دگر كار گذشته و عبدالله پدر اولاد شده

ت اشاره به عبدالله بن عباس نمود و السلام علیه در حدیث امام سجاد آمده كه آن حضن

باشد كه براى آتش دوزخ آفریده شده، مسلمانان  فرمود: در پشت این مرد اماننر می 

ن را از خون تعدادى از جوجه ر  هاى ا گروه گروه و فوج فوج از دین خدا بدر برند و زمیر

ن سازند كه پیش از اوان سر از تخم برون كرده باشند، صلی الله علیه و آله  رسول خدا  .رنگیر

ت امام صادق ها )بنن عرض كردم: این السلام علیه مفضل بن مزید گوید: روزى به حضن

ت فرمود: تو را به این كارها چكار؟!  عباس( در میان خود  شان اختلاف دارند؟! حضن

ن از همان سوى نابود گردند ها از همان سویى كه آمده این . .                      اند نیر
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مرحوم علامه مجلش در معنن این حدیث گفته: مراد امام این است كه همچنان كه 

ن از همان سوى  ها را برپابومسلم از خراسان آمد و حكومت این  ا ساخت. هلاكو نیر

 . .                                              ها را سرنگون سازد )ایران( بیاید و آن

ن   المؤمنیر ها امیه و دولت آن اى كه در آغاز از بنن ضمن خطبه السلام  علیه  نقل است كه امیر

ها پرداخت و فرمود: پس آن عباس و حكومت  برد سپس به پیشگویى درباره بنن نامی می

ن  صلی الله علیه و آله    امیه( سرنوشت امت محمدها )یعنن بنن از آن   افتد كه اولیر
بدست مرداین

ها ها و پنجم آن ها و دومشان )منصور( خونریزترین آنترین آنها )سفاح( مهربان آن

ها دهم آن ها و ها )مأمون( داناترین آنها باشد و هفتم آن)هارون( قوچ كتیبه آن

ین كسانش )فرزند او و غلامانش( او را به  )متوكل( از همه  شان كافرتر باشد و نزدیكیر

 قتل رساند،  

ن آن  ها تر باشد و شانزدهم آنها گرفتارتر و بدبخت ها )معتمد( از همه آن و پانزدهمیر

ن آن)معتضد( از همه آن  هیجدهمیر
ها ها خویش نوازتر و حق پردازتر بود و گویى

زند پس از آن كه ارتش او بینم كه در خون خویش دست و پا میقتدر بالله( را می)م

حكومت را از او گرفته باشند و در میان فرزندان او مرداین بودند كه به راه ضلالت  

 . روند 

ن آن ى فرتوت باشد كه حكومنر دراز مدت داشته  و بیست و دومیر ها )مكتفن بالله( پیر

ن آنباشد و رعیت وى را مساع ها )راشد بالله یا معتصم( دت كنند و بیست و ششمیر

اكنون كشته او را كه بر  سلطنت از او بگریزد همچون فرار حیوان چموش و گویى هم

 بینم. پل زوراء افتاده باشد به چشم می 

 علل سقوط بنن عباس

ی داشتند   - 1               . .                تکیه عباسیان بر ایرانیان و بعد ترکها شد و اعراب نقش کمیر

، شورش هایى    - 2 دند و عباسیان ضعیف میشدند کر علویان و شیعیان و ایرانیان ناراصین

                       . .                       خلف وعده و تعهدی به وفای عهد و پیمان و امان نامه ها نداشتند   - 3

ن سنگ،حمله هولاکوخان مغول در زمان خلیفه مس - 4 آتش و نفت   تعصم با ریخیر

ط وی و به قتل رسیدن آخرین خلیفه عباش و   در بغداد و تسلیم شدن بدون سرر

       سقوط بغداد و تبدیل به ویرانه ای شد. 
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 سلسله خلفای بنن عباس     

 .                         ق ( 158  . 136منصور دوانفر )   ق ( 136 . 132ابوالعباس سفاح ) 

                       .ق (  170  – 169هادی عباش )    ق (  169  . 158مهدی عباش ) 
ن عباش )    ق (  193  – 170هارون الرشید )                             ق ( 196 –  193امیر

                 .                 ق (  227 – 218ق ( معتصم عباش)  218 – 196مأمون عباش)

                    .                ق (  247 – 232ق ( متوکل عباش) 232 – 227واثق عباش)

ن عباش) 248  – 247منتض عباش)                  .               ق (  252-  248ق ( مستعیر

ن عباش)              .                 ق ( 256 – 255ق ( مهتدى عباش )  255 – 252معیر

               .             ق (  289 –  279ق ( معتضد عباش ) 279  – 256معتمد عباش )

                  .              ق (  320 – 295ق ( مقتدر عباش ) 295  – 289مکتفن عباش )

                      .                 ق (  329 – 322ق ( راصین عباش )  322 – 320قاهر عباش ) 

 ق (  333  – 329متفر عباش ) 
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افات   (واقعه غدیر خم ) اسناد، مدارک و اعیی

 منابع و اسناد واقعه غدیر یا بخش هات  از آن در کتب اهل سنت

با توجه به اینکه در تمامی منابع معتیر شیعه واقعه غدیر به طور کامل همراه با  •

قبل و اتفاقات بعد از آن ذکر شده است از ذکر منابع شیعه در زمینه  وقایع 

 .سند واقعه غدیر خودداری کرده و صرفا منابع اهل سنت را ذکر کردیم

 .مراجعه کنید الغدیر علامه امینن  برای جستجوی بیشیر می توانید به کتاب •

 .102ص  آثارالاول:  اخبارالدول و  .2  107ص1اخبار اصفهان: ج  .1

ن الهروی:  .3    339و   338و  203و  67و  58و  56و36ص  أرجح المطالب:  .  4       .12ص  أربعیر

ول:  .6                420الارشاد: ص .5 ن    . 367و 308ص  1أسد الغابه:ج .7        135ص  أسباب الین

اف:ج .9          .109ص 1ج  الامامه و السیاسه: 8 .   .156ص  1أنساب الاسرر

 .349- 344و 338ص7 ج –- 208ص 5ج  :  النهایهالبدایه و  .  10 

  12ج  - 377ص  7ج - 290 ص  8ج :  تاری    خ بغداد  .  12           .72ص  :  بلاغات النساء .  11  

 .194ص 2قسم 2ج - 375 ص 1ج   :  التاری    خ الکبیر  .  13

 .235و181  و 104  و 78  ص   :   تفسیر الثعلنر .    15       .179و 158  و 114ص  :   تاری    خ الخلفاء .    14 

ی .  16   .636ص  3ج :   تفسیر فخر الرازی .  17             .428ص 3 ج  :  تفسیر الطیر

(  التمهید  .  18   ن الصحاح .  19              .171ص :  )باقلاین  .458ص :   الجمع بیر

    6ج -  363و26ص  5ج حلیه الاولیاء. 21            769ص 2ج  :  حیاه الصحابه .  20  

   88و86 و 40و21:ص  خصائص النسایى  .   23             .51و 49و4ص  :  لخصائص . ا 22  

 .220ص :  )مقریزی( الآثار  الخطط و  .   25      18ص  :  )السیوطى( الخصائص .  24  

( دول الاسلام.    27       .298 و 259ص 2ج  :  الدر المنثور  .  26   .20ص1ج  :  )ذهنر

( روضات الجنات .   29                .68و 67ص  :  ذخائرالعقنر .  28   .158ص  :  )زمخر

ن  .  30  مذی .  31           .16ص :  )غزالی( سر العالمیر ن الیر  . 591ص  5ج  :  سین
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ن ابن ماجه .  32   ن النسایى  .   33             .43ص 1ج  :  سین  .45ص   5ج :  سین

ن المصطفن  .  34  ه النبویه .  35         .45ص 1جصلی الله  سین (  السیر  .3ص  3ج :  )زینن

ح نهج البلاغه .  36    - 208ص3ج - 288ص2ج -  317ص1ج  :  )ابن أیر الحدید( سرر

ف الموبد  .  37 ( الشر یل .  38      .113و  58ص :  )نبهاین ن  .190و158 ص1 ج  :  شواهد التین

مذی .  39   .633ص 5ج -  298ص2ج - 32  ص 1ج :   صحیح الیر

 .74و 73  و 26  و 25ص  :   الصواعق المحرقه .    41        .1873ص  4ج :   صحیح مسلم .     40 

 .317ص  5ج :  العقد الفرید  .  43   335ص  3ج :  طبقات ابن سعد  .  42 

 .74و27و25و  24و23ص  :   الفصول المهمه .    45                     .191عمده الاخبار:ص  .    44 

 .35و27ص  3ج -  563و  560ص 2ج -  و 45ص1ج :  )ابن حنبل( الفضائل .  46 

  151ص  :  الکفایه .  48      .682و 610ص 2ج :  الصحابه  فضائل.    47

 .286و285و153 و  62و 58و 17و13ص  :  کفایه الطالب .  49  

ن العمال .  50    - 210ص12ج-  60ص 8ج  - 397ص6ج - 48 ص1ج :  کین

 .163و108- 103ص  9ج :  مجمع الفوائد  .   52      .39ص  1ج  :   الکوکب الدری .  51 

 11ص2ج :  مروج الذهب .  54      .276و 52ص  :  )ابن قتیبه( مختلف الحدیث .  53  

 .631و371و 118و 110و 109ص  3ج :   مستدرک الحاکم  55 . 

 .476ص 6ج  -  347ص  5ج 281و241ص 4ج -  84ص1ج :  مسند ابن حنبل.  56 

   275و202ص 2ج  :  السنهمصابیح  . 58          .111مسند الطیالش:ص .  57  

 58ص  :  )ابن قتیبه( المعارف 60 .         329ص  1ج :  عارج النبوه .  59

 332و301ص2ج  :   المعتضمن المختض  .    62        299ص  2ج  :   )دباغ(  معالم الایمان  61 . 

 .71و 64ص1ج  :  المعجم الصغیر   64 .            389ص 2ج  :  معجم البلدان   63 .

( الکبیر لمعجم  .  65  این  .196ص  5ج - 390و 157و149ص 1 ج :  )طیر
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ن  .    67              .11ص  :   مقاصد الطالب .    66   .47ص  :   )خوارزمی(  علیه السلام  مقتل الحسیر

 .463ص1ج :  المنار  .  69         .   39ص  :  مقصد الراغب .  68 

(  مناقب الائمه .  70    .29ص  :  جوزی()ابن  المناقب .  71     98ص )باقلاین

               229و224و25و24و23و22و20و18و16ص :  )ابن مغازلی( المناقب .  72 

 .122و 107و106ص  :  )عبدالله شافعی( المناقب .  73

ن العمال .  74      51و 32و 30ص  5ج :  منتخب کین

 .50ص  :  موده القریر  .  76                    611ص  2ج :  المواقف .  75

( النهایه .  78                 .39ص  :  نزهه الناظرین .  77   .346ص4ج  :  )ابن الأثیر

  - 60ص1ج :  )ابن خلکان( لوفیات .  80 .               .199ص  :  نهایه العقول .  79 

      55- 53و40- 29ص :  ینابیع الموده .  81.                                        223ص2ج

                           .80ص4ج - 512ص3ج  -  و 257ص2ج -  372ص 1ج  :  الاصابه . 82  .

ح المشکاه .  84              460ص2ج :  الاستیعاب . 83 .  :  أشعه اللمعات قن سرر

        307و32و31ص  :  تفری    ح الأحباب . 85  .                          .676و 665و89ص4ج

 :  )ابن الأعثم( الفتوح . 87      .237ص :  )أشعری( التمهید و البیان . 86  .

  :  )أشعری( التمهید البیان . 88                                                    .121ص 3ج

( ثمار القلوب . 89 .                                                    .237ص                                                    .511ص :  )ثعالنر

( الأعتقاد  . 90  .                     - 370ص1ج  :  تاری    خ دمشق . 91 .                  .182ص :   )بیهفر

ن الصحاح . 92 .                                                          41ص2ج :  )قاصین عیاض( الشفاء . 93               .458ص :  الجمع بیر

                                                        .274ص3ج  :  انسان العیون . 95  .                .221و4ص :  أسنن المطالب . 94  .

                                                      .213ص1ج :  الأماین بلوغ  . 97  .                 .251ص :  الأنوار المحمدیه  . 96  .

                                                                     .296ص3ج  :  التاج الجامع . 99 .               .36ص2ج :   التعریف البیان و  .98 .

ن الجیش . 100  .                                                       . 68و  67  ص  :  ذخائرالعقنر  . 101 .             .292و135ص  :  تجهیر

ه.  103      .122و 79ص 1ج :  الحاوی للفتاوی  . 102  .     170و  169ص 2ج  :  الریاض النضن

ه الحلبیه . 104 ح المقاصد  . 105  .   .369و  283و 274 ص 3ج  :  السیر                                                    .219ص2ج :  سرر

ن  .  106  . 108     145ص  :  العثمانیه. 107   .            65و4 6و56ص1ج :  فرائد السمطیر

 202ص2ج مصابیح السنه:  . 109   .      .349و 341ص  11ج - 349ص  1ج :  المفاتیحمرقاه 

   275و



 

108 

 منابع

ن علی المومنیر  علیه السلام نهج البلاغه خطبه های امیر

 107, ص 3اسدالغابه, ج           185, ص 1الغدیر, ج 

 / 47/       ج41/      ج 24/     ج 18بحار الانوار ؛  ج 

ی ج   103ص   2تاری    خ یعقوت  ج         44ص   2تاری    خ طی 

ح نهج البلاغه ابن ات  الحدید ج 
 ، 74و    13ص    2سرى

 1خلاصه وفاء الوفاء ج            14ص    1امامة السیاسة ج  

  معرفة حجج الله علی العباد، ج 
ن
 ،۱شیخ مفید، الإرشاد ف

سی، ج       91جامع الاخبار، ص       49، ص 2مناقب آل ات  طالب، ج  ،  1احتجاج، طی 

 باب غزوه خیی   5صحیح بخاری ج       9، ح6الامالى، شیخ مفید، مجلس 

اف ج           8طبقات ابن سعد ج        2سیر اعلام النبلاء ج      1التنبیه و الاسرى

ن بیهفی ج    2استیعاب ج        4سین

      تهیه و تنظیم : محمود زارع پور 


